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 اهداء

 اين ترجمه را به عاشقان به حق خ�فت اس�مي، به آناني كه براي احيـاي آن شـب و  
 هراسند. ورزند و در اين راه از ايثار جان و مال نمي روز ت�ش مي

ااو ميهافم اب دنل  رستي به جوانان مؤمني كه در ت�شبه جانبازان مكتب توحيد و يكتاپ
شان آشنا شوند، به آن عمل كنند و بدان دعوت نمايند، به بلب�ن  و ارزشمند دين مقدس

هاي وطن اس�مي كه قرار دارند، متواضعانه ، در هركجايي از مرزبوستاني محمدي
 نمايم. تقديم مي



 
 

 

 ��م ا� ا����ن ا����م

ُّكَ  قاَلَ  �ذۡ ﴿ ٰ للِۡ  َ� َٓ  ٱ ِ�  جَاعِلٞ  إِّ�ِ  �كَِةِ َ�
َ
 .]30: ة[البقر ﴾خَليِفَةٗ  ضِ �ۡ�

اي قرار  و ياد كن زماني را كه گفت پروردگارت براي فرشتگان كه همانا من در زمين خليفه«
 .»دهم... مي

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا َّ َّنَفِهُمۡ تَخۡ ليََسۡ  تِ لَِ�ٰ �  ٱ ِ�  
َ
 . ]55[النور:  ﴾ضِ �ۡ�

وعده نموده خداوند براي آناني كه ايمان آوردند از شما، كـار شايسـته كردنـد كـه هرآئينـه      «
 .»دارد ايشان را در زمين خ�فت ارزاني مي

ِيٱ وَهُوَ ﴿ ٰ  جَعَلَُ�مۡ  َّ َٓ  ٱ �فَِ َ�
َ
 .]165[الأنعام:  ﴾ضِ �ۡ�

 .»و اوست آن كه شما را در زمين جانشينان قرار داد«



 
 

 

 مقدمه به قلم دكتر صلاح الدين ناهي

ام دكتر رشدي عليان از من تقاضا نمـود تـا بـراي     هنگامي كه دوست جوان و همسايه

هاي  ي بنويسم، نتوانستم برغم صيق وقت و گرفتاريا او مقدمه» الإسلام والخلافـة«كتاب 

 بسيار از اين عذرخواهي نمايم.

نصـوص قانونيـة و «توانستم از او معذرت بخواهم، در حالي كـه در كتـابم    چگونه مي

به مسـأله نظـام حكـومتي در اسـ�م پرداختـه و نظريـات برخـي از دانشـمندان          »شرعية

�مي بيان نموده بودم كه از آن نظريات و مـذاهب  هاي مذاهب اس مان را با ديدگاه مسلمان
نظر ابن خلدون را پسنديدم كه اين موضوع را بنحوي جامع بررسي نمـوده و صـرف بـر    
اصول اس�مي آن كه رياست دولت است، بسنده نكرده است توأم با آن كه اين موضوع را 

 در اشكال مختلف و ادوار گوناگون آن مورد بررسي قرار داده است.
ماني كه دكتر عليان خاصلإ اين بحث را برايم فرستاد، مشـاهده نمـودم كـه او برخـي     ز

 آيات قرآن را سرلوحه قرار داده و به آيات خ�فت انسان در زمين اشاره نموده است.
خواهد كه به ژرفاي موضوع خويش اشاره كند، و  با خود گفتم: شايد او با اين كار مي

خواهد خ�فت خليفه دار  كنكاش در فلسفلإ اس�مي كه ميهاي بدور از  بررسي آن بر پايه
اي براي خ�فت انسان در زمين قرار دهد، بپردازد؛ ليكن در نهايـت ديـدم    اس�م را نمونه

گذارد و پـس از ايـن بـه پيونـد ميـان ايـن دو        كه او تفسير اين موضوع را به خواننده مي
ن در زمـين، جـز انـدكي توجـه     خ�فت، خ�فت خليفه در سرزمين اس�م و خ�فت انسا

 نمايد و شايد او روزي از روزها به اين پيوند و برابري اهتمام ورزد. نمي
هاي خ�فت توجه نموده و دو عنصر مهم آن را پديدار سـاخته   استاد عليان به تعريف

 باشد. كه مراد ما از آن نگهباني دين و سياست دنيا مي
ت دنيا را با ايـن گفتـارش معـين سـازد كـه      او پس از اين سعي نموده تا مفهوم سياس
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او ايـن  ». هدف از آن اين است كه امور و كارهاي دولت با تعاليم ديني همآهنـگ باشـد  «
گذارد در اين كه ادارة امور دولت  كند كه جايي براي شك نمي عبارت را طوري تفسير مي

كند. چه هـدف از   گرايي تجاوز نمي مطابق تعليمات ديني هرگز پشيزي از واقعيت و واقع
هـاي   اداره اين نيست كه يكسره بدنبال امور غيبـي و نهـاني بـدويم بـا ايـن كـه واقعيـت       

 اقتصادي و اجتماعي را ناديده بگيريم.
بندي به شـعائر و آداب و   شود كه وظيفلإ دولت فقط بر پاي و از آن چنين استنباط نمي

 گردد. رسوم ديني و بخش عبادات منحصر مي
شود كه اسـ�م دينـي اسـت كـه ميـان تئـوري و عمـل         ن برداشت ميليكن از آن چني

همآهنگي بوجود آورده با اين كه تئوري اس�مي صرف خيالي و واهي نيست، چه انسـان  
دراس�م موجودي است كه خداوند از آفرينش او اين هدف را داشته كه رسالتي بر دوش 

 كند. ت در زمين نمودار مياو گذارد كه تثبيت اين رسالت شايستگي او را براي خ�ف
اي پاسداري و رهبري كند كه همه در  از اينرو واجب است كه جامعلإ اس�مي را خليفه

برابر او فرمانبر باشند، و او امور و كارهاي ملت و امت خود را بـه پـيش بـرد، و تـ�ش     
ورزد كه براي جهانيان رحمت و مهرباني باشد، با اين كـه رسـالت او در امـور كشـوري     

ها و امور زندگي  رخاسته از شيرازة رسالت اس�مي باشد. آن رسالتي كه شامل تمام بخشب
 باشد. بوده و بر نظام شوري استوار مي

اينك بنگريم كه آيا خ�فت اين شوري را بوجود آورده و چنانچه شايسته است آن را 
 مراعات نموده است؟

 يد است؟و آيا اختيارات خليفه از ديدگاه شريعت و واقعيت مق
و آيا اس�م يا دانشمندان مسلمان براي خليفه و دولـت اسـ�مي دسـتورالعملي در چهـار     

 اند؟ ادي اس�مي و حقوق بشر وضع نمودهچوب اصول و مب
ها پيش از اس�م در مورد رعايت درست و راستين توجه به امـور   و اين كه آيا براي عرب

 اهلي تابع استبداد و زورگويي بوده است؟اي وجود دارد، يا آن كه جامعلإ ج جامعه نمونه
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انگيزد كه اهميت  هايي است كه موضوع خ�فت در اس�م آن را برمي اينها همه پرسش
اين امر از ناحيلإ آن كه موضـوع آن بـر ژرفـاي انديشـه و جامعيـت فرهنـگ اسـ�مي در        

 گردد. كند نمودار مي اد يراذگنوناق و تسايس ياللت مي بخش
بر اين نكته از اين وجود ندارد كه اس�م هرگونه تجازو و سركشي و  و دليلي روشنتر

كند، چنانكه آيات بسياري از قرآنكريم گواه اين مطلب است، مانند  طغيان را محكوم مي
 فرمايد: فرمودة خداوند كه مي

﴿ ٓ ّ ََ  َّ ٰ َ�طَۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نِ ن ٦ َٓ
َ
ٰ تَغۡ سۡ ٱ ءََّاهُ  أ   .]7-6العلق: [ ﴾٧ َٓ

و مـا  » اي در بخـش حكومـت دارد   اين كـه اسـ�م نظـام ويـژه    «گويد:  ستاد عليان ميا
توانيم به اين موضوع اين نكته را بيفزائيم كه وحدت عناصر اين فكر مانع آن نشده كه  مي

بسياري در اين مورد پديدار گـردد، چنانكـه خـود خلفـات     هاي  هاي متعدد وگروه ديدگاه
صر نخستين از ناحيلإ بيعت و امور ديگر. همچنـان عـاملي   اي بوده براي وحدت عنا زمينه

بوده براي اخت�فات نظري بسياري كه در ماوراي آن پديده آمـده اسـت. چنانكـه شـرط     
اس�م «نسب و عصمت و عدم عصمت، بيانگر اين نكته است. او صراحت دارد بر اين كه 

اني و پاسداري نموده و هم دين است و هم دولت و خليفه وظيفه دارد از امور ديني نگهب
كند كه برخي از آن را  او در اين مورد به گفتاري استشهاد مي». سياست دنيا را رهبري كند

ااو تـسايس و هـفيلخ ماـقم تيمها هب نيا زا شيب م�سا هك دزالي او توجـه      روشن مي
 دارد.

ت كند كه اس�م در واقع و در صحنلإ زنـدگي بالفعـل بـوده و حكوم ـ    همچنان بيان مي
 كرده، ليكن تمايـل برخـي از خلفـا و پادشـاهان بـه اسـتبداد و خودمحـوري و متـأثر         مي

شان از مصالح طبقلإ حاكم سبب شده كه دولت خ�فت ساحلإ كشـمكش طبقـاتي و    شدن
هاي خ�فت يكـي پـس از ديگـري     هاي اجتماعي و سياسي شود، و اين كه دولت انق�ب

هـا   هـا و امپرياليسـت   رش تاتارها و صليبيسقوط كند و اين كه مانع تجاوز خارجي و يو
هايي  شده نتواند و آنهم زماني كه خ�فت از ملت و امت محكوم بر كنار ماند و بر گنيجنه
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انباشتند، روي آورد و از مبادي دين اس�مي كـه از   كه خلفا و طبقلإ حاكم به راي خود مي
 شت، رويگردان گرديد.دا گنجينه ساختن ط� و نقره و منع استفاده از آن برحذر مي

 ٱ َ�ۡ�َ  دُولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ ﴿
َ
ٓ غۡ ۡ� تا ميان ثرومندان شما دسـت بـه دسـت    « .]7[الحشر:  ﴾ءِ نيَِا

 .»نگردد
موضوع بسيار مهمي را از موضوعات  »الإسلام والخلافة«خ�صلإ سخن اين كه كتاب 

پيشكش نمودن آراء  كند كه نويسندة آن در فقه عمومي و انديشلإ سياسي اس�م بررسي مي
شـان ارزشـمند و    اد نايب و بهذم رليل هر فرقه و اعتماد به مراجعي كه بـراي هركـدام  
 قابل اطمينان است، موفق بوده و با شايستگي از عهدة آن برآمده است.

هايي را كـه قـب�ً يـادآور     آور نخواهد بود هرگاه نوشتلإ او تمام اين پرسش پس شگفت
كه خواننده از خود بپرسد كه آيا خ�فت وظايف خود را انجام داد شديم، برانگيزد و اين 

اي را كه شريعت اس�مي برايش ترسيم نموده بود كه عدالت را برگزيند و فقط  و محدوده
 را انتخاب نمايد، رعايت نمود؟

به هر ترتيبي كه باشد اين مطالب روشن است كه انديشـلإ اسـ�مي اطاعـت خليفـه و     
 ا ،دشاب هتشادن يدنلزم نگردانيده است. ود و قوانين شرعي پاياميري را كه به حد

آميـز بـود از دانشـمندان     چنانكه ابن مقفع كه از رهبريـان معارضـلإ سياسـي مسـالمت    
كرده  اي است كه اين نكته سياسي بزرگ را براي خليفلإ زمانش با صراحت بيان مي اس�مي

ت، همچنانكه انديشـلإ اسـ�مي در   نيز گواه بر اين مطلب اس كه رسالت اصحاب پيامبر
هـاي اجتمـاعي و حفـظ نظـام از خلـل و       برپايي دولـت و خ�فـت براسـاس نيازمنـدي    

پذيري و هرج و مرج، بر واقعيت متكي بود. با آنهم برخي از مذاهب به اين عقيـده   آسيب
شدند كه امامت (نصب امام) بر خدا واجب است كه بعضي اين وجوب را از باب لطـف  

 اند. اد و هدومن ليل آن را باطل كردهكه عدة ديگري با اين مذهب مخالفداند  مي
انديشلإ اس�مي ت�ش نموده تا خ�فت را در يك چوكات (چارچوبه) نظـري محـدود   

هاي متفـاوتي در برابـر آن پديـدار گرديـده اسـت. اسـتاد عليـان         گرداند و از اينرو روش
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هاي مختلف اشاره نمايد كه در  ها و مسلك ها را بيان كند و به روش خواسته كه اين ت�ش
نمودن تمام نظريات و اقوال موجود در اين زمينه كه در انـدكي از اصـول عمـومي     تقديم 

هاي غيبي و پراتيـك   هاي ديگر باهم اخت�ف دارند و در تئوري نظرند و در شرط باهم هم
 ست.طرفي و امانت را رعايت نموده ا و عمل باهم همآهنگ اند، جانب بي

از اينرو هرآن كه بخواهد بايست, خود تمام اين مطالب را مطالعه نمايد، چه هـدف از  
نوشتن اين مقدمه آن نبوده كه فشردة مطالب كتـاب را بـه خواننـده عرضـه كنـد، و او را      

نياز گرداند و هرگـاه خواننـده نصـيحت مـرا      ازتأمل در آنچه در اين كتاب نوشته شده بي
هم كه اين مقدمه را فراموش كند و به مطالعلإ كتاب آغـاز كنـد تـا از    خوا بپذيرد، از او مي

آزادي تفكر و انديشه و استفاده از تأمل در آفاق انديشلإ اس�مي برخوردار شود، بدون آن 
 اد رد هليل دقت و كاوش ننمايد، بلكه با كمال دقت و بررسي آن را بخواند.

فت يا رياست دولت در اس�م، بحثـي  خواهم براي خواننده بيفزايم كه موضوع خ� مي
تاريخي نيست، همانگونه كه تأمل و انديشه در آن تأمل در موزة انديشلإ اسـ�مي نيسـت،   
چه اس�م در فراخناي تاريخ جا دارد كه حـال و گذشـته و حـال و آينـده را بهـم پيونـد       

 ـ   مي راي دهد و مسائل آن، مسائلي است نوين و متحول و آنچه در ديروزش گفتـه شـده ب
حال و آينده اش نيز از اعتبار برخوردار است، اين است رمـز تسـليم مسـلمين و علمـاي     

اي اسـت   اس�م نظام قـانوني «گويند:  شان در اين مورد كه مي حق و مقايسه به آن، و گفته
 ».كه از سوي خدا الهام گرديده است

است كـه   صرف اس�م«گويند:  همچنانكه دليلي است روشن بر سخن ديگرشان كه مي
گيرد تا او را به راه راست هدايت نمايد،  به زودي دست بشريت سرگردان و حيران را مي

 ».ها و مذاهب فكري گوناگوني در جهان پديدار گرديده است و آنهم پس از آن كه راه
مؤلف كتاب ايـن حقـايق را درك نمـوده و در بحـث خـويش فقـط نظريـات و آراء        

لكه افكار علماي معاصر را نيز عرضه نموده و به رد يا تائيـد  دانشمندان قديم را نياورده، ب
 آن پرداخته است. بنابراين، در اين كار خويش شايستلإ قدرداني و تمجيد است.

 صلإح الدين ناهي



 
 

 

 آغاز كتاب

 ستايش و سپاس شايستلإ خداست.
 ثنا و بزرگداشت خدا راست، و درود و س�م بر فرستادة خدا و آل پرهيزگـار و يـاران  
هدايتگرش، و هملإ آناني باد كـه دوسـتش داشـتند و مسـير هـدايتش را پيـروي كـرده و        

 كنند. مي
هاي است در فقه عمومي و انديشلإ سياسي اسـ�م كـه    متحوي اين كتاب سلسله بحث
 موضوع آن (رياست دولت) است.

من اين موضوع را از دو جنبـلإ سياسـي و قانونگـذاري آن بررسـي كـرده و نظريـات       
 ام. ها را بيان كرده قوانين متعلق به موضوع بحثسياسي و 

است برخ�ف شـبهات و  » اصل خ�فت«در اين مورد سند ممتاز دولت اس�مي را كه 
ام. چه من معتقـدم نظـام    هايي كه از ديدگاه تاريخي برآن وارد شده است، برگزيده پرسش

ري است، و در واقع خ�فت كه جزئي از نظام حكومتي اس�م است، از تمام اين موارد مب
شـان از قـوانين و    ها، انحراف بيشتر حكام از برخي مفاهيم اس�م و دوري انگيزة اين شك

ها، بوده است كه ايـن   شان به استبداد و خودرأيي و سركوب آزادي تشكي�ت آن، و تمايل
ــت       ــل و برداش ــا از تحم ــاتواني خلف ــت، و ن ــت و حكوم ــين ام ــله ب ــبب فاص ــر س ام

هـا،   شده، و در نتيجه خ�فت اس�مي در برابر جنگجويان بيگانه، مغولشان  هاي مسئوليت
 ها سقوط نمود. ها و امپرياليست صليبي

رساند كه وظايف رئيس در رعايت امور مدني ملـت   واژة (رياست) غالباً اين امر را مي
 منحصر است، زيرا كه رياست دولت بر اصولي واقعي استوار است.

باشد و وظيفلإ  اي هردو، متكي مي ن زمان بر اصولي و نمونهدر حالي كه خ�فت در عي
 شود. خليفه در يك زمان شامل رعايت امور مدني و ديني امت يا مات مي
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به هر صورت، هر حكومتي كـه براسـاس شـوري متكـي باشـد، و در قـانون اساسـي        
گزير خويش تصريح كند كه دين كشور اس�م است، به تعاليم آن مؤمن بوده، و خود را نا

به تطبيق آن بداند و رعايت مصالح ديني و دنيوي ملت را به دوش گيرد، رئيس آن نظـام  
 رود. اس�مي، خليفه بشمار مي

همچنين مراتب سپاس فراوانم را به خدمت استاد دكتـر صـ�ح الـدين نـاهي تقـديم      
 اي برآن نگاشت. كنم كه دست نويس اين كتاب را خواند، و مقدمه مي

 ن عليانرشدي محمد عرسا



 
 

 

 پيشگفتارها

 انسان فطرتاً موجودي اجتماعي است
شـود و   شكي نيست كه انسان فطرتاً موجوديست اجتماعي، زيرا او در اجتماع زاده مي

كند، و روشن است كه در اثر زندگي با همنوع روابط و معام�تي بوجود  در آن زندگي مي
 آيد. ديد ميآيد كه از آن پيوندها و روابط و حقوق و تكاليفي پ مي

تواند در درون اجتماع از آزادي مطلب برخـوردار باشـد و    شكي نيست كه انسان نمي
هـا و مصـالح    هـا، خواسـت   خواهد عمل كند. چه اين كـار بـا آزادي   هرگونه كه دلش مي
 نمايد. ديگران برخورد مي

يم بنابراين، بايست جامعه تشكي�ت و قوانيني داشته باشد كه تمـام ايـن امـور را تنظ ـ   
 نمايد.

همچنين جامعه به رئيسي نيازمند است تا اين تشكي�ت را زيـر نظـر داشـته باشـد، و     
قوانين را اجرا نمايد، تا افراد طغيان نورزند و هركس وظايف و حقوق خود را بشناسد، و 

 اين پيوندها و ع�يق به شكلي نيكو و موافق با مصلحت هملإ افراد تنظيم گردد.
اجتمـاع  «گويـد:   ) مـي 42 – 41شناسي در مقدمه اش (ص  هابن خلدون مؤسس جامع

انسـان مـدني   «نمايند كـه   شان چنين تعبير مي ضروريست، و حكيمان اين امر را در سخن
نماينـد كـه    يعني نياز به اجتماعي دارد كه در اصط�ح از آن به شهر تعبير مي» الطبع است

 ».همان معناي عمران و آباديست
آيـد، داشـتن    تماع امري ضروري و فطري براي انسان بشمار مـي با توجه به اين كه اج

 شود. تشكي�ت هم بدون شك براي يك اجتماع امري ضروري و طبيعي محسوب مي
تواند تداوم يابـد، همانگونـه    اي از جوامع بشري بدون تشكي�ت نمي زيرا هيچ جامعه

 خوردار شود.تواند از استقرار و آرامش بر كه بدون داشتن امنيت و قانون نمي
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وجود رئيس در يك جامعه براي بقـا و تشـكي�ت آن ضروريسـت، چـه او     «همچنين 
اي  تواند مردم را به پيروي از نظام وعدم رويـاروئي بـا آن وادارد و آنـان را از زنـدگي     مي

 توأم با كشمكش و نگراني برحذر دارد...
كه مردم يـا بـه رضـا و     اي بوجود نيامده، مگر آن كه رئيسي داشته از اينرو هيچ جامعه

. در ايـن مـورد   )0F1(»نموده اند رغبت و اختيار و ياهم از روي زور و اجبار از او اطاعت مي
كـه   –همانگونه كه ثابت كرديم  –اي پديد آيد  هرگاه جامعه«گويد:  ع�مه بان خلدون مي

از تجاوز  به وسيللإ شان جهان آبادان شود، خواهي نخواهي به رهبري نياز دارند كه آنان را
 به همديگر باز دارد. زيرا در سرشت حيواني آنها غريزة تجازو و ظلم وجود دارد.

البته اين كار از موجودات ديگر ساخته نيست، زيـرا حيوانـات فاقـد عقـل و بلـوغ و      
 مشاعر انساني هستند.

باشد كه عم�ً برايشان چيرگـي و قـدرت و توانـايي     اين رهبر يك تن از خودشان مي
 .)1F2(»تا احدي نتوانده به ديگري تجاوز كند كه اين خود معني ملك و پادشاهايستدارد، 

كنـد و   اين پادشاهي يا زمامداري و رياستي كه نياز اجتماعي وجود آن را ايجـاب مـي  
شـود، امـا    هاي مختلف ناميده مي صاحب آن حكمروا و رئيس دولت است، هرچند به نام

مسلمانان او را خليفه يا امـام و يـا هـم اميرالمـؤمنين     بند قوانين اس�مي باشد،  هرگاه پاي
(نامند مي

2F

3(. 

 نظام حكومتي در اسلام
 اس�م با داشتن يك نظام فراگير و عمومي بر ساير اديان آسماني امتياز دارد.

                                           
 .138ابن تيميه ص  – السياسة الشرعية – 151عبدالكريم زيدان ص  –. د أصول الدعوة -1

 .191مقدملإ ابن خلدون، ص  -2

عبدالجبار بن احمد  – ةصول الخمسشرح الأو  10محمد يوسف موسي ص  –. د سلامالإ نظام الحكم فيبه  -3
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رغـم   اس�م براي ملت خاصي نيامده، بلكه به عنوان رحمت براي همـلإ بشـريت علـي   
 آنان آمده است. اخت�ف نژاد و ملل و رنگ و پوست

ٓ ﴿ فرمايد: خداوند مي رۡ  وَمَا
َ
َّنلِّاسِ  َّةٗ كَآ ِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ  .]28[سبأ:  ﴾�وَنذَِيرٗ  ��شَِ�ٗ  

 .»اي براي همه مردم دهنده دهنده و بيم و نفرستاديم ترا، مگر مژده«

ٓ ﴿ فرمايد: همچنان مي رۡ  وَمَا
َ
 .]107[الأنبياء:  ﴾١ لمَِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  ِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»و نفرستاديم ترا، مگر رحمتي براي جهانيان«

ها و شئون زنـدگي اسـت كـه     از اينرو احكام و قوانين آن عمومي و شامل تمام بخش
اي كـه   تنها به توضيح عقيدة صحيح اكتفا نكرده، و يا هم فقط به بيان نظام اخ�قي نمونـه 

اداع نوناق ،بناوج لإمه هب هجوت اب لنـه و  شود نپرداخته، بلك جامعلإ بشري برآن متكي مي
اي را براي بشريت به ارمغان آورده است. قانوني كه در همـه حـال بـر انسـان، و      جاودانه

كند، چه در مسائل فردي و روابط خانوادگي، و چـه در   اعمال و معام�ت او حكومت مي
ور او بـا كشـورهاي   كند، و چـه در ارتبـاط كش ـ   اي كه در آن زندگي مي پيوند او با جامعه

(ديگر
3F

1(. 
روشن است كه چنين قانوني، ضرورتاً مطالبي را با خود آورده كه پايـداري دولتـي را   
با اصولي درست و مباديي معقول و كافي و براساس نيازهاي هر امت يا هر ملت، در هـر  

 نمايد. وقت و زمان و در هر جاي متضمين مي
 شواهد بر اين امر:

  :در مورد امر به شوري آمده آنچه در قرآنكريم -1

 ٱ ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ ﴿
َ
 .»و با ايشان در كارها مشورت كن« .]159عمران:   [آل ﴾رِ مۡ ۡ�

مۡ ﴿
َ
و كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت «. ]38[الشوري:  ﴾نَهُمۡ بيَۡ  شُورَىٰ  رهُُمۡ وَأ

 .»است

                                           
 مراجعه نمائيد. 16 – 15د. محمد يوسف ص  الاسلام نظام الحكم فيبه كتاب  -1
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ٓ  ُ�مَ�ۡ  َّمۡ  وَمَن﴿ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ َّ  ٰ َٓ �ْو


ِ َأُ ٰ ٱ هُمُ  كَ � َّ و در مورد حكم «. ]45: ة[المائد ﴾لمُِونَ �

 .»به ما انزل االله، و آن كه حكم نكند به آنچه خداوند فرو فرستاده پس آنان ستمكارانند
(ب) آنچه در سنت نبوي آمده از الفاظي مثل امير و امام، و حقوقي كه ايشان دارنـد و  

 ها و تكاليفي كه بر دوش ايشان است. مسئوليت

ُّ  لاَ « ل رضِْ  بفَِلاَةٍ  يَُ�ونوُنَ  لِلاََثةَِ  َِ
َ
َّمرُوا َِلاّ  مِنَ الأ


حَدَهُمْ  عَليَهِْمْ  َ

َ
روا نيست براي « »أ

 .»سه فرد كه در بياباني باشند، مگر اين كه بايد يكي را بر خود امير نمايند

 .»شان همراه باشي لمين و اماماين كه با جماعت مس« »وَ�مَِامَهُمْ  المُْسْلِمِ�َ  جََاعَةَ  تلَزَْمُ «
ِي الإِمَامُ «

ّ
َّاسِ  عََ  لَ َّيِ�َتِهِ  َ�نْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ، ل  و امام كه بر مردم زعامت دارد « »

 .»شبان است و او مسئول رعيت خويش است
همه قواعد و احكامي كه در مورد نظام حكومتي، در آراء فقهـا وجـود دارد كـه     :(ج)

ص كتاب و سنت است، و نصوص و آراء ديگري كـه در ايـن بحـث ذكـر     متكي بر نصو
اي  خواهد شد، همه دال بر ايـن اسـت كـه اسـ�م از نظـام و تشـكي�ت حكـومتي ويـژه        

(برخوردار است
4F

1(. 
اي دارد، بلكـه   هـاي ويـژه   اس�م نه تنها انديشه« گويد: دكتر محمد يوسف موسي مي

راي دولت واجب است كه حكمرواي آن باشد دين و دولت است. از اينرو تعيين رئيسي ب
و مطابق اصول و مباديي كه در قرآن و سنت آمده امور حكومت و سياست و ادارة كشور 

(را به پيش برد
5F

2(. 
شريعت اس�مي وظيفلإ زمامدار را بـا بيـاني   «گويد:  مي /استاد شهيد عبدالقادر عوده

 ».تعيين نموده استهاي او را با دقت  صريح تذكر داده و حقوق و مسئوليت
از اين رو وظيفلإ زمامدار در شريعت اس�مي اين است كه در نگهباني دين و سياسـت  

                                           
 مراجعه شود. 152عبدالكريم زيدان ص  –د  أصول الدعوة.به كتاب  -1
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(انجام وظيفه نمايد دنيا، به عنوان جانشين و خليفلإ رسول اكرم
6F

1(. 
اي از  عدة زيادي از مستشرقين هم به اين حقيقت اعتراف كرده انـد كـه اينـك نمونـه    

(ودش شان در اينجا نقل مي سخنان
7F

2(. 
در يك زمان دين و دوليت تأسيس نمود كه مرزهاي  محمد«گويد:  استاد نل لينو مي

 ».آن در طول زندگي اش باهم همآهنگ بود
ورزد،  اس�م ع�وه بر ايـن كـه بـه مسـائل دينـي اهتمـام مـي       «گويد:  استاد شاخت مي

م نظـام  دارد، و خ�صـلإ سـخن ايـن كـه اسـ�      نظريات سياسي و قانوني را هم عرضه مي
 ».شود فرهنگي كاملي است كه دين و دولت را باهم شامل مي

اي است ديني و سياسي، زيرا كـه مؤسـس آن    اس�م پديده«گويد:  استاد ستروتمان مي
 ».هاي حكومتي، اط�ع كامل داشت اي بود كه از روش پيامبر بود، او حكمرواي نمونه

 ».و رئيس دولت بودرئيس دين  پيامبر«گويد:  استاد توماس ارنولد مي
اس�م تنها شامل عقائد ديني فردي نبود، بلكه جامعلإ مسـتقلي را  «گويد:  استاد جب مي

 ».اي بود به وجود آورد كه روش حكومتي معيني داشت، و داراي قوانين و تشكي�ت ويژه
كه اس�م فقط دين نيست، بلكه تشكي�تي است سياسي، و «گويد  استاد فتروجرالد مي

اي از مسـلمين كـه خـود را متجـدد و      آنچه در روزگار اخير روي داده كه عـده برخ�ف 
جدايي قائـل   –دين و سياست  –كنند كه بين اين دو بخش  نامند، ت�ش مي روشنفكر مي

شوند، در صورتي كه بايد گفت كه مبناي انديشلإ اس�مي بر اين اصل متكي است كه اين 
 ».جدايي يكي از ديگري ممكن نيست ا شخب ولزم و ملزوم يكديگرند، چنانكه

 
 
 

                                           
 .43ص  1ج  سلامالإ التشريع الجنائی في -1

 .18و  17محمد ضياء الدين الريس ص  –. د سلاميةالنظريات السياسة الانقل از كتاب  -2
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 تعريف خلافت و امامت
اند كـه از نظـر لفظـي بهـم      هايي كرده ز خ�فت و امامت تعريفبزرگان امت اس�مي ا

 نزديك بوده و از نظر مضمون و معني همآهنگ است.
خ�فـت، جانشـيني از   «اش آن را چنين تعريف نموده است كـه   ابن خلدون در مقدمه

 .)8F1(»در حفظ دين و سياست دنياست صاحب شريعت
امامت براي جانشيني مقام نبوت، در پاسداري دين و «گويد:  ماوردي در تعريف آن مي

 .)9F2(»سياست دنيا وضع گرديده است
امامت سرپرستي عاملإ مردم است در امور دين و «گويد:  ع�مه محلي در تعريف آن مي

 .)«)10F3ردنيا براي فردي از افراد، به نيابت از پيامب
خ�فت عبارت است از جانشـيني فـردي از افـراد از    «گويد:  شمس الدين اصفهاني مي

در بپاداشتن قوانين شريعت و حفظ حقوق ملت، بنحـوي كـه پيـروي او بـر      رسول االله
 .)11F4(»هملإ امت واجب است

خ�فت، سرپرستي عموم است در امور دين و «كند كه  قوشچي آن را چنين تعريف مي
 .)«)12F5نيابت از پيامبردنيا، به 

هاي ديگري براي خ�فت يا امامت يا امارت مسلمين وجود دارد  در اين مورد تعريف
باشد، و نيازي به ذكر  شان بهم نزديك است و تقريباً داراي يك معني و مفهوم مي كه الفاظ

 بسياري از آنها نيست.

                                           
 .191مقدمه ص  -1

 .3ص  ةالأحكام السلطاني -2

 .673ص  شرح تجريد الاعتقاد راد فيمـتوضيح ال -3

 .673ص  شرح تجريد الاعتقاد مراد فيـتوضيح ال -4

 .طبعة حجرية 384ص  شرح التجويد -5
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 وظائف خلافت
امت از خ�فت كرده اند، به اين نتيجـه  هايي كه دانشمندان  خواننده با توجه به تعريف

و هدف و مقصد بزرگ خ�صـه  رسد كه آنها اتفاق نظر دارند كه وظايف خ�فت در د مي
 شود: مي

 پاسداري و حفاظت از مرزهاي دين و عقيده. -1
 سياست دنيا به وسيللإ آن. -2

 ست، زيرا رسول انسانيت حضرت محمدطبعاً منظور از دين، دين مقدس اس�م ا
اين دين را براي بشريت به ارمغان آورده و خداوند هم اين دين را آخرين اديان آسماني 

 تغَِ يبَۡ  وَمَن﴿ ها فرض گردانيده است. و قرار داده و پيروي و متابعت از آن را بر تمام انسان
آن كه « .]85عمران:  [آل ﴾٨ �نَ ِ�ِ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  خِرَةِ �ٱ ِ�  وَهُوَ  هُ منِۡ  بَلَ ُ�قۡ  فلََن اديِنٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ 

 .»شود و او در آخرت از زمرة زيانكاران است جز اس�م ديني بجويد، هرگز از او پذيرفته نمي
 حراست و نگهباني از دين، به معناي حفظ و اجراي آنست.

حفــظ آن از تحريــف و تبــديل، و نگهــداري آن از انحــراف و تعطيــل، (يعنــي       
عمل)، تطبيق احكام، عمل به تعاليم، وادارساختن مردم بـه   دورنگهداشتن از ساحلإ اجرا و
 شده اش، و اطاعت از فرامين و پرهيز از منهيات آن. توقف در برابر مرزهاي تعيين

اما سياست دنيا به وسيللإ دين به اين معناست كه امور مملكت مطابق تعاليم ديني اداره 
دم و دفع مفاسد از آنان است كه شود، زيرا هدف از تشكيل حكومت سامان يافتن كار مر

شن در برابر حـدود خـدا،    اين كار جز با عمل به دين، اجراي تعاليم، تطبيق احكام، تسليم
شان به معروف (كارهاي پسـنديده) و منـع شـان از     دورنمودن ايشان از منهيات، امركردن
 يابد. منكرات (كارهاي زشت) تحقق نمي

معلإ اس�مي را در امور ديني به آنچه شريعت خدا و از اين رو زمامدار و ظيفه دارد، جا
فرض نموده، از قبيل اجراي عدالت در بين مردم، تعيين كارمندان بـا كفايـت،    رسول او
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هاي مردم، استفاده از منابع مالي كشـور،   گسترش امن و آرامش، تهيلإ مايحتاج و نيازمندي
اي را براي آنها فراهم  آبرومندانه اداره كند، به نحوي كه رفاه و آسايش اقتصادي و زندگي

(نمايد
13F

1(. 

هدف نخست از امامت برپاداشتن و اقاملإ دين «آمده كه » شرحهة ومسايرـال«در كتاب 

كـردن   بر وجهي است كه به وسليلإ آن امـوري ماننـد اخـ�ص در طاعـات، احيـا و زنـده      
حانه و تعـالي  بردن بدعت انجام پذيرد، تا مردم براي طاعـت مـولي سـب    ها و از ميان سنت

 آمادگي كامل پيدا كنند.
 كردن آنست. هدف دوم از امامت توجه به امور دينا، و اداره

هاي مشروع آن، و رساندن آن به نيازمنـدان و   آوردن مال و ثروت از راه مانند به دست
 دفع ظلم و ستم، براي آن كه بندگان خدا فرصت پرداختن به امور ديني را داشته باشند.

كند و هركس بر جان  اه امور اقتصادي تنظيم گردد، كسي بر كسي تجاوز نميزيرا هرگ
گردد، و هر شخصي كه در بيت المـال يـا جـز آن حقـي دارد بـه       و مال خويش ايمن مي

شان فراغـت   رسد، و اينجاست كه تمام مردم براي رسيدگي به كار دين حقوق خويش مي
 .)14F2(»پردازند كنند، و بنحو مطلوبي به انجام آن مي حاصل مي

ما در اين مرحله مجبوريم ثابت كنيم كه اس�م قانوني است براي اجتماع انسـاني كـه   
افراد جامعه در محور احكام آن متحد گرديده، در سايلإ آن زندگي نمـوده و همآهنـگ بـا    

شـود و   نمايند. اين شريعت شامل تمام جوانب زندگي مـي  اصول آن با يكديگر معامله مي
 كند. انسان را برآورده ميتمام نيازهاي 

اين قانون براي يك نسل نيامده و براي امتي بخصوص وضـع نگرديـده اسـت، بلكـه     
ها برقرار شده است، تا زماني كه خداوند زمين و هملإ كسـاني را   ها و امت براي هملإ نسل

                                           
 .43ص  1عبدالقادر عوده ج  التشريع الجنائیو 190و  185عبدالكريم زيدان ص  -. دأصول الدعوة -1

 سلامالإ نظام الحكم فيو  265تأليف د. محمد ضياء الدين الريس ص  سلاميةالنظريات السياسة الإنقل از  -2

 .168تأليف د. محمد يوسف موسي ص 
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نناوـم يوس هب تانئاك لإمه هك ينامز ات و دنادرگرب دوخ دزن هب ،دلي   كه برآن زندگي مي
 شان باز گردند. قيقيح

 يابيم: از مطالب گذشته، نكات زير را درمي
 اين كه اجتماع براي انسان ضروري است. -1
 اين كه داشتن تشكي�ت براي هر جامعه ضروري است. -2
 اين كه براي بقا و حفظ نظام و تشكي�ت جامعه وجود رهبري ضروري است. -3
و يـا اميرالمـؤمنين ناميـده    اين كه اين رهبر در نزد مسلمين بنـام خليفـه يـا امـام      -4

 شود. مي
 اين كه هدف حكومت اس�مي تثبيت و تحقق دو هدف بزرگ است: -5

 نگهباني و حراست از دين. -اول
 سياست دنيا. -دوم



 
 

 

 خليفه يا امام

چون يكي از اركان مهم نظامي حكومتي اس�م، وجود خليفه يا امام است، ايـن بحـث   
 شود: بخش تقسيم مي 3را به اين مورد اختصاص دادم كه به 

 تعريف خليفه از نظر لغوي و اصط�حي و حكم تعيين و نصب او. -1
 شرايطي كه بايد در يك خليفه موجود باشد. -2
شيوة تعيين خليفه، مقام قانوني ا و، رابطه و پيوند او با امت، وظايف و حقوق او،  -3

 و حكم عزل و كيفيت بركناري او.



 
 

 

 مبحث اول

 تعريف خليفه: -1
گردد كه ديگري او را جانشين خويش قرار  ي لفظ خليفه بر كسي اط�ق مياز نظر لغو

(داده باشد، و بر آن كه ديگري را در كاري از كارها، خليفه و جانشينش قرار دهد
15F

1(. 

لَفَ «شود:  گفته مي هرگاه كه به جاي او به انجام كاري بپردازد، خـواه   »فلانـاً  فلانٌ  خَ

 همراه با او باشد يا پس از او.

ٓ  وَلوَۡ ﴿ فرمايد: داوند ميخ ٰ  مِنُ�م نَاَ�َعَلۡ  ءُ �شََا َٓ  ٱ ِ�  �كَِةٗ ّ�
َ
 .]60[الزخرف:  ﴾٦ لفُُونَ َ�ۡ  ضِ �ۡ�

 .»دهيم كه جانشين شما شوند اگر بخواهيم به جاي شما در زمين فرشتگاني را قرار مي«

غيبـت   شود كه نمايندة فرد ديگري است. به علت همچين اين واژه بر كسي اط�ق مي
 يا نبودن و يا به سبب بيماري و مرگ شخصي كه اين فرد نمايندة اوست.

 خَلَائفَ جمع خَليفَه و خُلَفَاء جمع خَليف است.
بر رهبر بزرگ دولت  –همانگونه كه در تعريف خ�فت ذكر شد  –ليكن در اصط�ح 

 ـ    اط�ق مي شـود كـه    ده مـي شود كه اين رهبر بزرگ به نام امام يـا اميرالمـؤمنين نيـز نامي
 اند. اعظم (فرمانرواي برتر) لقب داده متأخرين به او سلطان

اما دليل ناميدن او به امام، به خاطر شباهت به امام نماز، در پيروي و اقتداء به اوسـت.  

والسـ�م بـه شـمار     ةشود كه او جانشين پيامبر عليه الصـ�  و به اين سبب خليفه گفته مي

 شود. رسول االله گفته مي خليفةياست دنيا كه به او خليفه يا رود در نگهباني دين و س مي

اي به اقتباس از خ�فت  اخت�ف است، عده –االله  خليفة –ليكن در ناميدن او به 
 اند. دارد، آن را مجاز دانستهاي كه براي نوع انساني وجود  عامه

                                           
 .137ص  1ابن تيميه ج  – منهاج السنة النبوية -1
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 آنهم در فرمودة خداوند:

ُّكَ  قاَلَ  �ذۡ ﴿ ٰ للِۡ  َ� َٓ  ٱ ِ�  جَاعِلٞ  ّ�ِ إِ  �كَِةِ َ�
َ
 .]30: ة[البقر ﴾خَليِفَةٗ  ضِ �ۡ�

 .»اي را دهم در زمين خليفه همانا من قرار مي«

يِٱ هُوَ ﴿ و فرمودة خداوند: ٰ  جَعَلَُ�مۡ  َّ َٓ  ٱ ِ�  �فَِ َ�
َ
 .]39[فاطر:  ﴾ضِ �ۡ�

 .»كند او آن ذاتيست كه شما را در زمين قيام مي«
نكـردن   اد ليلد هب ،دنا هداد رارق عونمم اللـت  ليكن جمهور علماء اين نامگذاري اخير

اين دو آيه برآن و به سبب آن كه طلب تعيين خليفه و جانشين، براي كسي است كه خود 
(غايب باشد نه در حق آن كه حاضر است...

16F

1(. 
هنگامي كه به اين نام خوانده شـد، آن را منـع نمـود و گفـت: مـن       حضرت ابوبكر

 باشم. مي رسول االله خليفةاالله نيستم، بلكه  خليفة
مرسوم گرديد كـه   لقب (اميرالمؤمنين) از زمان تصدي خ�فت توسط حضرت عمر

رفت كه اين نـام بـا گذشـت     ناميدند، و انتظار مي –رسول االله  خليفة خليفة –مردم او را 
روزگار درازتر شود و تلفظ آن سخت و دشـوار گـردد، زيـرا آن كـه جانشـين حضـرت       

 شد. ناميده مي –رسول االله  خليفة خليفةحتماً شد،  مي عمر

به فكر افتاد كه لقب ديگري را پيدا كند كـه خليفـه بـه آن     از اين رو حضرت عمر
گفـت:   ناميده شود، و چون از يكي از نمايندگاني كه به مدينلإ منوره آمده بود، شنيد كه مي

مـان روز خليفـه بـه نـام     آن را پسـنديد و بـه آن رضـايت داد و از ه    -يا اميرالمـؤمنين،  
 اميرالمؤمنين ياد شد.

اب زا تما نايم رد وا اريز ،دنا هديمان مظعا ناطلس ار وا نيرخأتالترين سلطه و قدرت 
 برخوردار است.

 

                                           
 .11تأليف ابويعلي، ص السلطانية  الأحكامو  191مقدمه ابن خلدون، ص  -1
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 حكم تعيين خليفه: -2
 اين بحث شامل دو مطلب است:

 دانند. بيان ديدگاه كساني كه تعيين او را واجب مي -1
گوينـد كـه خ�فـت     داننـد، و مـي   كه تعيين او را واجـب نمـي  بيان ديدگاه كساني  -2

 هيچگونه پيوندي با اس�م ندراد.

 در بيان ديدگان كساني كه اعتقاد به تعيين امام دارند:: مطلب اول
با توجه به اين كه اس�م اصول و مبادي عمومي نظام حكومتي را وضع نموده، بـديهي  

ه است تا در رأس حكومت قرار داشته باشـد،  است كه تعيين خليفه را هم واجب گردانيد
 امور آن را اداره كند، و از مصالح ديني و دنيوي امت پاسداري نمايد.

شـان بـرآن اتفـاق     اي است كه دانشمندان مسلمان علي رغم اخت�ف مذهب اين نظريه
هاي مختلف تاريخ خود بدان معتقد بوده و كسي جز نجده  دارند، و امت اس�مي در دوره

 عمير از خوارج و ابوبكر اصم از معتزله، با آن مخالفت نورزيده است. بن
گويند كه تعيين خليفه نه از ديدگاه شرع واجب است و نه از ديدگاه عقـل.   اين دو مي

» الإسـلام وأصـول الحكـم«شيخ علي عبدالرزاق يكي از دانشـمندان معاصـر در كتـابش    

 نظرشان را تائيد نموده است.
تمام اهل سنت، مرجئه و شيعه و خوارج بر وجـوب  «گويد:  مورد ميابن حزم در اين 

امامت اتفاق نظر دارند، و اين كه بر امت واجب است كه از امام عادل اطاعت نمايـد، تـا   
آورده، ايشان  احكام خدا را در ميان آنها اجرا كند، و مطابق احكام شريعتي كه رسو االله

ا مدرم رب تماما لإضيرف دنيولزم نيست،  نان ميرا رهبري نمايد، جز خوارج نجدات كه آ
و آنان خودشان بايد حق را در ميان خويش به يكديگر برسانند، از اين گروه اكنون كسي 

 شوند. باقي نمانده و آنان به نجده بن عمير نسبت داده مي
نظر اين گروه باطل است و بـراي رد نظريـلإ   «گويد:  او سپس در رد نظر آنها چنين مي
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 كند. و ابطال آن اجماع نظر تمام كساني كه يادآور شديم، كفايت مي آنان
 كند، به عنوان نمونه: قرآن و سنت به وجوب تعيين امام حكم مي

ْ ﴿ فرمايد: خداوند مي طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
از « .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 .»اا يلوا و وا لوسر زا دينك يرادربنالمري كه از خودتان استخدا فرمانبرداري كنيد، و فر

همراه با احاديث صحيح بسياري كه در مورد اطاعت از ائمه و وجـوب امامـت آمـده    
(است

17F

1(. 
او هـك دوـش هتـسناد تسا مزليـت امـر مـردم، از       «گويد:  اا خيلس�م ابن تيميه مي

شود، زيرا مصلحت آدمي جـز   ا نميبزرگترين واجبات دين است. چون دين بدون آن برپ
يابد و آنم به علت نياز برخي از ايشان به بعضي ديگر، و در هنگـام   در اجتماع تحقق نمي

 .)18F2(»اجتماع هم ناگزير بايد رئيسي داشته باشد
 ».تعيين و نصب امام واجب است«گويد:  ابويعلي مي

ردم را سـر و سـامان   هرگاه امامي نباشد كه كـار م ـ «گويد:  مي /امام احمد بن حنبل
 .)19F3(»شود دهد، فتنه بر مردم حاكم مي

با توجه به انديشلإ وجوب تعيين رئيس بزرگ براي دولت (كه اين انديشه از حقيقـت  
برخوردار است) هر نامي كه بر او گذاشته شود، خليفه يا امام يا امير يا پادشاه، اين امر از 

 سه حالت خارج نيست:
يعت است يا تنها عقل است و يا هردو، ما معتقـد بـه نظـر    يا منبع اين وجوب تنها شر

دانيم، (يعني تعيين امام از نظر شرع و عقل هردو واجب  باشيم و آن را به حق مي اخير مي
(است) كه شارح مواقف اين نظر را به جاحظ و كعبي و ابوالحسن از معنزله

20F

نسبت داده  )4

                                           
 .87ص  4ج  ملل والنحلـال الفصل في -1

 .138ص  السياسة الشرعية -2

 .3ص الأحكام السلطانية  -3

 .603مواقف و شرح آن ص  -4
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كند و ميان آنچه عقل به آن حكـم   ياست، زيرا تعارضي ميان آنچه شريعت به آن حكم م
 كند وجود ندارد، چون احكام و اهداف شريعت اس�مي همه معقول است. مي

عقد امامت براي كسي كـه مسـئوليت آن را بـه دوش    «گويد:  ماوردي در اين مورد مي
 ».گيرد، به اجماع امت واجب است، هرچند اصم به تنهايي با آن مخالفت كرده است مي

 وجوب آن اخت�ف پديد آمده است كه آيا شرعاً واجب است، يا عق�؟ً اما در مورد
عقيده اند  گروهي گفته اند كه اين وجوب عقلي است، به اين معني كه عاق�ن همه هم

كه بايد كارها را به رهبري بسپارند كه آنان را از ظلم به يكديگر بازدارد، و در منازعات و 
معنـاي و   و اگـر چنـين نباشـد در هـرج و مرجـي بـي      ها ميان آنها حكم نمايـد،   درگيري
 اي وحشيانه به سر خواهند برد كه پاياني جز نابودي نخواهد داشت. زندگي

 گويد: أفوه أودي كه شاعري از دوران جاهليت (پيش از اس�م) است، مي
ُم اةَ لهَ َ ضىَ لا سرُ وْ لِحُ النَّاسَ فَ صْ  لا يُ

 

ا  ُمْ سَ الهُ هَّ ا جُ اةَ إِذَ َ لا سرُ واوَ  دُ
 

و هرگاه جاه�ن رهبري را  -كند  نظمي و نبودن بزرگان مردم را اص�ح نمي بي«يعني: 
 .»به عهده بگيرند، چنان است كه گويي بزرگ و سروري ندارند

 گويند: وجوب اين امر شرعي است، نه عقلي. گروه ديگري مي
از مقبوليـت   كند كـه چـه بسـا از ديـدگاه عقـل      زيرا امام اموري از شريعت را بيان مي

كند كه  باشد، از اين رو عقل مجوز آن نيست، ليكن عقل واجب مي چنداني برخوردار نمي
هريك از عاق�ن و هشياران خود را از ظلم به همديگر و قطع رابطه باز دارند، و براساس 
تقاضاي عقل و انصاف، عدالت را در ميان همديگر رعايت نمايند، و به عقل خود به عقل 

 تدبير و انديشه كنند.ديگران 
سپارد، چنانكه  ليكن شريعت مقدس در امور ديني كارها را به ولي امر و زمامدار مي

 فرمايد: خداوند مي

﴿ ٰ �ُّهَآَ

ِينَ ٱ َ ْ ءَامَنُوٓ  َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�
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آورده ايد! فرمانبرداري كنيد از خدا و فرمانبرداري كنيد از فرسـتاده اش  اي كساني كه ايمان «
 .»و فرمانروايي كه از جنس شماست

اا يلوا ام نايم رد هك ار يناسك زا يرادربنامرف و تعاطا نيا زلمر و صاحبان قدرت و 
 .)21F1(»گردند زعامت اند، فرض نموده كه آنان اميراني اند كه بر ما مسلط مي

بودن تعيين خليفه چه منبع شرعي داشته باشد و چه منبـع    اعتقاد به واجبدر صورت 
عقلي اين امر از دو حالت بيرون نيسـت: يـا ايـن كـه بـر بنـدگان واجـب اسـت يـا بـر           

 .خداوند
جمهور متفكرين و انديشمندان هملإ مذاهب اس�مي نظريلإ نخست (واجب اسـت   -1

 بر بندگان) را پذيرفته اند.
 ظر دوم (تعيين امام بر خدا واجب است) معتقدند.اماميه به ن -2

در مورد اين كه پس از اتمام زمان نبـوت تعيـين امـام    «گويد:  قوشچي در اين باره مي
 واجب است يا نه؟ اخت�ف وجود دارد.

 و با فرض وجوب تعيين آن بر خدا يا بر مردم، از ديدگاه عقل يا از ديدگاه شرع؟
 اد هب تسا بجاو مدرم رليل سمعي (نقلي).اهل سنت معتقدند كه اين كار 

 معتزله وزيديه معتقدند، اين كار از ديدگاه عقل بر ما واجب است.
 اماميه معتقدند كه اين امر از ديدگاه عقل بر خداوند واجب است.

 گويند كه اين امر مطلقاً واجب نيست. خوارج مي
ت و آرامش تعيـين امـام   و ابوبكر اصم از معتزله معقد است كه در صورت وجود امني

شود، و وجوب آن فقط در حالـت تـرس و    واجب نيست، زيرا نيازي به آن احساس نمي
(هاست پديدارشدن فتنه

22F

2(. 

                                           
 .453ص  الأحكام السلطانية -1

 .384ص  شرح التجريد -2
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 دلإئل هر مذهب
 دليلي آناني كه معتقدند تعيين و نصب امام از ديدگاه شريعت بر امت واجب است. -1

ادتـسا لـقع و عاـملل    سـنت و ا  اينان كه اكثريت مطلق مسـلمين انـد، بـه كتـاب و    
 اند. جسته
 كريم به فرمودة خداوند: از قرآن -1

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
فرمـانبرداري كنيـد از   « .]59[النسـاء:   ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 .»خدا و فرمانبرداري كنيد از پيامبر و از فرمانرواياني كه از خودتان هستند
(اند باشند كه اكثريت مفسرين بر اين عقيده المر، امراء و خلفاء مي منظور از اولي

23F

. بـا  )1
(اند اا يلوا موهفم رلمر داخل نموده توجه به اين كه برخي دانشمندان، علماء را نيز

24F

. (به )2
رسد اين نظريه كه رئيس مفسرين قرآن عبـداالله بـن عبـاس بـه آن معتقـد اسـت،        نظر مي

 ات باشد: مترجم).ترين نظري بهترين و صائب
گويد: بهترين و نزديكترين سخنان به حق در اين مـورد، سـخن    ابن جريري طبري مي

گويد مراد از آن اميران و واليان امراند، به دليل صـحت روايـاتي كـه از     كسي است كه مي
در مورد امر به فرمانبرداري از امامان و زمامـداران آمـده، در مـواردي كـه      رسول اكرم

 .)25F3(»طاعت به شمار رود و براي مسلمانان مصلحتي در آن وجود داشته باشد انجام آن
ااولوا لمح هلمر بـر اميـران و پادشـاهان بـه صـورت      «گويد  امام فخرالدين رازي مي

نبودند، به پذيرش نزديكتر است. مادامي كـه   مي بر كساني كه در زمان رسول خداعمو
 .)26F4(»دجز به طاعت خدا و مصلحت مردم حكم ننماين

                                           
 .152 تأليف واحدي ص سباب نزول القرآنأو  518ص  1تفسير ابن كثير ج  -1

 .152تأليف واحدي ص  سباب نزول القرآنأو  518ص  1تفسير ابن كثير ج  -2

 .495ص  8ج  جامع البيان عن تأويل آی القرآنو  43ص  نظام الحكم فی الاسلام -3

 .46ص  نظام الحكم فی الاسلام -4
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هـا را بـه    گويد: هنگامي كه خداوند زمامداران را مأمور نمود كـه امانـت   زمخشري مي
صاحبان آن بسپارند و به عدالت در بين مردم حكم كنند، به مردم نيز فرمان داد تا از آنـان  

اا وا( زا دارـم و ،دـنهن ندرـگ نالمـر)      هاي صادره از سوي فرمانبرداري كنند و به فرمان
از اميران ستمگر بيزارند و مـردم در وجـوب    ق اند، زيرا خداوند و رسول ازبرحامراي 

 گرديد. عطف نمي برداري از آنها به خدا و رسول اوفرمان
موافـق   خـدا و رسـول او   شود كه با و امرايي يكجا آورده مي نام خدا و رسول او

، و از ضـد ايـن دو   شان عدالت را رعايت نموده، جانب حق را برگزينند بوده، در كارهاي
و كساني كه خط مشي آنان را به  برحذر دارند، مانند خلفاي راشدينصفت ديگران را 

 .)27F1(»نمايند نيكي و درستي پيروي مي
 نحوة استدلإل از آيه چنين است:

دارانـي را   –با توجه به اين كه خداوند بر ما اطاعت و فرمانبرداري از حكـام و زمـام   
ها را به صاحبان آن بسپارند و امور دينـي و   حكم نمايند، و امانتاداع هك هدومن ضرلنه 

رسـد كـه تعيـين حـاكم بلندپايـلإ       دنيوي امت را به خوبي رعايت كنند، بديهي به نظر مي
ا و ضرف ام رب زين تلولزم است، تا حاكمان و واليان هم دست با او در سايلإ نگرانـي و  

رسـيم كـه    ن صورت در نهايت به اين نكته مـي مراقبتش كارها را به پيش برند، در غير اي
بايد به وجوب اطاعت كسي قائل شويم كه تعيين او بر ما واجب نيسـت كـه ايـن سـخن     

رسد و در حقيقت سخني است كـه عقـل و منطـق سـليم آن را تائيـد       معني به نظر مي بي
(كند نمي

28F

2(. 
 از سنت نبوي: -2

 مَـاتَ  َ�يعَْـةٌ  ُ�نُقِـهِ  فِ  وَليَسَْ  مَاتَ  نْ وَمَ ...«فرمايد:  كه مي به فرمودة آن حضرت -1

                                           
 .370ص  1و كشاف زمخشري ج  نظام الحكم فی الاسلام -1

 .47ص  نظام الحكم فی الاسلام -2
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َّيِلِهاةً  مِيتةًَ   «)29F1(. » و آن كه بميرد و در ذملإ او بيعت و پيماني نباشد، همچون مرگ جاهليت ...
 .»مرده است

 وجه استدلإل از حديث چنين است:
 كند، از ايـن رو تعيـين او بـر    اد ماما اب تعيب بوجو رب ينشور هب ثيدح نيللت مي

رسـيم كـه بيعـت بـا      مسلمين به طور اولي واجب است، و گرنه در نهايت به اين نظر مي
شود كه اين خود سخني نادرست و غير قابـل   كسي كه تعيين او واجب نيست، واجب مي

 پذيرش است.
 گرداند: ب) به احاديثي كه اطاعت امراء و واليان و خلفا را وجب مي

طِيعُوا اسْمَعُوا«فرمود:  ل خداروايت شده كه رسو از جمله: از انس
َ
ِّمُرَ  وَ�نِْ  وَأ


 

ّ  َ�بدٌْ  عَليَُْ�مْ  ٌِ َنّ  بَىش

َ سَهُ  أَ

ْ
بشويد و فرمان بريد هرچند غ�مي حبشي بر « .)30F2(»زَ�يِبةٌَ  رأَ

  .»شما امير شود كه سرش گويا دانه كشمشي است
لَِ  وَلوَِ ...«فرمود:  شنيد كه در حجت الوداع مي همچنين ام حصين از رسول االله  اسْتعُْم

ّ  َ�بدٌْ  عَليَُْ�مْ  ٌِ ِ  بِِ�تاَبِ  َ�قُودُُ�مْ  بَىش َّ ُ  فاَسْمَعُوا �
َ
طِيعُوا ل

َ
... و هرگاه غ�مي بر « »وَأ

 .)31F3(»كند، از او بشنويد و فرمان بريد شما امير شود كه شما را به وسيللإ كتاب خدا رهبري مي

 وُلاةٌ، َ�عْدِي سَيلَِيُ�مْ «فرمود:  راست كه پيامب و از جمله حديث ابوهريره
ّ  َ�يلَِيَُ�مُ  َُ

برْ
ّهِ،  رُ  ِِبر فَاِج

ْ
طِيعُوا لهَُمْ  فاَسْمَعُوا بفُِجُورهِِ، وَال

َ
ّ  فِ  وَأ َّقَ، وَاَ�قَ  مَا ُِ


َلّوْا لْ   صَ

حْسَنُوا فإَنِْ  وَرَاءَهُمْ،
َ
سَاءُوا وَ�نِْ  وَلهَُمْ، فلََُ�مْ  أ

َ
به زودي پس از من كساني « »هِمْ وعََليَْ  فلََُ�مْ  أ

شان و بدكاران را به دليل  زمامداران شما خواهند شد كه پرهيزگاران را به علت تقواي
شان به خود نزديك خواهند نمود، پس از ايشان بشنويد و فرمان بريد در هرچه كه با  بدكاري

                                           
 مسلم. -1
 مسلم. -2
 .رواه البخاری -3
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ا نمودند، به سود شما حق موافق است و در پشت سرشان نماز بگزاريد، پس هرگاه آن را نيكو اد
 .»و آنان است و اگر آن را به نحوي نادرست ادا كردند، به سود شماست و بر زيان آنان

ادتسا هجلل از اين احاديث و احاديث ديگـري كـه در همـين معنـي آمـده از شـيوة       
بـودن   بـودن اطاعـت از ايشـان واجـب     ادتسلل به قرآنكريم خارج نيست، زيرا از واجـب 

انجامـد كـه    گردد، و گرنه اين كار به وجوب اطاعت كسي مـي  دريافت مي انتخاب ايشان
 تعيين او واجب نيست كه اين سخن معنا و مفهومي ندارد.

سـازد،   ج) به احاديثي كه تعيين و نصب امير را در كوچكترين اجتماعات واجـب مـي  
 .پس چگونه است در بيشتر از آن!!

ُّ  لاَ «فرمود:  پيامبر روايت شده كه باز جمه از عبداالله بن عمرو ل  لِلاََثةَِ  َِ

رضِْ  فَلاَةٍ بِ  يَُ�ونوُنَ 
َ
َّمرُوا َِلاّ  مِنَ الأ


حَدَهُمْ  عَليَهِْمْ  َ

َ
جايز نيست براي سه نفر كه در بياباني « »أ

 .»بسر برند، مگر آن كه بايد يكي از آنان برايشان امير گردانيده شود
ِّمرُوا سَفَرٍ  فِ  ثلاََثةٌَ  رَجَ خَ  ِإذَا«همچنان در روايت ديگري آمده كه   حَدَهُمْ  ؤُيْلَ

َ
هرگاه « »أ

 .»شان يكي را بر خود امير سازند سه نفري به سفر رفتند، بايد دو تن
امير گردانيدن يـك   آنحضرت«گويد:  د ميابن تيميه در شرحي كه بر اين حديث دار

ترتيـب بـه انـواع     مـؤقتي در سـفر واجـب گردانيـده، تـا بـدين       نفر را در اجتماع كوچك
 .)32F1(»اجتماعات ديگر اشاره فرمايد

، زيـرا ايشـان نخسـتين دولـت اسـ�مي را پـس از       د) بر فعـل و عمـل رسـول االله   
دولت بودند، زيـرا   ) اولين رئيس آن(مدينه منوره تأسيس نمودند و خود سازي در زمينه

بارز سلطلإ سياسـي  هاي  شانهبا يهوديان مدينه و سپس با ديگران، از ن پيمان آن حضرت
است كه به عنوان رئيس دولت اس�مي آن را عم�ً بكار بستند كه فقهـا هـم    آنحضرت

درك نمـوده، و   ت) را با صفت نبوت در شخص پيـامبر توأم بودن صفت امامت (رياس
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شـود، بيـان    حكم آنچه را از ايشان به اين صفت (رياست) يا آن صفت (نبوت) صادر مي
(داشته اند

33F

1(. 
 ه اجماع:ب -1 

شان (به جز عـدة انگشـت شـماري)     دانشمندان امت اس�مي با وجود اخت�ف مذاهب
بودن تعيين رهبر بزرگ دولت اس�مي اجماع نموده اند، تا امت را متحد سازد و  بر واجب

امـت  «گويد:  احمد ميبن عبدالجبار امور ديني و دنيوي آن را سرپرستي و رعايت نمايد، 
كه موجوديت امامي كـه بـه    –جود اخت�ف آنها در مورد شخص امام با و –اتفاق نموده 

 ».ا ،ديامن ارجا ار نآ و هتسج كسمت ماكحا نيلزم و ضروري است

ْ�ظَـمِ  َّسلاِوَادِ  عَليَُْ�مْ «: ماع امت هم براساس فرمودة آنحضرتاج
َ
بـا گـروه   « »الأ

 «اش:  و فرموده .»اكثريت همراه باشيد
َ
تَْمِعُ  لا

َ
تِ  ت يَّم


امـتم بـر گمراهـي بـاهم     « »ضَـلاَلٍ  عََ  

 . حجت و دليل است.)34F2(»كنند اجتماع نمي
 رود: و از چند جنبه نيز معقول به شمار مي -4

شود، و آنچه كه واجب بدون آن  اين كه امور واجب جز با تعيين خليفه انجام نمي -1
 ت.انجام نشود واجب است، پس دانسته شد كه تعيين و نصب خليفه واجب اس

كبراي اين دليل روشن است و صغراي آن اين است كه شارع مقدس به اقاملإ حدود و 
سازي لشكرها براي جهاد و امور بسياري كه بـه حفـظ نظـام ارتبـاط      حفظ مرزها و آماده

(دارد، امر نموده است
35F

3(. 

تعيين و نصب امـام ضـامن از ميـان    «ذكر نموده كه » لأربعـينا«از جمله: امام رازي در 

رود. و دفع ضـرر از جـان در حـد امكـان      ضرريست كه جز با تعيين او از ميان نمي رفتن
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كند كه به عاق�ن واجب است، تا براي خويش امـامي را   واجب است و اين امر اقتضا مي
 .)36F1(»نصب نمايند

در نصـب امـام جلـب منـافعي اسـت كـه از       «گويد كه  قوشجي در توجيه اين نظر مي
ررهايي كه براي هيچكس پوشيده نيست، و هرچـه چنـين   شمارش بيرون است و دفع ض

 .)37F2(»باشد، واجب است
شايد م�حظه كرده باشيد آناني كه معتقدند تعيين خليفه بر امت شـرعاً واجـب اسـت    

 ادتسا يلقع لئلاد اب مأوت يلقن ليللل كرده اند.
نصـب رهبـر    گردد كه منبع وجوب تعيـين و  از ديدگاه بنده اين امر به اين نكته باز مي

بزرگ دولت، نه صرفاً عقل است و نه فقط شـرع بلكـه هـردو انـد. بنـابراين، همچنانكـه       
عاق�ن درك كرده اند كه نصب رهبر بزرگ امت يا دولت براي بقاي جامعه و حفظ نظـام  
و تشكي�ت دولت ضروري است، نصوص قرآن و سنت نيز به نصب خليفه امر فرمـوده،  

ور مسلمين را سرپرستي و رعايت و جامعه را بـا حـق و عـدل    تا دين را حفظ نمايد و ام
 رهبري كند.

گويند نصب امام از ديدگاه عقل بر خداوند واجب اسـت نـه    دوم: دليلي كساني كه مي
 اند: اميان و اسماعيليان و موسويانبر امت كه ايشان ام

و خ�صلإ آن اين اند كه نتيجه  براي اثبات نظريلإ خود دليل آوردهدليل اسماعيليان: آنان 
 است:

آوردن معارف فقط نظر كافي نيست، بلكه به معلمي الهي نياز اسـت كـه    براي به دست
شود، زيرا او فقط يگانه كسي است  به وسيللإ او شريعت و هملإ علوم و معارف شناخته مي

تواند باطل نصـوص شـرعي را تشـخيص داده و حـق را از باطـل و هـدايت را از        كه مي
 ند.گمراهي، جدا ك

                                           
 مصدر مذكور. -1

 .384ص  شرح تجريد الاعتقاد -2



 خلإفت اسلإمي  34

 

اي تعيين نمايد كه مردم را به شـناخت شـريعت    از اين رو خداوند واجب است خليفه
 .)38F1(»رهنمائي نموده و آنان را به راه راست هدايت نمايد

(گروهي از موسويه به دليل سابق اسماعيليه
39F

شان به  ادتسلل جسته اند، ليكن اكثريت )2
طف است، و هر لطفـي بـر خداونـد    ادتسا فطل نونالل كرده و گفته اند كه نصب امام ل

 شود كه نصب و تعيين امام بر خداوند واجب است. واجب است، پس ثابت مي
صغراي دليل روشن است از اين مطلب كه هرگاه مردم رئيسي داشته باشند كه در امور 
 دين و دنياي خويش به او مراجعه نمايند، به طاعت نزديكتر و از گناه دورتر خواهند بود.

براي آن اين است كه هرگاه تعيين امام بر خداوند واجب نباشد در غرض او از ليكن ك
 باشد. تكليف بندگان نقص مي

امام لطف است، از اين رو نصب او بر خداوند واجب «گويد:  طوسي در تجريدش مي
 ».است، تا مقصود حاصل شود

خداوند مصنف به وجوب نصب امام بر «گويد كه  ع�ملإ حلي در شرح اين عبارت مي
 ».ادتسلل جسته، بر اين كه امام لطف است و لطف هم واجب است

اما صغراي آن براي عاق�ن معلوم است، زيرا روشـن اسـت كـه هرگـاه خردمنـدان و      
عاق�ن رئيسي داشته باشند كه آنان را از درگيري و گ�ويزشدن با يكديگر منع نموده و از 

د دورتر خواهند بود كه اين خود امري اسـت  معاصي باز دارد به ص�ح نزديكتر و از فسا
 .)40F3(»كند ضروري كه هيچ خردمندي در آن شك نمي

 –يعني لطف بر خدا  –دليل بر وجوب آن «گويد:  ادتسا ليلد ياربك رب ولل جسته مي
شود، از ايـن رو واجـب اسـت، ورنـه نقـص       اين است كه غرض مطلق به آن حاصل مي
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 ».آيد ا ضرلزم مي
(وب لطف مستلزم تحصيل غرض استاز اين رو وج

41F

1(. 
بر خداوند واجب است تا مردم بـه   –خ�صه اين كه تعيين و نصب امام در نزد اماميه 

خـداي  «وسيللإ او و شريعتش راه حق را بشناسند، و هرگاه او را نصـف ننمايـد بـراي او    
 گردد. بر مردم حجتي قائل نمي» تعالي

 اند. شان را بيان داشته ده و ضعف دليلقرار داجمهور علماء اين ديدگاه را مورد بررسي 
اماميه معتقدند كه نياز به امام براي آن است كه شرايع و «گويد:  عبدالجبار بن احمد مي

كند، اين است كـه   اد ناللت مي قوانين به وسيللإ او شناخته شود، و آنچه بر بط�ن نظريه
 اجماع امت... بيان شده است.الئل و قوانين، در كتاب و سنت و اجماع اهل بيت و 

برخي از ايشان گفته اند كه نياز به امام به اين دليل است كه اين امر لطف در ديـن بـه   
 رود و اين امر از زمرة اموري است كه دليل براي آن وجود ندارد. شمار مي

رود سالياني  بايد گفت چگونه رواست امام با وجود  اين كه لطف در دين به شمار مي
(باشد اوط لني از امت غائب شود؟ در حالي كه نياز شديدي به وجود او ميدراز 

42F

2(. 
 اند: اماميه را از چند جهت ضعيف شمردهاد زين نارگيلئل 

رود كه وجود داشته باشـد و قدرتمنـد باشـد و مـانع      امام زماني لطف به شمار مي -1
اجـراي احكـام را   مردم از ارتكاب اعمال زشت شود و نيز قـدرت و صـ�حيت تنفيـذ و    

داشته باشد، اماميه خود به اين مسأله پاي بند نيسـتند، زيـرا آنـان وجـود امـامي را جـايز       
دانند كه مغلوب و از نظرها پوشيده است. بنابراين، امامي كه آنان ادعاي وجـوب او را   مي

 رود، و آنچه كه لطف است واجب نيست. نموده اند لطف به شمار نمي
كنـد، زيـرا مـا     لطف، براي وجوب آن بر خداونـد كفايـت نمـي    اشتمال امامت بر -2
دانيم كه اين مطلب در نزد خداوند مفاسدي ندارد، زيرا ممكن است مـذهب امامـت    نمي
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 داند. مشتمل بر مفاسد و عيوبي باشد كه خداوند آن را مي
ليكن در حق بندگان شناخت و فهم اين مطلب كه تعيـين و اقامـلإ امـام برايشـان واجـب      

 كند. ت، كفايت مياس
(زيرا اين كار در گمان ايشان مفاسدي ندارد

43F

1(. 
گويند وجوب تعيين امام بر بندگان امريست عقلي و بر خـدا   سوم: دليل كساني كه مي

 اند: معتزله و زيديهلزم نيست كه ايشان 
شان اين است كه تعيين امام متضمن جلب مصالح بسياري براي جامعه و  خ�صلإ دليل

د از آن است، مانند امر به معروف، نهي از منكـر، دفـاع از اسـ�م، بـه پاداشـتن      دفع مفاس
بردن اسباب ترس و نگراني. و  عدل، دفع ظلم، پخش و گسترش امن و آسايش، و از ميان

 شود. هرچه چنين باشد از ديدگاه عقل واجب شمرده مي
 رود. ميمعلوم شد كه نصب خليفه بر بندگان واجب عقلي به شمار  ،بنابراين

در بيان طرز فكر كساني كه نصب خليفه را شرعاً و عقلإً از : مطلب دوم

كنند كه آنان چند تن از متقدمين و يكي هم  طرف خدا و بندگاني نفي مي

 باشند. از علماي معاصر مي
پس از آن كه روشن شد كه اس�م نصب امام يا خليفه را واجب نموده تا امور جامعـه  

ر هملإ ادارات دولتي اشراف و سرپرستي داشته باشد كه عقل هم اين امر را اداره نموده و ب
نمايد، تا امـور امـت    را تائيد نموده و به ضرورت وجود رهبر بزرگ براي جامعه حكم مي

شان برپا دارد. اينك به گروه اندكي توجـه   را رعايت نموده، عدالت و مساوات را در ميان
ريزان بوده اند و معتقد به اين نظـر بـوده انـد كـه     كنيم كه از حكومت و تعهدات آن گ مي

 اس�م نصب رهبر بزرگ جامعه را واجب نكرده است.
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بودن نصب خليفـه را    دانستيد كه برخي از ايشان مانند نجده بن عمير خارجي، واجب
مطلقاً نفي نموده و بعضي هم مانند ابوبكر اصم معتزلي گفته كه نصب و تعيـين خليفـه از   

نبودن نصب او را به حالت امـن و آرامـش معتقـد     باشد و واجب كه جائز مياموري است 
دانسته است كه در غير اين صورت بر بندگان واجب است خليفه و زمامـداري را نصـب   

 شان را به عهده گيرد. كنند كه امورشان را اداره نموده و رعايت مصالح
اخت�ف عقيدة شان در مورد  ها و با وجود همچنين دانستيد كه مسلمانان در تمام دوره

بودن تعيـين خليفـه يـا امـام يـا        شان بر واجب شخص امام و صفات و شرايط و تكاليف
 رئيس وحدت نظر دارند.

فقط اين نكته را بايد يادآوري كنيم كه رأي فـردي از افـراد امـت كـه از نظريـلإ فـوق       
ه ايـن انحـراف و   منحرف شده، مانند نجده و أصم و قوطي در قديم و رأي آن كه خواست

(تكروي را احياء كند مثل شيخ علي عبدالرزاق در زمان حاضر
44F

، به حجيت و اعتبار ايـن  )1
 رساند. اجماع زيان نمي

شود كه اس�م فقط دين است و نه دين و دولت، و تعيـين   نظر شيخ چنين خ�صه مي
لكه اين حاكم عامه براي دولت واجبي شرعي نيست، و اس�م تشكي�ت حكومتي ندارد، ب

ها و اصول سياست  هاي ملت امر به مردم گذاشته شده كه در آن به احكام عقل و به تجربه
حقيقت اين است كه دين اس�م جدا از خ�فتـي  «مراجعه كنند، اين است متن عبارت او: 

شناسند، و بيزار است از تمام آنچه پيرامون آن از ترس و ميل،  است كه مسلمانان آن را مي
 اند. هبت و عزت و قدرت به وجود آوردهررغبت و 

هاي ديني نيست، و هرگز قضا و تكاليف ديگر از وظايف  خ�فت در هيچيك از برنامه

                                           
آن  47أليف د. محمد ضياء الدين الريس كه در ص ت سلام الخلافة فی العصر الحديثالإمراجعه كنيد به  -1

كام�ً شاذ و ناشناخته  –كسي كه از علماي ازهر و قاضي شرعيست  –نظري كه شيخ به آن رسيده «گويد:  مي
شان برآن اجماع نموده است كه در عين  بوده و مخالف چيزيست كه مسلمانان به آن معتقدند و آنچه علماي

 ».�مي و انتقاد برآن را نيز متضمن استزمان انكار هملإ تاريخ اس
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هاي سياسي خاصي است كه بـه   هاي دولتي نيست، بلكه اينها صرفاً برنامه حكومتي و مقام
داده و نـه هـم از    دين ارتباطي ندارد و دين آن را تائيد يا رد نكرده است. نه به آن دستور

ها و  آن منع كرده، بلكه آن را براي ما گذاشته تا در مورد آن به احكام عقل و تجارب ملت
 .)45F1(»اصول سياست مراجعه كنيم

كند به اين كه نامي از خ�فت در قرآن نيامده و  ادتسا دوخ رظن تابثا يارب خيلل مي
 كردند. دريغ نمي داشت علماء در تائيد و اشاره بدان هرگاه يك دليل مي

ْ ﴿: او ثابت نموده كه آيلإ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

ٰ  َّرسُولِ ٱ إَِ�  ُّدوهُ  �ۡوَلوَ﴿: و آيلإ وِْ�  �َٓ
ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱ لعََلمَِهُ   هُمۡ مِنۡ  رِ مۡ ۡ� . ]83لنساء: [ا ﴾هُممِنۡ  ۥبطُِونهَُ تَ��سَۡ  َّ

 كند. اللت به چيزي از امر خ�فت نمي
اسـت   امراي مسلمين در زمان رسول اكـرم  -اا يلوا زا دارم اريلمر در آيلإ نخست 

اا يلوا هب دارم و ،دنولمر در آيلإ دوم، بزرگان صحابلإ  ها و قاضيان شامل آن مي كه خليفه
 شدند. مي آگاه به امور است، يا افرادي كه از جانب ايشان مأمور

به هر صورت در اين دو آيـه چيـزي وجـود نـدارد كـه دليـل بـر        «گويد:  او سپس مي
اب ناوـالجبـار    نمايند، و در نهايت تنها چيزي را كه مي خ�فتي باشد كه از آن صحبت مي

كنـدبر ايـن كـه در     اد هيآ ود نيا ،دوش هتفگ هك تسا نيا ،درك كرد هيآ ود نيا زللت مي
تـر   كند كه اين به مراتب گسترده ي اند كه كارها به ايشان بازگشت ميميان مسلمين گروه

كنند. بلكه اين مطلب كام�ً با آن اخت�ف داشته و  و عامتر از خ�فتي است كه آنان ياد مي
هيچگونه پيوندي با آن ندارد. او همچنين ادعا نموده كه سـنت نبـوي مسـأللإ خ�فـت را     

است، او بر اين استشهاد نموده كه علماء نتوانسته انـد  مبهم گذاشته و بدان توجهي نكرده 
يافتنـد،   دليلي از سنت بر فرضيت خ�فت بياورند، و هرگاه براي آن دليلـي از سـنت مـي   

 دادند. ادتسا رب ار نآ ًامتلل به اجماع، ترجيح مي

                                           
 .182و  123و  122ص  صول الحكمأسلام والإ -1
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او همچنين ادعا نموده كه اجماع به خاطر مسأله خ�فت منعقد نشده، و سـندي بـراي   
 ادتسا نآ هب هك لل كرده اند نقل نشده است.اجماع

دانستي كه قرآنكريم منزه است از ذكر خ�فـت و اشـاره بـه آن و    «گويد:  او سپس مي
اين كه سنت نبوي آن را مبهم گذاشته و اجماع برآن منعقد نشده، پس آيا براي شان دليلي 

شان دليل ديگري بـاقي   در دين، غير از كتاب و سنت و اجماع باقيمانده است؟ بلي، براي
آورنـد، ايـن دليـل     دانيم و آن آخرين دليلي است كه به آن پناه مي مانده كه جز آن را نمي

 رود. ها به شمار مي ترين دليل پايه ترين و بي سست
(بر خ�فت است گفته اند كه برپاساختن شعائر ديني و ص�ح رعيت متكي

46F

. و پس از )1
امتي خواه صاحب دين باشد يـا نباشـد، خـواه مسـلمان     هر  -آن اقرار نموده اند كه امت 

خواهي نخواهي به حكومتي نياز دارد كه  -باشد يا مسيحي يا يهودي و يا هم اديان ديگر 
 امور آن را تنظيم نموده و كارهاي ان را سرپرستي نمايد.

همچنين هرگاه مسلمانان را اجتماعي جدا از ديگران به حساب آوريم، آنان نيز ماننـد  
شان را  هاي ديگر جهان، نياز به حكومتي دارند كه امورشان را تنظيم نموده و كارهاي امت

 سرپرستي كند.
بنابراين، هرگاه خواستلإ علماي مسلمان از امامت و خ�فت، آن چيزيست كـه علمـاي   

گويند حق است، زيرا برپاداشتن شعائر ديني و  سياسيت از حكومت انتظار دارند، آنچه مي
ت، بر امامت و خ�فت، به معناي حكومت تكيه دارد، به هر صورت و شـكلي  ص�ح رعي

 كه باشد.
اي از حكومت است كـه آن را   شان از امامت و خ�فت، همان شكل و يژه هرگاه هدف

شـان نادرسـت و غيـر     تـر اسـت و حجـت    شان ناقص شان از ادعاي شناسند، پس دليل مي
(اصولي است

47F

2(. 

                                           
 .134ص  الإسلام وأصول الحكم -1

 .135مصدر سابق ص  -2
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كـه از كتـاب   » أصول الحكمالإسلام و«رزاق در كتابش اين است نظر شيخ علي عبدال

 مذكور برايت بيان كرديم.
شايد بر اجماع هملإ مذاهب اس�مي مبني بر وجوب تعيين خليفه يا امام از ديدگاه 

شان از قرآنكرييم به  اد رب و ،ديشاب هتفاي ع�طلئل ا خداوندشريعت و عقل بر بندگان ي

ْ ﴿: ويژه آيلإ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
كه جمهور  .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

ط بر كساني را بر اميران و خلفا بطور عامه اط�ق نموده اند و نه فق» أولي الأمر«مفسرين 
 اند. ودهب كه در زمان رسول اكرم

به صراحت بر  ادتسا و يوبن تنس زا ناللي كه بدان كرده اند كه اد رب نينچملئل
كند، تا  يعت بوجياد وا يرايمه و تعاطا بوجو و تما يارب گرزب ربهر نللت مي

شان به فعل و  للوقتي كه جز بر طاعت خدا و مصلحت امت امر ننمايد، و همچنين استد
كه دولت كاملي را در مدينه تأسيس نمود كه قدرت ديني و سياسي  عمل شخص پيامبر

 فرمايد: ود و اين كه خداوند ميجامعه در اختيارشان ب

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ ﴿  سۡ  َّ
ُ
 .]21[الأحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ  وَةٌ أ

ما كسي را نديـديم كـه   «گويد:  يابيد كه مي را درمي - عفا االله عنه -ارزش سخن شيخ 
 .)48F1(»اي از قرآنكريم را براي فرضيت امامت اقامه نمايد كوشيده باشد آيه

نبوي آن را فرو گذاشته و به آن نپرداخته... و ايـن كـه اجمـاع    سنت «و از سخنش كه 
مورد شيخ را مبنـي بـر طـرح انديشـه اش،      اصرار و پافشاري بي». برآن منعقد نشده است

ميزان مخالفت او  يابيد، و هم ها دور بوده است، درمي هرچند كه از حق و حقيقت فرسنگ
گذشتگان امت روايـت شـده اسـت،     را با گفته و مفهوم نصوص كتاب و سنت و آنچه از

اس�م فقط يـك ديـن نيسـت،    «گويد:  يابيد. اينك سخن وتز جرالد را بشنويد كه مي درمي
بلكه تشكي�تي سياسي نيز هست. علي رغم اين كه برخي از افراد مسلمان در دوران اخير 

                                           
 .122ص  الإسلام وأصول الحكم -1
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ن اين دو نمايند، ميا كنند و كوشش مي پيدا شده اند كه خود را عصري و متمدن قلمداد مي
 .)49F1(»بخش جدايي و فاصله قائل شوند

                                           
خواست خود را متمدن و روشنفكر قلمداد كند و خواهان اين نبود كه ديگران او  حقيقت آنست كه شيخ نمي -1

 –ننوشته » احمد فؤاد«را بدين صفت توصيف نمايند، و اين نوشته را براي معاوضه با حاكم آن وقت مصر 
م آرزوي رسيدن به خ�فت  1924كه پس از عزل و طرد آخرين خليفلإ عثماني در سال  –چنانكه گفته شده 

 - خواستند يس ننوشته كه ميپرورانيد، و همچنين آن را براي مبارزه و معارضه با انگل مسلمين را در سر مي
 خ�فت اس�مي را احيا نموده و پادشاه مصر را به اين مقام برسانند. - چنانكه گفته شده

شان و براي نابودي خ�فت اس�مي نوشته است، دليل  پيمانان بلكه اين كتاب را براي خدمت به انگليس و هم
 سر نداشته و در زمان او به تأليف كتاب نپرداخت. آن اين است كه شيخ اين انديشه را در دورة ملك فؤاد در

ليكن او در روزهاي جنگ جهاني اول به نوشتن آن اقدام نمود، يعني پيش از آمدن ملك فؤاد، چنانكه خود در 
كه او اين كتاب را در زمان سلطان «گويد:  ا رد نينچمه و شباتك لإمدقلب�ي كتاب بدان تصريح نموده، مي

 ».تركيه نوشته استمحمد خامس خليفلإ 
م از وقت مناسب به تأخير افتاد و ممكن بود چندي پس از آغاز  1925در واقع ظاهرشدن كتاب در سال 

 تأليف يعني در روزهاي جنگ جهاني اول پايان يابد.
هاي متعددي را در نوشتن آن صرف نموده، چنانكه  او سال -ليكن همانگونه كه شيخ در مقدمه ذكر نموده 

هايش بسيار زياد بود. يك روز  آمد و گرفتاري ها در آن پياپي مي هايي بود كه سختي ه: سالخودش گفت
داشت، ماهي به اداملإ  ماندم و حوادث مرا از آن باز مي توانستم كار كنم و سپس چندين روز از آن باز مي مي

 ».ماندم ها از نوشتن آن باز مي گشتم و باز سال كار آن باز مي
اوط يالني كتاب خود را كه بيش از صد صفحه نبود، چاپ كرد كه از بدشانسي شيخ،  الاو پس از اين س

كتاب زماني به بازار آمد كه اوضاع تغيير كرده بود، و هدفي كه كتاب براي آن نوشته شده بود، در عمل تحقق 

 ).93و  92ص ، الإسلام والخلافة فی العصر الحديثيافته بود كه آن هدف نابودي خ�فت اس�مي بود. (

از زماني كه تصميم گرفت در مسير استعمار گام  –داند كه انگليس  هركسي كه تاريخ را خوانده باشد، مي« -3
 /گري و شرارت قصدي نداشته است، چنانكه سيد جمال الدين افغاني نسبت به مسلمين جز فتنه –بردارد 

ستي با دولت عثماني پيوسته براي از هم خ�ف تظاهرش به دو او را دشمن شماره يك اس�م دانست، و بر
 ورزيد. پاشيدن آن ت�ش مي

 م بر مصر يورش آورد. 1882انگليس بود كه فرانسه را تشويق كرد تونس را اشغال نمايد و خود در سال 
 هاي سري را براي تقسيم كشورهاي عربي امضا نمود و عراق و فلسطين را اشغال كرد. و هم او بود كه پيمان
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براي آن كه دوري و انحراف شيخ را از حق و راه صواب و غلو او را در طرح انديشه 
اش دريابيد بايد خاطرنشان كنم كه اين انديشه با معارضلإ سختي روبرو شد و خود شـيخ  

 هاي سنگيني را تحمل كرد. از اين جريان مشك�ت زيادي ديد و زيان
شـان   كه (علماي طراز اول) او را از رديف خويش خارج ساختند كه عبارت حكمنانچ

عالمي كه همراه ما است از هيئـت علمـاي    24ما شيخ جامع ازهر به اجماع «چنين است: 
بزرگ، به اخراج شيخ علي عبدالرزاق يكي از علمـاي جـامع ازهـر و قاضـي شـرعي در      

 ».حكم نموديم» صول الحكمأسلام والإ«ب محكملإ شرعيلإ ابتدائيلإ منصوره و مؤلف كتا

همچنين كميتلإ تأديبي در وزارت عدليه به رياست آقاي علي ماهر معاون وزير عدليـه  
نمودن شيخ از وظيفـه اش حكـم نمـود كـه عبـارت آن چنـين اسـت:         دائر شد و به خلع

 1344محرم  22مجلس به اتفاق آراء عزل شيخ علي عبدالرزاق را از وظيفه اش از تاريخ «
 ».م) با رعايت عدم محروميتش از معاش (حقوق)، تثبيت نمود 1925آگست  12(

اد يـسررب و ءارآ در هب نادنمشناد و ءاملع زا يدايز ةدع نامز نامه رلئـل و ابطـال    
هاي متعددي نگاشتند، حتي برخـي از ايشـان    ها و مقاله حجت و برهان او پرداخته، بحث

ين شان شيخ محمد بخيت مطيعي حنفي بود كه كتابي بـه  هايي تأليف نمودند كه اول كتاب

                                                                                                             
ها تسليم نمايد و بدين  ها توطئه نمود تا فلسطين را غصب كند و سپس آن را به يهودي ود كه با يهوديو او ب

 ترتيب مرتگز بزرگترين جرم نسبت به اس�م و عرب شد.
 همچنين دولت انگليس پيوسته با دولت عثماني، حتي پس از پايان جنگ جهاني اول جنگيد.

جاز نموده و اراضي آن را اشغال كند، و بدين ترتيب شب و روز ت�ش و نيز يونان را واداشت كه به تركيه ت
 نمود تا خ�فت را يكسره نيست و نابود كند.

 خواهد خ�فت اس�مي را به مصر باز گرداند؟ آيا كسي كه سابقلإ تاريخش چنين است مي
 د؟آور او كه در تركيه براي نابودي آن كوشيده، آيا دوباره در مصر آن را به وجود مي

 خواهد اس�م را دوباره قدرتمند سازد و وحدت مسلمين را دوباره تجديد نمايد؟ آيا انگليس مي
 آيا اين كار با سياست استعماري صهيونيزم همآهنگ است؟

 ).63، 62، ص سلام والخلافه فی العصر الحديثالإ
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صفحه نوشت. در مقدملإ اين كتاب آمده كـه   454در » صول الحكـمسلام أحقيقة الإ«نام 

پيدا شده كه بـرآن اطـ�ع يـافتم و     »صول الحكمأسلام والإدر اين زمان كتابي به نام «... 

تا برآن دليل اقامه نمايد، بلكه تمام مشاهده كردم كه او در كتابش نظر مثبتي را ذكر ننموده 
مطالبي را كه او در اين كتاب آورده افكاري سلبي شده و انكـار محـض اسـت، در آنچـه     
مسلمانان برآن اجماع نموده اند و در كتاب و سنت بـه صـراحت نصوصـي در مـورد آن     

لـي  اد و مـهو و ناـمگ رب ينتبم يتايرظن و يلقع لإطسفس هب شراكفا رد وا ،تسا هدملئ  
(خيالي و شاعرانه استناد جسته است

50F

1(. 
مهمترين كتابي كه در رد شيخ نوشته شده و نظريات او را نقض نمـوده تحـت عنـوان    

است كه شيخ بزرگوار محمد الخضر حسين (شيخ » صول الحكمأسلام ونقض كتاب الإ«

 اا عمالزهر) نوشته است.

كنـد، و   را يك بيك نقل ميمطالب  »صول الحكمأسلام والإ«نامبرده در بررسي كتاب 

نمايد، او در اين بررسي اش فقط بيانگر حقيقت بوده نـه غيـر    سپس هريك را بررسي مي
 آن.

علما نكوشيدند بـر فرضـيت امامـت    «او پس از نقل گفتلإ شيخ علي عبدالرزاق كه  -1
ي برخي از دانشمندان براي اثبـات فرضـيت  «گويد:  مي». دليلي از كتاب يا سنت اقامه نمايند

اي كساني كـه ايمـان آورده   «فرمايد:  كنند كه مي ادتسا دنوادخ ةدومرف نيا هب تماملل مي
ايد فرمان بريد از خداوند و فرمان بريد از پيامبر او و فرمان بريد از فرمانروايي كه از خود 

 ».شماست
ني ادتسا خيلل به اين آيه را از ابن حزم نقل نموده است، همچنانكه سعدالدين تفتازا

شود به اين فرمودة  همانا تمسك مي«گويد:  آن را آورده و مي» مقاصدـشرح ال«در 

ْ ﴿خداوند:  طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
و اين فرمودة  .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

                                           
 .99تاليف محمود عوض ص  أفكار ضد الرصاص -1
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آن كه بميرد، و امام « »َّيِةً جَاهِ  مَيتْةًَ  مَاتَ  ةٌ ِإمَامَ  َ�عْرفِْ  وَلمَْ  مَاتَ  مَنْ «كه  رمرسول اك

زيرا وجوب اطاعت و شناخت، . »خويش را نشناسد همچون مرگ جاهليت مرده است
 كند. وجوب تعيين را تقاضا مي

بودن امامت آورده  پس از آن كه دليل نظري را بر واجب» مطالع الأنظار«صاحب 

باشد و كبراي آن  ميگفته شده كه صغري اين دليل از باب حسن و قبح عقلي «گويد:  مي
از ديدگاه عقل از صغراي آن روشنتر است، ليكن بهتر آنست كه در اين مورد بر فرمودة 

ْ ﴿ خداوند: طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 اعتماد شود. .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

كسـي را  «گويـد:   بودن سخن شـيخ را كـه مـي    ارزش اين نصوص بي«گويد:  سپس مي
نمـودار  » كـريم اقامـه نمايـد    نديديم كه بكوشد تا براي فرضـيت امامـت دليلـي از قـرآن    

 سازد. مي
نهايت آنچه كه ممكن است تكلفاً از دو آيه «ب) او پس از نقل عبارت شيخ مؤلف: 

او كلملإ ارهاق (تكلف) را «گويد:  اين مطلب را بررسي نموده و مي». استنباط شود... الخ
اا يلوأ لإيجوت و لمح هك دروآ دوجو هب ار نامگ نيا تيارب ات هدومن رلمر در اين دو تعب

شود به خاطر بزرگردانيدن لفظ به سوي  آيه بر گروهي كه امور به ايشان برگشت داده مي
چيزي است كه در آن دشواري و تكلف است. (يعني توجيهي است كه بعيد به نظر 

 إَِ�  ُّدوهُ  وَلوَۡ ﴿ چه بهتر كه مناقشلإ او را در مورد آيلإ: رسد و قابل پذيرش نيست). پس مي
ٰ  َّرسُولِ ٱ وِْ�  �َٓ

ُ
 ٱ أ

َ
حقيقت آنست كه «ويد: گ كنار گذاريم كه مي .]83[النساء:  ﴾رِ مۡ ۡ�

مور برخوردارند اند كه از بصيرت و بينايي در ا اند مراد از آن بزرگان صحابه محققين گفته

ْ ﴿ ند و با او در مورد آيلإ:ا و از آگاه و مطلع طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

 به بحث پردازيم. .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ 
 تر است: گوييم حمل آيه بر اميران و خلفا به چند دليل برتر و شايسته ما مي

 ﴿ آمده كـه  بسبب نزول: در صحيح بخاري به روايت ابن عباس  -1
َ
ْ أ َ ٱ طِيعُـوا َّ 
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 ْ طِيعُوا
َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
در مورد عبداالله ابن حذافه ابن قيس بن  .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 اي فرستادند. او را به همراه سريه ل شد و آن هم زماني كه رسول اكرمعدي ناز

ن َاّسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُمحَكَمۡ  �ذَا﴿ :ورود آن پس از آيلإ -2
َ
ْ َ�ۡ  أ ِ  كُمُوا . ]58[النساء:  ﴾لِ عَدۡ لۡ ٱب

ْ ﴿: گويد: از زيد بن ثابت در مورد آيلإ مباركلإ ابن عينيه مي طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
 َّرسُولَ ٱ وَأ

وِْ� 
ُ
 ٱ وَأ

َ
پرسيدم، در حالي كه در مدينلإ منوره كسي پس از  .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

فسير كند، او گفت: چند آيه پيشتر آن را بخوان توانست مانند او ت محمد بن كعب نمي

َّ ﴿ فهمي: مي َ ٱ نِ َّ  
ۡ
ن مُرُُ�مۡ يأَ

َ
ْ  أ ُّدوا   ٱ ُؤ

َ
ٰ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ� هۡ  ِ�َٓ

َ
ن َاّسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُمحَكَمۡ  �ذَا لهَِاأ

َ
 أ

 ۡ�َ ْ ِ  كُمُوا  ».اين آيه در مورد واليان و زمامداران است«سپس گفت:  .]58[النساء:  ﴾لِ عَدۡ لۡ ٱب

ُّدُروهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فإَنِ﴿تعقيب آن با فرمودة خداوند كه:  -3 ِ ٱ إَِ�  َ  إنِ َّرسُولِ ٱوَ  َّ
ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  ِ ٱب خطاب در اين آيه براي تمام مؤمنان است و از جمله  ﴾خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ

 اهل حل و عقد از علماء.
ا زمامداران در بعضي امور منازعه و كشمكش كنند، لـيكن  توانند ب زيرا عموم مردم مي

نمايند به ستيز برخيزند. چون مراد از آن علماي  توانند يا فتواهايي كه علماء صادر مي نمي
تواند بـا ايشـان در تائيـد و تثبيـت و ابـراز حكمـي        مجتهد است، و چگونه عوام امت مي

 مخالفت و ستيز نمايد.
اد ،تفاي حيجرت نارادمامز و ءارما رللت آن بـر ايـن كـه در     بنابراين، چون اط�ق آيه

ميان مسلمانان گروهي وجود دارد (زمامداران) كه مسلمانان در امورشان به آنـان مراجعـه   
 نمايند، شايسته نيست كه تكلف و ارهاق ناميده شود. مي

يلـي از  ح) او پس از آن كه دليل قرآني بر فرضيت خ�فت و امامت آورده، در بيـان دل 
 سنت توجه نموده، و چندين حديث را در اين مورد آورده است، از جمله:

آنچه در حديث آمده در مورد اين كه امام از كوتاهي و قصوري كه در مورد  -1

لا«شود، مانند حديث:  مي دارد، بازخواست رعيت روا مي
َ
ُّ�مْ  َِنّ  أ ُ�مْ  رَاعٍ  َُ

ّ َُ  مَسْئوُلٌ  َ�
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َّيِ�َتِهِ  َ�نْ  ِيْ  ،
ّ
لذا ُماَمِلإاَ 

َّاسِ  عََ   َيِ�َتِّهِ  َ�نْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  ل  هملإ شما شبانيد و هملإ « »..الخ
شويد. بنابراين، امامي كه زعامت مردم را بدوش دارد بان است،  شما از رعيت خويش پرسيده مي

 الحديث. .»شود.... و از رعيت خويش پرسيده مي
رد همراهي و همكاري با امام و عدم خروج از از آن جمله احاديثي كه در مو -2

اين كه با جماعت « »وَ�مَِامَهُمْ  المُْسْلِمِ�َ  جََاعَةَ  تلَزَْمُ «اطاعت وي آمده است، مانند حديث: 

ْ�طَاهُ  ِإمَاماً  باََ�عَ  مَنْ «و حديث  .»شان همراه باشي مسلمين و امام
َ
 قلَبْهِِ  وََ�مَرَةَ  يدَِهِ  صَفْقَةَ  فأَ

اءَ  �ِإنْ  اسْتَطَاعَ  مَا عْهُ فلَيُْطِ  ُ�وا ُ�ناَزعُِهُ  آخَرُ  ِج  .»الآخَرِ  ُ�نقَُ  راَضِْ
كسي كه با امامي بيعت نمايد، و با او پيمان بندد، و ثمرة دلش را به او بدهـد بايـد در حـد    «

توان از او اطاعت نمايد، و هرگاه ديگري بـا او دعـوا و كشـمكش نمايـد پـس گـردن دومـي را        
 .»بزنيد

شكني و اين كـه مسـلمان بميـرد و در ذمـه اش      اديثي كه در مورد تهديد پيماناح -3

َ  ىـَقَِ  طَاعَةٍ  مِنْ  يدًَا خَلعََ  مَنْ «بيعتي نباشد، آمده است. مانند حديث:  َّ قِياَمَـةِ  يـَوْمَ  �
ْ
 وَلاَ  ال

َّجُةَ    ُ
َ
َّيِلِهاـ مِيتـَةً  مَـاتَ  َ�يعَْـةٌ  ُ�نُقِـهِ  فِ  وَلـَيسَْ  مَاتَ  وَمَنْ  ل  كسـي كـه دسـتي را از    « »ةً 

شود كه دليلي ندارد، و كسي كه  فرمانبرداري بكشد، در روز قيامت در حالي با خداوند روبرو مي
 .»بميرد و در گردنش پيماني و بيعتي نيست همچون مرگ جاهليت مرده است

احاديثي كه در ستايش امامان خوب و نكوهش امامان ناشايست آمده است. مانند  -4

َِّمتُِ�مُ  خِياَرُ «ث: اين حدي
ئ
ينَ  َ ِ

ّ
ُّبِوَ�هُمْ  لَ


ُّبُِ�َونَُ�مْ، ُ   ُلوّنَ    صُتَ ُلوّنَ  عَليَهِْمْ    ُص �َ 

ارُ  عَليَُْ�مْ، شَِ َِّمتُِ�مُ  رَ
ئ
ينَ  َ ِ

ّ
 »وََ�لعَْنُونَُ�مْ  وَتلَعَْنُوَ�هُمْ  وَُ�بغِْضُونَُ�مْ، ُ�بغِْضُوَ�هُمْ  لَ

داريد و آنان شما را دوست  ه شما آنان را دوست ميبهترين امامان شما كساني هستند ك«
كنيد، و بدترين امامان شما كساني  كنند و شما براي آنان دعا مي دارند، آنان براي شما دعا مي مي

فرستيد، و آنان بر شما  هستند كه از آنان بيزار هستيد و آنان از شما بيزارند، شما بر آنان لعنت مي
 .»فرستند لعنت مي

 سَبعَْةٌ «يثي كه در مورد فضيلت امام عادل آمده است، مانند اين حديث: احاد -5
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ُلِظُهُّمُ    ُ َّ ِلهِّ  فِ  � َّ  لا يوَْمَ   ُلهُّ  ِإلا لِ اي جز سايلإ  خداوند هفت نفر را در روزي كه سايه« »...

 ِإمَامٌ «د: فرماي دهد، در صدر ايشان امام عادل را ذكر نموده مي او نيست، در سايلإ خود قرار مي

 .»امامي كه عادل باشد« »عَدِلٌ 
پس ايـن  «گويد:  كند مي پس از آن كه اين احاديث و احاديث هم معناي آن را ذكر مي

احاديث كه با سندهاي مختلف و براي اغراضي گوناگون آمده و همه در محور امـام دور  
نمايد و به  ا او امر ميكند، به بيعت و اطاعت و همراهي ب زند، مسئوليت او را بازگو مي مي

نماينـد و امامـان را    دهد كه نسبت به أمير طغيان و سركشـي مـي   كشتن كساني دستور مي
 شود. توصيف نموده ميان نيكان و بدان آن فرق قائل مي

هرگاه اين احاديث در دسترس مجتهد قرار گيرد كه به حكمت امر و نهي و وصف آن 
كه نصب امـام امـري حتمـي، و قـانوني پايـدار      كند  آگاه است، هيچ شكي و ترديدي نمي

 است.
 پس درست نيست اين امر قطعي جز از نوع واجب باشد.

» سـنت قضـيلإ خ�فـت را مـبهم گذاشـته     «بنابراين، سخن شيخ علـي عبـدالرزاق كـه    
خواهـد حقـايق را از    كند كه مي پروايي است كه فقط كسي آن را عنوان مي گستاخي و بي

 مسير خود منحرف كند.
آورد و  و پس از آن جريان اجماع را در موضوع خ�فت بيان كرده و دليـل آن را مـي  ا

(انددر اين موضوع بر سنت مقدم داشته  ادتسا ءاملع ارچ هك دنلل به آن را بيان مي
51F

1(. 
رسيم كه قرآنكريم و سنت نبوي، انتخـاب رهبـر    از مجموع اين بحث به اين نتيجه مي

اداع ناـش ناـيم رد اـت ،هدـينادلنـه حكومـت نمـوده،        بزرگ امت را بر مسلمين فرض گ
 شان را سرپرستي نمايد. ها را به صاحبانش بسپارد و امور ديني و دنيوي امانت

                                           
 .79 – 24ص  مالإسلام وأصول الحكنقض كتاب  -1

 ، نوشته شده است.الإسلام وأصول الحكمترين رديست كه بر كتاب  احديث كه تازه العصر الإسلام والخلافه في -و
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شـان ايـن حقيقـت را درك نمـوده انـد. از ايـن رو        مسلمانان در ادوار مختلف زندگي
رسـول  م درست قرآنكريم و سـنت  شان بر سندي قوي متكي است، و آن نتيجلإ فه اجماع

 باشد. مي االله
به هر ترتيبي كه باشد، شيخ علي عبدالرزاق خود در كتـابش اظهـار داشـته هـر امـت      

ناچار نيازمند حكومتي است كـه   –هر نوع دين و زبان و نژادي كه داشته باشد  –متمدن 
(امور آن را سرپرستي نموده و كارها را در مسير درست آنها هدايت كند

52F

1(. 
 بودن تعيين رهبر بزرگ امت كافي و بسنده است. د واجباين توضيحات در مور

                                           
 .135ص  الإسلام وأصول الحكم -1



 
 

 

 »شرايط خليفه«: مبحث دوم

در بحث سابق، تعريف خ�فت يا رياست دولت، حكم نصب رئيس و خليفـه را بيـان   
ا هك ار يطيارش ثحب نيا رد ،ميتشالزم است در خليفه موجود باشـد بررسـي خـواهيم    

 كرد.
و اهتمـام بسـياري   اي مبـذول داشـته    جـه ويـژه  دانشمندان مسلمان به مقام خ�فت تو

 اند. نموده
آنان كمال كوشش را به خرج داده اند تا صفاتي را كه واجب است، در فردي كه ايـن  

 كند موجود باشد، بيان نمايند. مقام بزرگ را احراز مي
ا ،دنراد دوخ يارب يلزم ديدم كه شـرايط   چون هريك از مذاهب اس�مي شرايط ويژه

 را ذكر كنم و سپس به شرايطي كه در آن اتفاق يا اخت�ف دارند اشارت نمايم. هر مذهب

 اهل سنت -اول
عموم اهل سنت و جماعت وجود شرايط، زيرا در كسي كـه مقـام خ�فـت را احـراز     

 دانند: ا ،دنلزم مي مي
 داري باشد. دانا به احكام شرعي و آشنا به امور سياسي و حكومت -1
 پاكدامن، عاقل و بالغ باشد. عادل، پرهيزگار، -2
از حسن رأي و تدبير برخوردار بوده، توان بدوش كشيدن بـار خ�فـت را داشـته     -3

باشد، همچنين بايد در تطبيق احكام شـريعت اسـ�مي شـجاع بـوده و در مسـير حـق از       
سرزنش م�متگران نترسد، و نيز بايد از س�مت اعضأ و حواسي كه در رأي و عمل او اثر 

 ارد، برخوردار باشد.گذ مي
 قريشي باشد. -4
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ترين شرايطي است كه عموم اهل سنت بـراي كسـي كـه مقـام خ�فـت را       ها مهم اين
ا ،دنلزم دانسته اند كه برخي از دانشمندان به داشتن علم تقليدي اكتفـا ننمـوده    احراز مي

(دانند اجتهاد را نيز براي او جزء شرايط مي
53F

1(. 

 معتزله و خوارج -دوم
ان در مورد خليفه صفات بلوغ، عقل، علم، فضـل، پرهيزگـاري، پارسـائي عـدالت،     اين

شجاعت، نظر صائب، س�مت اعضاء و حواسي را كـه در نظـر و عمـل اثـر دارد، شـرط      
بنـد   دانند هر فرد مسلماني كه پـاي  دانند، بلكه مجاز مي بودن را شرط نمي دانسته و قريشي

ب شود، خواه قريشي باشد يا غيـر قريشـي، عـرب    كتاب و سنت باشد، به اين مقام انتخا
(باشد يا غير عرب

54F

2(. 

 اماميه -سوم
 دانند: ا ماما رد ار ريز طيارش هيماملزم مي

 به نص تعيين شده باشد. -1
 از خطاي عمدي و سهوي معصوم باشد. -2
 قريشي باشد. -3

در و سپس فرزنـد، حسـن پـس از او     مامت را در حضرت علي بن ابي طالبآنان ا
 –رضـوان االله علـيهم جميعـا     –برابرش حسين و سپس در تعـداد معينـي از فرزنـدانش    

 دانند. منحصر مي
 در علم، دين، كرم، شجاعت و همه فضائل جسمي و روحي، بهترين امت باشد. -4

دانند كه محقق طوسـي در   ا ماما دروم رد هيماما هك يطيارش نيرلزم مي اين است مهم

                                           
 .426تأليف امام الحرمين ص  رشادالإ -1

 .89ص  4تأليف ابن حزم ج  ملل والنحلـالفصل فی ال -2



 51 م مبحث دوم: شرايط خليفهخليفه يا اما

 

شـان نيـز آن را    هاي ديگـر ك�مـي   ذكر نموده، همچنين در كتاب» ادتجريد الاعتق«كتابش 

(يابيد مي
55F

1(. 

ديـدگاه اماميـه را در   » شرح تجريد الاعتقاد مراد فيـكشف ال«ع�ملإ حلي در شرحش 

 مورد هر شرط به طور مفصل بيان داشته است.
حـافظ و  اماميه و اسماعيليه معتقدند كه امام بايـد معصـوم باشـد، زيـرا     «گويد:  او مي

 ».نگهبان شريعت است...
 ».به ويژة اماميه معتقدند كه امام بايد منصوص عليه باشد«گويد:  و مي

دليل نـص آشـكاري    دارد، به عصمت و نص اختصاص به علي«گويد:  او سپس مي
 ».وجود دارد كه از رسول اكرم

فضـول بـر   امام بايد از رعيت خويش برتر باشد، زيـرا تقـديم م  «گويد:  او همچنين مي
 .)56F2(»فاضل عق�ً زشت و نادرست است

 زيديه -چهارم
 دانند: ا ماما رد ار ريز طيارش الزم مي اين

 قريشي و فاطمي باشد، چه سيد حسني باشد يا حسيني. -1
كـه مـردم را بـه كتـاب و سـنت فـرا        هركس از فرزندان علي بن ابـي طالـب  از اينرو 

 باشد. ض ميخواند، اطاعت و نصرت دادنش بر امت فر مي
 عالم و مجتهد باشد. -2

كنند كه بتواند به نظريـات علمـاء    آنان در مورد اجتهاد نسبت به امام، به اين حد اكتفا مي
 مراجعه نموده، برخي را بر بعضي ديگر را ترجيح دهد.

                                           
 ، مراجعه شود.94قزويني ص  اصول العقائد قلائد الخرائد فيو  65ف شيخ مظفر ص تألي ةعقائد الاماميبه  -1

 ، تحقيق دكتر ناهي.66ص  1ج  روضة القضاةو  289و  288و  286ص  مرادـكشف ال -2
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اين امر مستلزم آنست كه بر زبان عربي تسلط كامل داشته باشد، تا بتواند به قرآن نظر 
را خواستلإ حق است از آنچه خواستلإ او نيست تشخيص دهد. اين امر اقتضـا   كند و آنچه

كند كه به توحيد و عدل خداوند و آنچه از صفات كه نسبت به خداوند جواز دارد يـا   مي
نين بايد دانا جواز ندارد، و آنچه براي او واجب است يا واجب نيست، آگاه باشد، و همچ

 باشد. به نبوت حضرت محمد
امن و پارسا بوده و به سخنش اعتماد شود و از شر او در امـان بـوده و بـه او    پاكد -3

 اطمينان شود.
 دلير و كوشا و داراي قوت قلب و ثبات در كارها باشد. -4

 ا ماما يارب ار نآ هيديز هك يطيارش نيرتمهم تسا نيلزم دانسته اند.

شـان را   ديدگاه» ةسصول الخمشرح الأ«قاضي القضات عبدالجبار بن احمد در كتابش 

 ها بيان داشته است. در مورد هريك از اين شرط
اي دارد، و  اما نخست اين مطلب بايد پذيرفته شود كـه امـام قـوام ويـژه    «گويد:  او مي

هنگامي كه در برابر جماعـت ادعـا    كند، زيرا حضرت ابوبكر اللت مي اجماع هم برآن

مود، اما اين شرط كه عالم باشد در حدي كسي بر او اعتراض نن» ئمة من قريشلأا«نمود: 

كه بتواند به نظريات علماء مراجعه كند و ميان اقوال ضعيف و قـوي فـرق گـذارد، بـراي     
تواند به احكامي كه مورد نياز است مراجعه كنـد و آن را   آنست كه هرگاه عالم نباشد نمي

ي نفس پيروي كند به عملي سازد، اما پارسايي و پاكدامني براي آن است كه هرگاه از هوا
حكم اجماع جايز نيست كه وظيفلإ قضاوت و داوري و اجراي حدود و نگهداري مرزهـا  

 به او سپرده شود.
توانـد لشـكرها را    اما شجاعت و قوت قلب براي آنست كه هرگاه چنين نباشـد، نمـي  

ور شـود،   فرماندهي كند و مرزها را حفظ نمايد و براي جهـاد بـه سـرزمين كفـار حملـه     
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(سـازد  نگونه كه ذكر كرديم اين مسائل است كه نياز بـه امـام را واجـب مـي    هما
57F

. تمـام  )1
 اند. بودن امام را فرض دانسته مسلمان مذاهب اس�مي ع�وه بر شرايطي كه ذكر شد

 همچنين امام بايد مرد باشد، تعيين زن جائز نيست.
به سن تمييز رسيده باشد يا  بايد عاقل و بالغ باشد. بنابراين، تعيين ديوانه يا نابالغ خواه

 نه، جواز ندارد.
(دانند كه امام كودك باشد اماميه در اين مورد مخالفت نموده و جايز مي

58F

2(. 
لزم است در مـورد شـرايطي كـه اگـر كسـي واجـب آن نباشـد،        «گويد:  ابن حزم مي

 تواند وظيفلإ امامت را بدوش گيرد، دقت شود كه عبارت است از: نمي
روايت شده كـه   ليل احاديثي است كه از رسول اكرمريش باشد، به داين كه از ق -1

 امامت به ايشان اختصاصي دارد.

قَلمَُ  رُفِعَ «كه  بالغ باشد به دليل فرمودة آنحضرتو اين كه  -2
ْ
 ةٍ، فذََكَرَ ثلاََثَ  َ�نْ  ال

 ّ ِِ
َّ  بىَّ َّ  المَْجْنوُنِ  َ�تْلَِمَ، تى سه كس برداشته شده است، از قلم (مسئوليت) از « »يفِيقَ  تى

 .»پسر تا زماني كه بالغ شود و از ديوانه تا هوشيار شود
لِحُ  لاَ «فرمايد:  مي اين كه مرد باشد، زيرا رسول اكرم -3 فْ مٌ  يُ وْ وا قَ نَدُ مْ  أَسْ هُ رَ مَ  إِلىَ  أَ

ةٍ  أَ رَ  .»شود قومي كه كارشان را به زني سپردند هرگز رستگار نمي« »امْ

ُ ٱ عَـلَ َ�ۡ  وَلـَن﴿ فرمايـد:  ن باشد، زيرا خداوند مـي اين كه مسلما -4 ٰ للِۡ  َّ  َ�َ  فـِرِ�نَ َ�

                                           
 .753ص  شرح أصول الخمسة -1

ز پنج سال وظيفلإ امامت را به دوش گرفت، در حالي كه بيش ا ه 260در سال  گفته شده كه محمد مهدي -2
 بوده است. ه 255نداشت، زيرا تولدش شب نيملإ شعبان 

گردد و دنيا را پس از آن كه از ظلم  اند كه تا امروز زنده است و در آخر الزمان برمي عموم اماميه بر اين عقيده

علی ي، هاي الغيبلإ تأليف طوسي، اةمام مهد نمايد، در اين مورد به كتاب و ستم پر شده، پر از عدل و داد مي

تأليف سيد محمد موسوي، مراجعه  الإمام الثانی عشرو  47از نويسندة اين كتاب ص  دخيل، العقل عند الشيعه

 شود.
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ۡ ٱ و هرگز خداوند براي كافران بـر مؤمنـان راهـي قـرار نـداده      « .]141[النساء:  ﴾سَبيًِ�  مِنِ�َ مُؤۡ ل

 هاست. و خ�فت بزرگترين راه. »است
كـه بـر او واجـب اسـت     اين كه در كارش پيشتاز باشد و به آنچه از فرائض ديني  -5

 فرمايـد:  عالم باشد، پرهيزگار بوده و اشـكارا بـه فسـادكاري نپـردازد، زيـرا خداونـد مـي       

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  وََ�عَاوَنوُا ْ  وََ�  وَىٰۖ َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ در نيكـي و  « .]2: ة[المائـد  ﴾نَ�ٰ عُـدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثـۡۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�عَـاوَنوُا

زيـرا كسـي كـه     .»تجـاوز بـاهم همكـاري مكنيـد    تقوي با يكديگر همكاري كنيد و بر گنـاه و  
ناپرهيزگار را مقدم دارد و يا آن را كه در هيچ چيزي تقوي ندارد يا آشكارا در زمين فساد 

كنـد يـا از ديـنش چيـزي را      كند و امين نيست و يا كسي را كه حكمي را جاري نمـي  مي
 داند. نمي

 و تقوي. همانا او بر گناه و تجاوز همكاري نموده و نه بر نيكي

لَِ  مَنْ «نيز فرموده است:  رسول اكرم  مْرناَ عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَم
َ
كسي كه « »ٌدَّ  َ�هُوَ  أ

 .»كند، آن عمل مردود است كاري را انجام دهد كه شريعت ما آن را تائيد نمي
باَ ياَ«فرمايد:  همچنان مي

َ
َنَرّّ  لاَ  ضَعِيفًا كَ َِنّ  ٍرَّ  أ 

َ
اي « »يتَيِمٍ  مَالَ  ولََّ�ََّ  وَلاَ  اثنَْْ�ِ  عََ  أمَ

خداوند . »اباذر! همانا تو ناتواني، هرگز بر دو تن امير مشو و سرپرستي مال يتيم را بدوش مگير

ِيٱ َ�نَ  فإَنِ﴿ فرمايد: هم مي وۡ  سَفيِهًا ُّ �َۡ ٱ هِ عَليَۡ  َّ
َ
پس اگر آن كه « .]282: ة[البقر ﴾ضَعيِفًا أ

 .»بود يا ناتوان خرد بر او حق است بي

خرد و ناتوان و كسي كه قادر به انجام كاري نيسـت و بايـد    مسلم است كه سفيه و بي
سرپرستي داشته باشد، تا امـور او را سرپرسـتي و اداره نمايـد، جـايز نيسـت كـه چنـين        
او هك تسا ملسم نيا زا ،دشاب نيملسم رما يلو و ميق )ناوتان و هيفس( يصخليت كسي 

 باشد. رط در او موجود نيست، باطل ميكه اين هشت ش
سپس مستحب است كه به آنچه از امور دين كه جنبلإ شخصي دارد از عبـادات گرفتـه   
تا سياست و احكام عالم باشد، هملإ فرائض را ادا كند و در هيچكدام آن اخ�ل نـورزد و  
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اي  هدر آشكارا و نهان از هملإ گناهان كبيـره دوري گزينـد و هرگـاه مرتكـب گنـاه صـغير      
 شود آن را نهان دارد. مي

او ،تسين دنبياپ تفص راهچ نيا هب هك تسا هوركم ،نياربانليـت را بـدوش گيـرد و    
او ،تـفرگ شودـب ار تـيلاو هكنانچ رليـت او صـحيح اسـت هرچنـد آن را مكـروه         

شماريم، و اطاعت او در مواردي كه از خداوند اطاعت نمود واجب است و منـع او از   مي
 اطاعت خدا را ننمود نيز واجب است. آنچه در آن

برد كه آنچه در نهايت از امام انتشار  ابن حزم بحث خويش را با اين سخن به پايان مي
رود، اين است كه بدون ضعف و سستي نسبت به مردم مهربان بوده و در انكـار منكـر    مي

وز نكنـد،  بدون اين كه راه عنف در پيش گيرد، سختگير باشد و از آنچه واجب است تجا
هوشيار باشد و غافل نباشد، شجاعت نفسي داشته باشد و مـال را در مـواردي كـه جـايز     

رسـيم كـه    است مصرف نمايد و در راه باطل مصرف نكند كه در مجموع به اين نكته مـي 
(كند امام بايد احكام قرآن و سنت را عملي نمايد كه اين صفت فضائل را جمع مي

59F

1(. 

 شرايطي كه همه برآن اتفاق دارند
رسيم كه شرايطي كه بايد در ولي امـر مسـلمين    از توضيحات گذشته به اين نتيجه مي

 موجود باشد و هملإ مذاهب اسامي برآن اتفاق دارند عبارتند از:
 به دليل فرمودة خداوند كه –اسلإم  -1

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
فرمانبرداري كنيد از « .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 »خدا و فرمانبرداري كنيد از پيامبر و فرمانبداري كنيد از فرمانرواياني كه از جنس شما هستند
يعني از شما مسلمانان. پس واجب است كه خليفه مسلمان باشد. و به دليل فرمودة 

ُ ٱ عَلَ َ�ۡ  وَلنَ﴿ :خداوند ٰ للِۡ  َّ ۡ ٱ َ�َ  نَ فرِِ�َ� و هرگز خداوند «. ]141[النساء:  ﴾سَبيًِ�  مِنِ�َ مُؤۡ ل

                                           
 ةاحكام السلطانيو  5و  4ماوردي ص  – الأحكام السلطانية  – 167و  166ص  4 ملل والنحلـالفصل فی ال -1

 .193و مقدمه ابن خلدون ص  5و  4ابويعلي ص 
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هاست. مسلم است  ترين راه و خ�فت بزرگ .»است  افران بر مؤمنان راهي قرار ندادهبراي ك
كه اين امانت بايد به دست كسي سپرده شود كه به اين دين ايمان دارد، و به كسي واگذار 

(نگردد كه بدان ايمان ندارد
60F

1(. 

ٰ  لرجَِّالُ ٱ﴿ به دليل فرمودة خداوند –مردبودن  -2 َّ ٓ ٱ َ�َ  مُونَ َ�  .]34[النساء:  ﴾ءِ لنّسَِا

َلَوّْا قَومٌ  ُ�فْلِحَ  لنَْ «كه  . و به دليل فرمودة آن حضرت)61F2(»مردان قيم زنانند« مْرَهُمْ  
َ
 أ

بسپارند چون مشك�ت رياست شان را به زني  او هك يموق دوليت هرگز رستگار نمي« .»امْرأة
دادن هملإ آن  از به پاداشتن و انجام –غالباً  –دولت سخت و دشوار و بسيار است و زنان 

 .»باشند ها ناتوان مي خواسته
اند،  ودهكند كه زنان معدودي در انجام وظيفلإ  دولت موفق ب اگر تاريخ براي ما بيان مي

د به تعداد مرداني كه اين كار را بدوش اي بوده و هرگاه عد اين امر تحت شرايط ويژه
ترين دليل است كه مردم  گرفته اند، مقايشه شود خيلي كم و نادر است كه اين خود واضح

 درك كرده اند كه جز مردان، كسي شايستگي اين مقام را ندارد.
به صورتي كه در استقامت و رستگاري مشهور بوده و از پيروي هواي  -عدالت -3

ند و حريص باشد به اين حق را به صاحبش برساند، و با دقت كامل نفس دروري گزي
واليان و كارمندان و كارگزاران خود را زيرنظر داشته باشد، بنحوي كه آنان را به انجام 

(شان و اداي حقوق به صاحبان آن وادار  كند وظيف
62F

3(. 
نجام اين كه داراي رأي و تدبيري نيكو بوده، سياست ا -كارداني و شايستگي -4

هاي خ�فت برايد. يعني از دين حمايت و نگهباني كند، سياست امت را به پيش  مسئوليت

                                           
مراجعه كنيد، برخي از خوارج امامت زن را جواز  164و  163د. عبدالكريم زيدان ص  الدعوة أصولبه  -1

 تحقيق د. ص�ح الدين الناهي، مراجعه شود. 62ص  1سمناني ج  روضة القضاةدهند، به  مي

مراجعه كنيد، برخي از خوارج امامت زن را جواز  164و  163د. عبدالكريم زيدان ص  أصول الدعوةبه  -2

 تحقيق د. ص�ح الدين الناهي، مراجعه شود. 62ص  1سمناني ج  روضة القضاةدهند، به  مي

 .68تأليف د. محمد يوسف ص  نظام الحكم فی الاسلام -3
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شان را رعايت نموده و در اجراي قوانين و اقاملإ حدود، دورانديش بوده، در  برد. مصالح
جهاد با دشمنان دلير باشد، به مسائل سياسي دانا و به امور جنگي و فرماندهي سپاه وارد 

 باشد.
در حدي كه از فرهنگ و معارف زمان خود آگاه بوده و عالم به احكام  -معل -5

شرعي باشد، زيرا او مكلف به اجراي آن (احكام شريعت) است و در صورت عدم اط�ع 
(از آن ممكن نيست آن را به مرحللإ اجرا درآورد

63F

1(. 
تواند  اما شرط نيست كه به درجلإ اجتهاد در اصول و فروع دين رسيده باشد، زيرا مي

(در اين زمينه از فقهاء و علماي متخصص ياري جويد
64F

2(. 
يعني س�متي حواس و اعضاء از نقصي كه در انديشه و عمل او اثر  -س�مت -6

گذارد، مانند ديوانگي، كوري، كري، گنگي و قطع دو دست و دو پا، زيرا اين نواقص  مي
گذارد، و هرگاه  حول شده اثر ميدر انديشه عمل و آمادگي او در انجام كارهايي كه به او م

دادن يكي از اين  عضوي از اين اعضاء را از دست داده كه فقط بدقيافه شده مانند از دست
(اعضاء كه در اين صورت شرط س�مت، كمال است (عقل و فكر سالم)

65F

3(. 

 شرايطي كه در آن اختلاف است
برآن اجماع نموده اند، ترين شرايطي بود كه هملإ مذاهب اس�مي  آنچه تذكر داديم مهم

پردازيم كـه مـذاهب اسـ�مي در آن بـاهم اخـت�ف       و اينك به ذكر مهمترين شرايطي مي
 دارند:

                                           
 .167و اصول الدعوه ص  193مقدمه ابن خلدون ص  -1

 .68ص  نظام الحكم فی الاسلام -2

حزم معتقد است كه وجود نقص در حواس يا جسم  مراجعه شود. ابن 194و  193به مقدمه ابن خلدون ص  -3
 رساند در صورتي كه از عقل كامل و س�مت فكر برخوردار باشد. او زيان نمي
 مراجعه كنيد. 167ص  4به الفصل ج 
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(نسب قريشي: در مباحث گذشته دانستيد كه معتزله و خوارج -1
66F

بر اين عقيـده انـد    )1
شود، شرط نيست و جائز دانسته  كه قريشي بودن براي كسي كه به مقام خ�فت تعيين مي

ن شود. به دليل فرمودة كند، به اين مقام تعيي ند هر مسلماني كه به كتاب و سنت عمل ميا
بشنويد و فرمان بريد، هرچند غ�مي حبشـي زمامـدار شـما شـود كـه      «كه  رسول اكرم

 ».سرش گويي دانلإ كشمشي است
ن دانند، به دليل فرمـودة آ  يليكن اكثر مذاهب قريشي بودن را در خليفه يا امام شرط م

حقيقت اين است كه حديثي كه عمـوم علمـاء و ائمـلإ    ». ائمه از قريش اند«كه  حضرت
ادتسا نآ هب بهاذلل نموده اند حديث صحيحي است كه جاي طعن در آن وجود ندارد 

 كند بر اين كه نسب قريشي در خليفه يا امام شرط است. اد حوضو هب للت مي
اند، و صحابلإ قريشي هم در روز سقيفه  فقها هم از اين حديث همين برداشت را كرده

بيعـت نماينـد، بـه ايـن      –بزرگ قبليـلإ خـزرج    –خواستند با سعد بن عباده  كه انصار مي
ادتسا ثيدلل جستند و آنان هم بدون چون و چـرا آن را پذيرفتـه و زمامـداري را بـه     

 قريش تسليم نمودند.
داننـد بـه تأويـل     ا هفلزم نمياز اين رو كساني كه شرط قريشي بودن را در امام يا خل
شـرايط را دارا باشـد، تطبيـق     حديث يا بيان هدف آن پرداخته و آن را بر هركسي كه اين

 اند. داده
گويند كه نص بر قريشي بودن در حـديث، بـه اعتبـار افضـليت اسـت نـه        اي مي عده
 صحت.

ز آن دو مث�ً يكي ا –به اين معني كه هرگاه شرايط خ�فت در دو شخص موجود بود 
تر تعيين قريشي اسـت   قريشي بود و ديگري غير قريشي. در اين صورت افضل و شايسته

 و تعيين شخص ديگر هرچند بدون شك صحت دارد، اما از افضليت برخوردار نيست.

                                           
 اند. دانشمندان معاصر هم به اين عقيدهاز اهل سنت ابوبكر باق�ني به اين نظر است و بسياري از متأخرين و  -1
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بنابراين، به اين «گويد:  اد هرهزوبا دمحم املئل اين دو گروه را ذكر نموده و سپس مي
وص در مجموع، مستلزم آن نيست كه امامت فقط بايد در رسيم كه اين نص نتيجه مي

و دشاب شي واو نكيل .دشاب هتشادن تحص ً�صا يشيرق ريغ تيلاليت غيرشان بدون 

مْرَ «شك صحت دارد و حديث 
َ
 از قبيل اخبار به غيب است. مانند فرمودة »قرَُ�شٍْ  فِ  الأ

ِلافةَُ «كه  آن حضرت
ْ
ْ�ُ تَ  َمُّ  ثلاَثوُنَ  َ�عْدِي خل اْلُكً  ِص خ�فت پس از من سي « »عَضُوضًا 

و ازباب افضليت است نه  .»سال است و سپس پادشاهي گزنده به وجود خواهد آمد
(صحت

67F

1(. 
پرسند كه حكمت شرط بودن نسب قريشي  از خود مي –مانند ابن خلدون  –برخي 

فت با هدف خ�«گويد:  چيست؟ و آيا اين شرط هنوز هم باقيست يا خير؟ او سپس مي
آيد، و اين  اجتماع و وحدت كلمه و ترك نزاع و اطاعت امت از رئيس آن به دست مي

ها بدان آرامش يابد و مردم به  يابد كه خليفه از كساني باشد كه دل كار زماني تحقق مي
شان اعتراف داشته باشند كه اين اعتراف و آرامش، در كسي كه از قريش  فضيلت و سبقت

يافته است، زيرا قريش داراي قدرت و  گرفته، تحقق مي دست ميزمام حكومت را به 
شان اعتراف داشتند و با ايشان در  ها به تقدم و فضيلت و زعامت شوكت بودند و عرب

اين مورد اص�ً كشمكش و منازعه نكردند كه به اين ترتيب اين امر (تعيين قريشي) مسأللإ 
 نموده است. شان را آسانتر از ديگران مياجتماع مردم و وحدت كلمه و فرمانبرداري از اي

به اين دليل است كه در حديث به ايشان اشاره شده، و اين ائمه از آنان است، تا 
(ائت�ف و همبستگي به وجود آيد، اطاعت حاصل گردد، و هدف خ�فت تحقق يابد

68F

2(. 
گيرد كه شرط گذاشتن نسب قريشي  ابن خلدون از اين بحث خويش چنين نتيجه مي

و بردن اخت�ف و كشمكش بوده و آنهم به دليل قدرت و شوكت و غلبه  اي از ميانبر

                                           
 .96ص  1ج  مذاهب الاسلاميةـلتاريخ ا -1

 .164ص  ةأصول الدعوو  195ص  ةمقدمـال -2
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 اند. زعامتي كه قريش بر قبائل داشته
اما چون احكام شرعي اختصاص به يك نسل و زمان و امت ندارد، دانستيم كه اين 

 گردد. نكته به شرط كفايت و ص�حيت باز مي
غلبه و سبقت بود، از زمرة شرايط حذف از اين رو شرط قريشي بودن را كه به علت 

گيرد، بايد از گروهي  نموده و شرط گذاشتيم كسي كه زمام امور مسلمين را بدوش مي
قوي باشد كه مردم به قدرت و زعامتش اعتراف داشته باشند، تا اين كار آنان را به اطاعت 

 ان گرداند.خليفلإ شان واداشته، طغيانش را فرو نشانده و كار حكمروايي شان را آس
در حقيقت اين توجيه بسيار درست و صحيح بوده و برداشت بسيار جالبي از حـديث  

َِّمةُ «
ئَلأ
(است. يكي از دانشـمندان معاصـر   »قُرَ�شٍْ  مِنْ  

69F

هـم ايـن نظريـه را پسـنديده و      )1
داده و  تركيب جامعه در آن زمان قريش را در مقام صدارت و قيادت قرار مي«... گويد:  مي

 كند بيش از آن كه به كاري واجب اشاره نمايد. به حقيقتي موجود اشاره مي اين امر
بنابراين، هرگاه علت همان باشد كه ذكر شد، امروزه فقط به قريش اختصـاص نـدارد،   

اي كــه ســبب   زيـرا قريشــيان امــروز در كشــورهاي مختلــف پراكنـده شــده، و آن رابطــه  
اجتماعي برايشان باقي نمانده اسـت، و ايـن   شده از ميان رفته و آن نيروي  شان مي اجتماع

ويژگي اس�مي هم برايشان محفوظ نيست، ممكن است اين ويژگي امروز در آنان و يا در 
 غيرشان موجود باشد.

 كنيم كه علت از معلول جدا گرديده است. بنابراين، مشاهده مي
ت دولـت  شرط قريشي بودن براي كسي كه بـه رياس ـ  –از ديدگاه من  –اد نيا هلئل 

 شود، باقي نمانده است. كانديد و تعيين مي
اند كه براي كسي كه به امامت و خ�فت  مت: هملإ مذاهب اس�مي بدين عقيدهعص -2

 شود معصوميت شرط نيست. مسلمين انتخاب مي

                                           
 تأليف محمد عبداالله عربي، به قلم محمد مبارك. 12ص  سلامنظام الحكم فی الإمقدملإ كتاب  -1
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ليكن اماميه و موسويه معتقدند كه واجب است امام از خطاي قصدي و سهوي معصوم 
عت است و هرگاه براي او جائز باشد كه مرتكب اشتباه گردد، باشد، زيرا كه او حافظ شري

(شود حافظ آن شمرده نمي
70F

اند كه امـام بـه شـخص     موم، اين دليل را چنين پاسخ داده. ع)1
خود حافظ شريعت نيست، بلكه به وسيللإ كتاب و سنت و اجماع است و اجتهاد صـحيح  

 باشد. خود كه حافظ آن مي
ــادش   ــاه در اجته ــابراين، هرگ ــواب  بن ــه راه ص ــدين او را ب ــد، مجته ــا بپيماي راه خط

گردانند و اشخاصي كه وظيفلإ امر به معروف را به دوش دارنـد، مـانع عملـي شـدن      برمي
 شوند. اجتهاد نادرست او مي

كنند كه هرگاه از او خطايي سر زند بر امت واجـب اسـت    ادتسا نينچمه هيماملل مي

ْ ﴿ بودن اطاعت او كه به فرمودة خداوند: جبكه بر او انكار نمايند، و اين امر با وا طِيعُـوا
َ
 أ

َ ٱ َّ  ْ طِيعُوا
َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 باشد. ثابت است، در تضاد مي .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

گويند كه وجـوب اطاعـت از امـام در امـوري اسـت كـه        عموم به اين نكته پاسخ مي
شريعت باشد رد نظر او و انكار و مخـالفتش   مخالف شريعت نباشد، ليكن هرگاه مخالف

(گردد واجب مي
71F

2(. 

َّمَا﴿كنند به فرمودة خداوند:  ادتسا نينچمه هيماملل مي ُ ٱ يرُِ�دُ  ِ�  عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ذُۡ  َّ
هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ

َ
 .]33[الأحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

 .»اهل بيت، از ميان ببرد و شما را نيكو پاك نمايدخواهد كه پليدي را از شما  خداوند مي«

ادتسا هجلل از آيه چنين است كه خداوند پليدي را از اهل بيت دور نموده و آنان را 
گـردد،   پاك ساخته است، و هرگاه پليدي از ايشان نفي شود، اشتباه هم از ايشان منتفي مي

                                           
 .286تأليف حلي ص  مراد فی شرح تجريد الاعتقادـكشف ال -1

 تأليف سيد حسن مكي عاملي. 108ص  ةئمامام الصادق وسائر الأعقيدة الشيعه فی الإو 

 .751ليف عبدالجبار بن احمد ص أت شرح الاصول الخمسهو  386قوشچي ص  شرح التجريد -2
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(باشند و از اين رو آنان معصوم مي
72F

1(. 
كه مراد از اهل بيت در اينجا هملإ شان به اعتبار مجموع به واسطلإ أئمـلإ   گويند آنان مي

شان است، و هملإ شان بر سبيل استغراق و شمول مراد نيستند، زيرا اين منزلت فقط براي 
هاي خداوند و به خصوص آناني كه امر خدا را بپاي دارند، براساس حكم عقـل و   حجت

(باشد نقل ثابت مي
73F

2(. 
 را به چند صورت پاسخ گفته اند:عموم، اين مطلب 

از آنجمله اين كه رجس در آيه، معنايش معنويست، و آن هركاري است كه به تهمـت  
 شود. و شك و گناه و عذاب كشانده مي

در قاموس آمده كه رجس پليدي و گناه و هر عملي است كه پليد باشد، و هر كاري 
در چندين آيلإ ديگر هم به اين شود كه  كه به عذاب و شك و مجازات و خشم كشانده مي

ْ جۡ ٱفَ ﴿ فرمايد: معني آمده است. خداوند مي  ٱ مِنَ  سَ لرجِّۡ ٱ تَنبُِوا
َ
پس « .]30[الحج:  ﴾نِ َ�ٰ وۡ ۡ�

 .»ها دوري گزينيد از پليدي از بت

ِينَ ٱ َ�َ  سَ لرجِّۡ ٱ عَلُ وَ�َجۡ ﴿ فرمايد: و مي دهد  و قرار مي« .]100[يونس:  ﴾قلُِونَ َ�عۡ  َ�  َّ
 .»يابند را بر كساني كه ايمان درنميپليدي 

ُ ٱ عَلُ َ�ۡ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ فرمايد: و مي ِينَ ٱ َ�َ  سَ لرجِّۡ ٱ َّ و « .]125[الأنعام:  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  َ�  َّ
 .»آورند دهد خداوند پليدي را بر آناني كه ايمان نمي همچنين قرار مي

َّمَا﴿فرمايد:  و مي �ِ ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ   ٱوَ  ِ�ُ مَيۡ ل
َ
 ٱوَ  نصَابُ ۡ�

َ
 .]90: ة[المائد ﴾نِ َ�ٰ َّشيۡ ٱ َ�مَلِ  مِّنۡ  سٞ رجِۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

 .»ها و تيرهاي قرعه پليديست، از عمل شيطان است همانا شراب و قمار و بت«

مَا﴿ فرمايد: و مي َّ ُ ٱ يرُِ�دُ  ِ� هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ذُۡ  َّ
َ
 .]33[الأحزاب:  ﴾تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

 .»خواهد كه پليدي را از شما اهل بيت دور كند ميهمانا خداوند «

 يعني پليدي معنوي را عبارت از تهمت و شك است، از شما دور نمايد.

                                           
 .357ص  4ج  تفسير الطبرسی -1

 .44مراجعات تأليف عبدالحسين شرف الدين ص  -2
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بردن پليدي از ايشان دليل نفي اشتباه از آنان نيست، با توجه به آن كه  بنابراين، از بين
 شود. اشتباه و خطا در اجتهاد رجس شمرده نمي

اَِ�مُ  حََ�مَ  ِإذَا«كه  به دليل فرمودة آنحضرت
ْ
صَابَ  َمُّ  فاَجْتهََدَ  لح

َ
جْرَانِ، فلَهَُ  أ

َ
 أ

  َمُّ  فاَجْتهََدَ  حََ�مَ  وَ�ِذَا
َ
خْطَأ

َ
جْرٌ  فلَهَُ  أ

َ
هرگاه حاكم حكم نموده و اجتهاد نمايد و به حق « .»أ

او يك رسد، براي او دو مزد است، و اگر حاكم حكم نموده و اجتهاد نمايد و اشتباه كند، براي 
 .»مزد است

از نظرت پوشيده نماند: در اين كه معني خطا رجس باشد، نـه  «گويد:  امام شوكاني مي
كند و نه هم لغت و زبان، زيرا معناي آن در لغت پليـدي اسـت و    اد نآرب تعيرللت مي

همانا واقع شد بر شـما  «شود. چنانكه در فرمودة خداوند:  در شريعت بر عذاب اط�ق مي
 .»وردگارتان عذابي و خشمياز سوي پر

ِ�مٞ  زٍ رجِّۡ  مِّن﴿ اش: و فرموده
َ
 .»از عذابي دردناك« .]5[سبأ:  ﴾أ

(و رجز = رجس است
74F

1(. 
اجتهاد: گروهي از مذاهب مختلف اس�مي معتقدند شرط است كه امام اهل اجتهاد  -3

د و در موارد در اصول دين و فروع آن باشد، تا بتواند براي به پاداشتن امور دين قيام نماي
مختلف دليل ارائه نمايد و شبهات مربوط به عقايد ديني را حل نموده و قادر بـه صـدور   

(فتوي در حوادث و وقايع باشد
75F

2(. 
توانـد در   بنظر بنده حق با كساني است كه اين شرط را معتبر ندانسته اند، زيرا امام مي

اي متخصص ياري جويد، خواه كند از فقهاء و علم قضايا و مشك�تي كه با آن برخورد مي
 اين قضايا ديني باشد يا دنيوي.

بلوغ: تمام مذاهب اس�مي شرط كرده اند كه امام بايد بالغ و هوشيار باشـد، زيـرا    -4
امامت حكمي شرعي اسـت و شـخص كوچـك و خردسـال مكلـف بـه احكـام شـرعي         

                                           
 .83ص  رشاد الفحولإ -1

 .751ص  ةصول الخمسشرح الأو  386قوشچي ص  شرح التجريد -2
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 نيست.باشد. بنابراين، او براي سرپرستي اين مقام بزرگ كافي و شايسته  نمي
گويند: جائز است كه امام طفل و كودك باشد كه منشاء ايـن امـر ادعـاي     اما اماميه مي

(ايشان مبني بر موجوديت نص در تعيين امام است
76F

1(. 
اين بود مهمترين شرايطي كه دانشمندان اس�مي در مورد شخصي كه مقام خ�فت يـا  

 كند، در آن باهم اخت�ف دارند. امامت را احراز مي
پيش از آن كه اين مبحث را به پايان بريم ضروري است اشاره كنيم كه مهمتـرين   البته

اي است در مورد افرادي معـين   شرايط مورد اخت�ف مانند عصمت و نص... شرايط ويژه
زيستند. اما پس از آن اين شـرايط پابرجـا نيسـت، و     كه در قرن نخست تاريخ اس�مي مي

د آن در فردي كه مقام خ�فت يا امامت يا رياسـت  هيچيك از دانشمندان مسلمان به وجو
 اند. گيرد، سخن نگفته لت را به دوش ميدو

                                           
گويد:  ادتسا دروم رد هلل براي رأي اماميه مي 102تأليف سيد محمد سعيد موسوي ص  مام الثانی عشرلإا -1

داند كه خداوند يكي را ولي گرداند يا نبي يا وصي و يا امام براي مردم، در حالي كه او  عقل بعيد نمي«
 پسريست كه هنوز به بلوغ نرسيده است.



 
 

 

 مبحث سوم

در دو مبحث گذشته تعريف خ�فت يا رياست دولت و حكم تعيين خليفه يا رئيس و 
شرايطي را كه بايد در او موجود باشد مورد بحث و بررسـي قـرار داديـم. اينـك در ايـن      

هـا و حقـوق و حكـم عـزل و      و نصب خليفه، مقام شـرعي، مسـئوليت  بحث شيوة تعيين 
 كنيم. بركناري او را بررسي مي

 اين بحث شامل سه مطلب است:
 مطلب اول: در روش انتخاب و گزينش خليفه و مقام شرعي او و پيوندش با امت.

 ها و حقوق خليفه. مطلب دوم: در مورد مسئوليت
 مطلب سوم: در عزل و بركناري خليفه.

: در روش انتخاب و گزينش خليفه و مقام شرعي او و پيوندش با مطلب اول
 امت.

 پيشگفتار:
نمايـد، بـه    كسي كه نظريات انديشمندان مسلمان را در موضوع مقام خليفه مطالعه مي

 شوند: رسد كه آنان در اين مورد به دو گروه تقسيم مي اين نتيجه مي
سلطه و نيرو و اراده و امر و نهي خـود   اين كه خ�فت منصبي است الهي و خليفه -1

 كند. را از سلطه و نيرو و اراده و امر و نهي خداوند كسب مي
اي جز اجراي اوامر و پرهيز از منهيـاتش را نـدارد، و در سـختي و     بنابراين، امت چاره

آساني، خوشي و ناخوشي، مكلف به شنيدن و فرمانبرداري از او اسـت، زيـرا اطاعـت او    
 رود. وند و معصيت او معصيت خداوند به شمار مياطاعت خدا

بنابراين، هيچيك از افراد امت يا همه امت حـق ندارنـد بـا خليفـه مجادلـه و مناقشـه       
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كند مانند اين است كه فرمـان   نمايند يا نظر او را رد كند، زيرا كسي كه فرمان او را رد مي
بنابراين، وقتي چنين باشد، امت تر است.  خدا را رد نموده باشد و او به مقام شرك نزديك

حق گزينش و انتخاب خليفه را ندارد، همچنين قـدرت عـزل او و تعيـين ديگـري را بـه      
 جايش ندارد.

كنـد،   خ�صه با توجه به اين نكته كه خليفه سـلطلإ خـود را از خداونـد دريافـت مـي     
باشـد،  دهد كه از تصرف و عملكرد مطلق در مورد امت برخـوردار   خداوند به او حق مي

از اين رو امت مجبـور اسـت از او   ». سايلإ خدا در زمين است«زيرا او بنا به تعبير برخي، 
فرمانبرداري نموده در برابر اراده اش تسليم مطلق باشد، و اوامر و نواهي او را مو بـه مـو   

 رعايت نمايد.
در اين صورت امت نه حق اعتراض دارد و نه هم حق گزينش، زيرا تعيـين خليفـه از   

اي كه پيش از او بوده است كه پرچم اين انديشه را شيعلإ  سوي خداست يا از سوي خليفه
 كشد. اماميه بدوش مي

ااولوا ،همئأ هك ميدقتعم المرهـايي هسـتند كـه    «گويد:  شيخ مظفر در عقايد اةماميه مي
هـاي   خداوند به اطاعت از ايشان امر فرمـوده اسـت، و آنـان گواهـان بـر مـردم و دروازه      

 باشند. هاي رسيدن به او و دليل و راهنما به سوي او مي مت خدا و راهرح
هاي معرفت اويند، از ايـن   آنان ذخائر علوم و مترجمان وحي و اركان توحيد و گنجينه

رو پناهگاه اهل زمين اند همانگونه كه ستارگان پناهگـاه اهـل آسـمان انـد، همچنـين مـا       
شـان   شان اطاعت خدا و معصيت هي خدا، اطاعتشان ن معتقديم كه امرشان امر خدا و نهي

شان دوست خدا و دشمنشان دشـمن خـدا    معصيت حضرت اوست، همانگونه كه دوست
 باشد. مي

 كنـد،  پذيرد و رد مـي  بنابراين، رد امرشان جائز نيست و كسي كه نظر و امرشان را نمي
را رد  االله سـول را رد نموده باشد، و آن كـه امـر ر   مانند كسي است كه امر رسول االله

 كند، مانند كسي است كه امر خداوند را رد كرده باشد.
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شدن به ايشان و پذيرش فرمان و امرشان و عمل به گفتارشان واجـب   از اين رو تسليم
(است

77F

1(. 
اي كه بايد بدان اشاره شود اين است كه كساني كه خليفه يا امـام را بلنـدتر از    اما نكته

هاي مطلقه را داده انـد، ايـن    هاي فراوان و قدرت ين ص�حيتمقام بشري دانسته و به اوا
قدرت و ص�حيت را براي هر خليفه و امام قائل نشده انـد، بلكـه ايـن قـدرت عـالي را      

بـه بعـد در سـلك     ه 245انـد كـه از تـاريخ     دانسته مخصوص تعداد معيني از آل بيت
 - امـام علـي   –يشان اند و در عمل فرصت حكومت جز براي يكي از ا مردگان درآمده

 مساعد نشد.
هـا   اما در سواي اين نكته در مورد خليفه، مقام شرعي، شيوة تعيين، حقوق و مسئوليت

 و حكم بركناري او، با جمهور مسلمين موافقت دارند.
كنـد. بنـابراين، امـت     اين كه خليفه قدرت و سلطلإ خود را از سوي امت كسب مي -2

گزينـد و از   اي است كـه امـت او را برمـي    يل و نمايندهمنبع قوت او هست و او صرفاً وك
شود، تا زماني كه جز بـه آنچـه كـه خيـر و حـق       ديدگاه شريعت ناگزير به اطاعت او مي

 مصلحت است حكم ننمايد.
ليكن هرگاه از راه حق منحرف شود، امت وظيفه دارد او را نصيحت و راهنمايي كنـد،  

ماند، و گرنه عزل او و تعيين ديگري بـه   باقي ميهرگاه راه راست را برگزيد، بر مسندش 
 شود. جاي او بر امت واجب مي

 اي كه عموم مسلمين بدان معتقدند. اين است نظريه
خليفه در نزد مسلمين معصوم نيست و در ارتبـاط بـا   «گويد:  شيخ امام محمد عبده مي

 ».هدتواند تفسير كتاب و سنت را به خود اختصاص د باشد و نمي وحي هم نمي
پس اطاعت او واجب است، مادامي كه بر راه صواب و در مسير كتـاب و سـنت گـام    

                                           
 .71و  70ص  ةماميعقائد الإ -1
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بردارد، و مسلمين در كمين اويند تا هرگاه از روشي كـه او را بـراي حفاظـت آن نصـب     
كرده اند منحرف گرديد و كجروي اختيار نمود، او را با نصيحت هدايت نماينـد و بـر او   

ِ «گيري كنند  بهانه ـَالِقِ لا طَاعَةَ ل
ْ
خا ِةَيـِصْعَم ِْفيل      ٍقْوـُ 

 ل فرمـان بردنـي بـراي مخلـوق در     « »ْخ
 .»معصيت خالق نيست

ليكن اگر از قرآن و سنت در عمل طفره رفت، بر ايشان واجب است كـس ديگـري را   
 به جاي او برگزينند، مشروط بر آن كه اين كار به فسادي برتر از مصلحت كشانيده نشود.

كند، و امت صاحب اختيار در سيطره  نب امت امام را نصب ميپس امت يا نايبي از جا
كنـد، و از   و قدرت اوست و امت است كه هرگاه مصلحتش تقاضا نمود، او را بركنار مـي 

(رود اين رو  او از هر جهت حاكمي مدني به شمار مي
78F

1(. 

 گزيند؟ امت چگونه خليفه را برمي
اي را از بين خـود   است كه خليفه دانستيم كه از ديدگاه شريعت و عقل بر امت واجب

برگزيند، تا همه امـور دينـي و دنيـوي امـت را رعايـت نمـوده و تمـام دوائـر دولتـي را          
سرپرستي و مراقبت كند، همچنين دانستيم كه جمهور مسلمين بر اين عقيده اند كه امـت  

 ـ رود، و همين امت است كه خليفه را راهنمايي مـي  مصدر سلطلإ خليفه به شمار مي د و كن
 مراقب اعمال اوست.

 اينك بايد بدانيم كه امت چگونه بايد به اين وظيفه اش عمل كند؟
 و به عبارت ديگر: امت چگونه خليفه را انتخاب نمايد؟

 به نظر من ممكن است اين كار به يكي از دو شيوة زير انجام شود:

                                           
مراجعه  211دكتر محمد يوسف موسي ص ، سلامنظام الحكم فی الإو به كتاب  63ص  ةالنصرانيسلام والإ -1

گرفتن قدرت قائل  نظام اس�مي براي رئيس دولت يا امام صفت الهي يا حق الهي در بدست«گويد:  شود كه مي
گزيند، او  به اين مقام بزرگ برميآورد و آنهم زماني كه او را  نيست، بلكه او قدرت خود را از امت به دست مي

 ».باشد تر مي سنگين هاي او ها مانند يكي از ايشان است، هرچند بار او دشوار و مسئوليت در حقوق و مسئوليت
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رنـد، اعـم از   انتخاب آزاد با شركت تمام افراد مكلفي كه در امت وجـود دا  شيوة اول:
(مردان و زنان

79F

كه اين كار پس از مرحللإ كانديدشدن بـه يكـي از ايـن دو شـيوه انجـام       )1
 شود: مي

اين كه هركسي كه در خود شايستگي اين كـار و قـدرت تحمـل مشـك�ت آن را      -1
 نمايد. كند، خود را كانديد مي مشاهده مي

اشـته باشـد) سـتاد    اين كه اعضاي مجلس شورا (در صورتي كه در كشور وجود د -2
كنـد يـا ملـت در انتخابـات عمـومي اعضـاي سـتاد انتخابـات را          انتخابات را تعيين مـي 

هـا و كفايـت و ميـزان     گزيند كه اين سـتاد شخصـيت كانديدشـده را از نظـر ارزش     برمي
 دهد. شرايطي كه بايد در او موجود باشد مورد ارزيابي قرار مي

رايط دو يا سه شخص را كـه بيشـتر واجـد ش ـ   پس از اين تحقيق دقيق توأم با امانت، 
(شود شان براي ملت اع�ن مي هاي گزيند و نام هستند برمي

80F

1(. 

                                           
 گفته نشود كه زن حق شركت در انتخاب خليفه را ندارد. -1

شود،  ا مه نز رب هفيلخ لزم ميشود. بنابراين، اطاع زيرا امر به تعيين و نصب خليفه عام است شامل زن هم مي

ْ ﴿ زيرا فرمودة خداوند: طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
مۡ ﴿ :و آيلإ مباركلإ ].59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
 رُهُمۡ وَأ

 باشند. عام مي. ]38[الشوري:  ﴾نَهُمبيَۡ  شُورَىٰ 
مادامي  –و فرمانبردداري از اوامر او بر وي واجب است از اين رو زن حق دارد در انتخاب كسي كه اطاعت 

 شركت نمايد. –كه به آنچه طاعت و حق و عدل است حكم كند 
وجه به بر ايمان و فضيلت و طاعت است. با ت بخشد بيعت زنان با رسول اكرم مي آنچه اين نظريه را قوت

اي پيامبر! هرگاه زنان مسلمان «د كه بيعت شان را پذيرفتند، به موجب فرمودة خداون اين كه آن حضرت
نزدت آمدند تا با تو بيعت نمايند، به اين كه به خداوند چيزي را شريك نياورده، دزدي ننموده، زنا نكنند و 

هايشان و پاهايشان و نافرماني نكنند ترا در  پسران خود را نكشند و نيارند دروغي را كه ببندند آن را ميان دست
» بيعت كن و از خداوند براي شان آمرزش بخواه كه همانا خداوند آمرزنده و مهربان است خوبي، پس با ايشان
 .12سورة ممتحنه، آيلإ 

 اي از زنان بودند كه همراه با مردان، بر نصرت و همچنين در بين نمايندگان انصار در بيعت عقبلإ دوم عده
 شان را پذيرفتند. بيعتنيز  بيعت كردند، و آنحضرت كمك و فرمانبرداري با رسول اكرم
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 شيوة دوم: به وسيلة انتخاب غير مستقيم.
به اين صورت كه كار انتخاب و گزينش به عهدة نمايندگان ملت (اهـل حـل و عقـد)    

 شود، مانند مجلس شورا و مجالس نمايندگي ديگر. گذاشته مي
به هرحال هرگاه امت خليفه را به طور مستقيم برگزيند، دليل و سند ايـن شـيوه را در   

مۡ ﴿ يابد كه فرمودة خداوند مي
َ
 .]38[الشوري:  ﴾نَهُمبيَۡ  شُورَىٰ  رُهُمۡ وَأ

شان اهميت دارد بـاهم   ظاهر اين نص دال بر اين است كه مسلمين در اموري كه براي
ه گزينش خليفه از مهمتـرين مسـائلي اسـت كـه     پردازند، و شكي نيست ك به مشورت مي

(شان اهميت دارد براي
81F

2(. 
 -ليكن هرگاه امت خليفه را از طريق انتخاب غير مستقيم، يعني از طريق نمايندگانش 

برگزيد براي اين شيوه هم سندي از سوابق اس�مي قـديم در انتخـاب    - اهل حل و عقد
صاحب حـق اسـت در انتخـاب خليفـه. و      يابد، و به دليل آن كه امت خلفاي راشدين مي

بنابراين، حق دارد كسي را از جانب خود وكيل قرار دهد كه ايـن وظيفـه را مسـتقيماً بـه     
 نيابت او انجام دهد.

 يعني به نمايندگي و نيابت از او خليفه را انتخاب نمايد.

 مقام شرعي خليفه و پيوند او با امت:
ا و بـه مقتضـاي شـريعت خليفـه را     با توجه به اين كه امـت بـه موجـب حكـم خـد     

گزيند كه بر تمام امور سرپرستي داشته كارها را تنظيم و مصالح ديني و دنيوي آنـان   برمي
 را رعايت كند.

رود و خليفه فقط وكيل و نايب امـت   پس خود امت منشأ سلطه و قدرت به شمار مي
 بيش از اين. بوده و مقام او در ميان امت فقط در حد وكيل و نماينده است و نه

                                                                                                             
 .573تأليف د. محمد عبداالله العربي ص  سلامنظام الحكم فی الإ -1

 .157ص  ةصول الدعوأ -2
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ماوردي در ضمن بحث از مرگ خليفه يا وزير و اثرات اين امر بر سلطلإ اميـر شـهر و   
هرگاه تعيين امر به وسيللإ خليفه صورت گرفته باشد با مرگ او بركنار «... گويد:  ناحيه مي

شود، ليكن هرگاه از سوي وزير تعيين شده باشـد بـا مـرگ او از وظيفـه اش بركنـار       نمي
 گردد. مي

زيرا تعيين خليفه به نمايندگي از مسلمين است در حالي كه تعيين وزير بـه نماينـدگي   
 .)82F1(»باشد از خودش مي

بنابراين، امت حق كنترل و راهنمايي خليفه و حتي بركناري او و تعيين ديگـري را بـه   
جاي او در صورت لزوم دارد، زيرا خليفه وكيل نمايندة اوست، و امـت او را بـه وكالـت    

برگزيده، تا شريعت خدا را اجرا نمايد، البته مسلم است كه تثبيت و تحقيق مصـالح  خود 
شود ورنه هرگاه او (خليفـه) از مرزهـا و حـدود     مشروع او وفق حدود شريعت انجام مي

اين وكالت و آنچه كه در آن و براي آن وكيل گرديده تجاز كنـد، امـت كـه مؤكـل او بـه      
 نار نمايد.تواند او را برك رود مي شمار مي

رسيم كه خليفه يا امام فردي است كه امت به اعتقاد و  از مطالب فوق به اين نتيجه مي
عدالت و شايستگي او اعتماد نموده، و او را به عنوان نماينده و نايب خويش برگزيده تـا  

شان را رعايت نمايد. همچنين او در ميدان قدرت خويش بايد  امورشان را تنظيم و مصالح
شـود.   د شريعت مقيد بوده و از آن تخطي ننمايد، همانگونه كه از او خواسـته مـي  به حدو

مسلمانان را به راهي معين و صحيح و درست رهبري كند. راهـي كـه روشـن و درسـت     
 است و شبهه و انحرافي در آن وجود ندارد.

و اجمـاع مسـلمين آن را    يست كه كتاب خدا و سنت رسول اكـرم اين راه همان راه
 نموده است.معين 

با توجه به اين كه اين مقام براي او تقدس شخصيت و يا عصمت ذاتي دربر ندارد كه 
با آن از ديگران امتياز يابد، اما و انساني است مانند ديگران كـه در روش حكومتـداري او   

                                           
 .29ص  الأحكام السلطانية  -1
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مانند زندگي شخصي اش احتمال اشتباه و خطا و حـق و صـواب وجـود دارد و مسـتلزم     
 ست.محاسبه و مجازات ا

(روش او در اين مانند روش شخصي هر فردي از افراد ملت است
83F

1(. 

 هاي و حقوق خليفه مسئوليت: مطلب دوم

 هاي خليفه:مسئوليت -الف
درگذشته يادآور شديم كه هدف از تشـكيل حكومـت در اسـ�م تثبيـت دو هـدف و      

 مقصد بزرگ و ارزشمند است:
 نگهباني و حراست دين. -1
 سياست دنيا. -2
كرديم كه حراست دين به معناي حفظ آن از تحريف، بيـان آن بـراي مـردم اجـراي     بيان 

هـاي شـرعي در    احكام، پايداري در برابر حدود و مرزها و كوشش براي ايجـاد راه حـل  
شوند. مشروط بـر   هايي است كه مسلمين با آن روبرو مي زمينلإ تمام مشك�ت و گرفتاري

 قطعي از نصوص كتاب و سنت برخورد ننمايد. ها و فتواها با نصي اين كه اين راه حل
اين كه هدف از سياست دنيا، تحقق هرچيزي كه در آن خير و مصـلحت امـت باشـد،    

ها، تأمين وسائل زندگي، تهيلإ زمينلإ  سازي لشكرها، تضمين آزادي مانند حفظ مرزها، آماده
خواسـتن از افـراد    كار براي افراد توانمند، همكاري و امداد با ناتوان و متسضعفين، يـاري 

گران، اعتماد بر افراد امين در ادارة امـور كشـور، اسـتفاده از     كاردان، پذيرش نظر نصيحت
هـا)،   ها (شفاخانه هاي ملت و ايجاد مؤسسات عام المنفعه مانند مدارس، بيمارستان سرمايه

 باشد. ها و مساكني براي بينوايان و ناتوانان مي ااراليتام
كشور، تقويت زراعت و كشاورزي، راهسازي، بهبود وسـائل   همچنين صنعتي ساختن

                                           
 .75ص  سلام فی الحكممنهاج الإ، و 80دكتر محمد عبداالله العربي ص  سلامنظام الحكم فی الإبه  -1
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 هاي گروهي. راه و ترابري (ترانسپورتي)، ارتباطات، انتشارات و رسانه
به طور خ�فه وظايفي كه خليفه با رئيس دولت ملـزم بـه اجـراي آن بـوده و وظيفـلإ      

يعت خـدا و  گردد كه آن تطبيق و اقاملإ شـر  تطبيق آن را به دوش دارد به يك فريضه برمي
نگهباني اهداف ضروري آن مانند حفظ دين، جان، نسـل، عقـل، مـال و امـور ضـروريي      

 باشد كه هدف از آن رفع مشقت از مردم است. مي
 ها و معاهدات.... مانند احكام معام�ت و عقد پيمان

اي كه غرض كلي از آن عمل به اخ�ق و عادات نيـك و دوري از هـر    و كارهاي شايسته
 دارد، مانند دوري از اسراف. كه ذوق سليم و عقل كامل آن را ناپسند ميعملي است 

دهد  اهدافي كه به انديشلإ دولت اس�مي مفهوم و معني مي«گويد:  استاد محمد اسد مي
شود كه شريعت اسـ�مي را قـانوني    كند، در اين امر منحصر مي به پاداشتن آن را تائيد مي

حق و خير و عدالت حاكم شـود، بـا ايـن كـه روابـط      حاكم بر امور زندگي قرار دهد، تا 
اجتماعي و اقتصادي را به شكلي تنظيم نمايد كه به تمام افراد جامعه فرصت دهـد كـه از   

شان با كمتـرين   هاي آزادي و امن و كرامت برخوردار شوند، و اين كه در تحول شخصيت
 د.مانع برخورد نكنند و از بيشترين تشجيع و تشويق برخوردار باشن

اي را  فرصت داده شود تا آن اهـداف اخ�قـي   –مردان و زنان  –همچنين به مسلمانان 
كه اس�م بدان فراخوانده نه تنها در ميدان عقيده، بلكه در ميدان عملي زنـدگي نيـز پيـاده    

 .)84F1(»نمايند

 :حقوق خليفه -ب
بايـد  هاي خليفه يا رئيس دولـت بـود، اكنـون     آنچه تذكر داده شد وظايف و مسئوليت

بررسي شود كه حقوق او كدامند؟ آن كه آراء دانشمندان مسـلمان را مـورد بررسـي قـرار     
 گردند: رسد كه اين حقوق به دو حق اساسي برمي دهد، به اين نتيجه مي

                                           
 .73مصدر سابق ص  -1
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 اطاعت و فرمانبرداري. -1
 نصرت و ياري و مددكاري. -2

 حق اطاعت: -1
تخاب و برگزيده شود بر همـلإ  به محض آن كه خليفه از سوي امت يا نمايندگان آن ان

كردن از او در سختي و آساني و در شادي و ناخوشي واجـب   افراد امت شنيدن و اطاعت
 گردد. مي

اند و اقليتي كه از رأي دادن امتناع ورزيده انـد   زمينه اكثريتي كه به او رأي دادهدر اين 
 يا بر ضد او رأي داده اند، برابرند.
فرمـانبرداري كنيـد از خـدا و    «فرمايـد:   اسـت كـه مـي    اساس اين امر فرمودة خداوند

 .»فرمانبرداري كنيد از رسول او و فرمانروايان از جنس خويش

َ  ىَقَِ  طَاعَةٍ  مِنْ  يدًَا خَلعََ  مَنْ «: و فرمودة رسول اكرم َّ قِياَمَةِ  يوَْمَ  �
ْ
َّجُةَ  وَلاَ  ال  ..ُ

َ
 »ل

شود، در حالي  وز قيامت با خداوند روبرو ميكسي كه دستي را از اطاعت (زمامدار) بكشد در ر«

 مَا فلَيُطِعهُ  قلَبِْهِ، وثمَرَةَ  يدَِهِ، صَفْقَةَ  فأَْ�طَاهُ  ِإمَاما باََ�عَ  مَنْ «و فرمودة شان: . »كه دليلي ندارد
كسي كه با امامي بيعت كند و به او عهد دست و ميوة دلش را بدهد بايد در حد « .»..استطاعَ 

ِ  يدَُ «شان كه و فرمودة. »نمايد توان از او اطاعت َّ مََاعَةِ  مَعَ  �
ْ
َذّ  وَمَنْ ، جل  »ِلَاّر فِ  َّ شُ  

اي از جهنم انداخته  روي كند به گوشه دست (ب�كيف) خدا با جماعت است كسي كه تك«
 .»شود مي

 شود: از اين حق نتايج زير حاصل مي
شان باشند آن را تائيد  مت شرعياين كه تمام افراد امت بايد متحد و پشتوانلإ حكو -1

 و تقويت كنند، و با هملإ توان در راه آن قرباني دهند.
كند  اي كه مصلحت امت و امنيت دولت ايجاب مي حكومت حق دارد در هر لحظه -2

دست گذارد، به اين معني كه  –مال و متاع و زندگي افراد  –بر تمام دار و ندار ملت 
رد ضروري، ع�وه بر زكاتي كه شريعت آن را تعيين و حكومت اس�مي حق دارد در موا
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ا تلم حلاصم يارب ار نآ هك يدح رد يفاضا يتايلام ،هدومن ضرلزم مي     داند، وضع  
 نمايد.
حكومت حق سربازگيري اجباري را از هملإ افراد شايسته براي خدمت سربازي در  -3

(موارد ضروري دارد
85F

1(. 
 حد و مرز اطاعت:

تي كه بر هر فرد در برابر دولت واجب است و در رئيس آن بايد دانست حق اطاع
استطاعت  -1گردد، مطلق و بدون حد و مرز نيست، بلكه دو حد و مرز دارد:  خ�صه مي

و توانايي: يعني هر فرد بتواند تعهدات خود را نسبت به دولت انجام دهد و قادر به انجام 
 د.شو اعمالي باشد كه از جانب دولت به او سپرده مي
 :اساس اين تعريف فرمودة خداوند است كه

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿  خداوند مكلف نساخته احدي را مگر « .]286: ة[البقر ﴾عَهَاوسُۡ  ِ�َّ  سًاَ�فۡ  َّ

 .»به اندازة توان او
از ايشان روايت نموده كه  بدر آنچه كه عبداالله بن عمر و فرمودة رسول اكرم

َّنُا«فرمودند:  ِ  رسَُولَ  عْناَباَ�َ  ِإذَا  َّ �   ََهرگاه « »مْ اسْتَطَعْتُ  ِ�يمَا لَاَ َ�قُولُ  َّطلاَاعَةِ  َّسلمْعِ  ع
 .)86F2(»در آنچه توانستيد«فرمود كه  بستيم، براي ما مي بر شنيدن و اطاعت پيمان مي با پيامبر

 اطاعت در آنچه كه حق و خير است -2
تعارض و ضديت پيدا كند، هرگز شنيدن اما هرگاه امر مورد نظر با نص كتاب و سنت 

 و اطاعت لزومي ندارد.

يةٍَ  فِ  طَاعَةَ  لا«است كه  اساس آن فرمودة رسول اكرم  فِ  َّطلاعَةُ  ِ�َّمَا، مَعِْص

اطاعتي در نافرماني (خدا) نيست، ليكن اطاعت در كار پسنديده و معروف « »المَْعْرُوفِ 
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َ  يطُِعِ  لمَْ  لمَِنْ  طَاعَةَ  لاَ «شان:  و فرمودة .)87F1(»است َّ �« » ،كسي كه اطاعت خدا را ننمايد
 .»ا وا زا ندرلزم نيست فرمان

ـمرـسك زا يرادربناـك يـبارب رد هـنوادخ رـمرفان دـيامن يناا دلزم «شــان:  و فرمــودة
 .)88F2(»نيست

دهد، مسلماناني نخسـتين چگونـه ايـن     آوريم كه به ما نشان مي اينك برايتان مثالي مي
اي خوانـد و   بـراي مـردم خطبـه    نمودند. حضرت عمـر  يده و تطبيق ميهمنصوص را ف

اي ديديد مرا راست كنيد... مردي از عاملإ مسـلمين برخاسـت و    اگر در من كجي«فرمود: 
». رمان راسـت خـواهيم كـرد   اي ديـديم آن را بـا تيـزي شمشـي     هرگاه در تو كجي«گفت: 

دي را كه در رعيت عمر مـردي را  ثنا باد مر خداون«تبسم نمود و فرمود:  حضرت عمر
 ».كند قرار داده كه او را با تيزي شمشيرش راست مي

دار) از يمن به غنيمت گرفتند كـه مقـداري    هايي سياه خط هايي (جامه مسلمانان پارچه
 و مقداري هم به پسرش عبداالله رسيد. به حضرت عمر بن خطاب پارچه

از داشت، پسرش هم سهم خـود را  به جاملإ بلندتر و كاملتري ني چون حضرت عمر
اي ساخت، ليكن چـون ايسـتاد تـا بـراي      به او داد و او از هردو پارچه براي خويش جامه

 .مردم خطبه گويد: گفت: اي مردم بشنويد و اطاعت كنيد!
ا اـم رـب وـت فرـح ندينـش هـلزم اسـت و نـه هـم          «ايستاده و گفـت:   مان فارسيسل

 ».فرمانبرداري از تو
 ت: چرا؟گف حضرت عمر

گفت: اين جامه را از كجا درست كردي در حالي كه به تو فقط يك تكه پارچه  سلمان
 رسيده بود و تو مردي بلندقد هستي؟

 .فرمود: شتاب مكن! حضرت عمر

                                           
 بخاري و مسلم. -1
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 بعد فرياد زد: عبداالله! كسي پاسخ نداد.
 .گفت: اي عبداالله بن عمر!
 .گفت: بلي يا اميرالمؤمنين!
 ام جاملإ تو نيست؟ اي كه پوشيده دهم كه آيا جامه ند ميگفت: ترا به خداوند سوگ

 گفت: آري.
 ».كنيم شنويم و اطاعت مي گفت: اكنون مي سلمان

 حق نصرت و همكاري:
شود كه حق نصرت و همكاري در ضمن حق اطاعتي كـه در بـارة آن    ظاهراً تصور مي

ا لزم اسـت،   بحث كرديم داخل است، و دانستيم كه اين حق در دولت بر هر فرد فرض
مشروط بر اين كه كاري كه اطاعت در آن مطلوب است با نصي قطعي از نصوص كتـاب  
و سنت در تضاد نباشد، همچنين بيان نموديم هر حكمي را كه دولت و حكومت قـانوني  

كنـد، هـر فـرد مكلـف بـه       و شرعي براي مصلحت ملت و تأمين امنيت كشور صادر مـي 
 از هيچگونه ايثار و قرباني دريغ نورزد. اجراي آنست، و بايد در اين راه

دادن دو حق به هم پيوسته اند كه عم�ً  بنابراين، اطاعت و نصرت، فرمانبرداري و ياري
 تفكيك ميان آن دو ناممكن است.

اي از كاوشگران و نويسندگان معاصر اين دو مورد را باهم يكي دانسـته   از اين رو عده
(حق اطاعت و فرمانبرداري)و زير عنوان بحثي واحد به نام (

89F

 اند. مورد بررسي قرار داده )1
شـان   ذشته در هنگام بحثليكن بايد ديد كه چه حكمتي وجود داشته كه دانشمندان گ

 اند؟ قرار داده
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شايد اين كـه  «گويد:  يكي از دانشمندان معاصر حكمت اين مطلب را توضيح داده، مي
طاعت ياد كـرده انـد، بـه مفهـوم ديگـري      آنان حق نصرت را براي زمامدار، جدا از حق ا

 كند كه شرايط جهان معاصر آن را به صورت خاصي پديدار نموده است. اشاره مي
اين مفهوم دوستي و محبت هملإ هموطنان به رئيس دولت اس�مي ايست كه تعيـين او  

 از طريق بيعت هملإ ملت با اكثريت آن انجام يافته است.
معتقد است كه برآن اقليتي كه با رئيس دولت بيعـت   - از ديدگاه فقه ما - يعني اس�م

نكرده و به او رأي مخالف داده اند واجب است، در صـورتي كـه او رأي اكثريـت را بـه     
 دست آورده باشد، به دوستي و محبت او ادامه دهند.

گويي اس�م از تعقيب اصول و روش احزاب سياسي كه در دموكراسي غـرب وجـود   
زيرا در غرب از افترا بـر حكومـت موجـود و وارونـه نشـان دادن هـر       كند،  دارد، منع مي

 .)90F1(»آيد آيد، هيچگونه كوتاهي به عمل نمي فعاليتي كه از سوي آن به عمل مي

 عزل و بركناري خليفه: مطلب سوم
در گذشته اشاره نموديم كه خ�فت يا رياست دولت، در نزد عمـوم مسـلمين در سـه    

استثناء پيماني بود ميان دو طرف. طرف اول: امت يا ملت و  قرن اول، و در نزد همه بدون
 طرف دوم: خليفه يا رئيس دولت منتخب.

و متذكر شدم كه انجام اين عقد مطـابق آرزو و خواسـت مطلـق هـردو طـرف انجـام       
شود، بلكه هملإ محتويات خود را از يگانه منبع پايدار كـه شـريعت خـداي عزوجـل      نمي

 كند. است دريافت مي
ها و حقـوق هريـك از دو جانـب را نسـبت بـه       اس�مي به روشني، مسئوليت شريعت

ها و حقوق همـه در محـور اجـراي شـريعت الهـي       همديگر بيان نموده كه اين مسئوليت
 متمركز است.
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هاي خليفه در تطبيق احكام و اجراي شريعت متمركز اسـت،   زيرا واجبات و مسئوليت
تائيد و استقرار و همكاري با او در ايـن مـوارد   هاي امت بر محور  همانگونه كه مسئوليت

 چرخد. مي
ها و تعهدات خـود   ليكن بايد ديد كه هرگاه خليفه در برابر طرف دوم (امت) در پيمان

 هايش كوتاهي كرد، حكمش چيست؟ اخ�ل نموده و در اداي مسئوليت
، يـا  به طور مثال از راه روشن شريعت منحرف گشته و فسق ورزيد، يا معصيبت نمود

ستم كرد، به طور كلي احكام شريعت را معطل قرار داده و اجرا نكرد، خواه اين تغييـر در  
 رفتار شخصي يا رفتار رسمي اش باشد؟

آيا امت بايد صبر كند؟ و در اداملإ اطاعت از او و اجراي دستوراتش استمرار ورزد، يـا  
وده ديگري را بـه جـايش   اين كه بيعت خود را پس بگيرد و او را از وظيفه اش بركنار نم

 تعيين نمايد؟
(در اين مورد اخت�ف ميان دانشمندان مسلمين شدت

91F

توان گفت كه آنـان   يافته و مي )1
 اند. ر اين مورد به دو گروه تقسيم شدهد

شود...  گروه اول: معتقدند كه خليفه يا رئيس دولت با فسق و انحراف و ستم عزل نمي
ر او مطيع و تسليم مطلق بوده و صبر كنـد تـا خداونـد    و امت يا ملت وظيفه دارد در براب

 فرج و گشايشي حاصل كند.
گويد: امام با فسق يا خروج از اطاعت خداوند و جور يعني سـتم بـر    يكي از اينان مي

گردد، زيرا پس از خلفاي راشدين جور و ستم و فسق و فجور در  بندگان خدا، بركنار نمي
از آنـان   ج گرفت لـيكن بـا وجـود آن سـلف صـالح     وامراء و پادشاهان پديدار شد و ا

داشتند، و قيـام و مخالفـت بـا     شان برپا مي اطاعت نموده نماز جمعه و عيدين را به اجازة

                                           
ر صورتي است كه از احكام شريعت انحراف ورزد... ليكن در بركناري او به اخت�ف در حكم عزل خليفه د -1

  دادن كفايت و اهليت مث�ً ديوانگي يا نقص مؤثر در رأي و عمل مانند كوري، گنگي، و فلج واسطلإ از دست
 شدن، يا اسيرشدن او در دست دشمن كه امكان رهائيش متصور نباشد، اخت�في نيست.
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(دادند ايشان را جواز نمي
92F

1(. 
نمايد و به عمل صحابه و تابعين و عقل  اين گروه به احاديثي كه امر به صبر مي

 د:كن ادتسلل مي

ى مَنْ «فرمايد:  مي لف) رسول اكرما -1 احاديث: -1 
َ
مِِ�هِ  مِنْ  رَأ

َ
 ُ�نكِْرُهُ  شَيئْاً أ

 ْ ِبرْصَيْلَ َنِإَهُّ , 
حَدٌ  ليَسَْ  

َ
قُِ  أ مََاعَةَ  ُ�فَار

ْ
َّيِلِهاةً  مِيتةًَ  ِإلا َ�يَمُوتُ  جل  كسي كه از اميرش « .»

شود و  جدا مي چيزي را ديد و آن را نپسنديد، بايد صبر نمايد، زيرا كه يك وجب از جماعت
 .»ميرد، همچون مرگ جاهليت مرده است مي

اي پيامبر خدا! «به مسلمه بن يزيد جعفي است كه پرسيد:  ب) پاسخ رسول االله
هرگاه زمام امور ما را اميراني به دست گيرند كه از ما حق خويش را مطالبه نمايند، ليكن 

 اسْمَعُوا«به او فرمود:  حضرتدهيد؟ آن ما را چه فرمان مي حق ما را از ما بازدارند،

طِيعُوا،
َ
َّ�ِإَمَا وَأ

ّلوُا مَا عَليَهِْمْ   ّلتُْمْ  مَا وعََليَُْ�مْ  ُِ ا ناشيارب اريز ،ديرب نامرف و ديونشلزم « »ُِ
شان نهاده شده و بر ذملإ شماست (اداي) آنچه كه بر دوش شما نهاده  است (اداي) آنچه بر دوش

 .)93F2(»شده است

                                           
ين از اين رأي سوء استفاده نموده و حكم كرده اند كه در اس�م راهي براي عزل حاكم اي از مستشرق عده -1

 ستمگر وجود ندارد، هرچند طغيان و ستم و جور و ظلم و معصيت بنمايد.
كند، رعاياي مسلمان هيچگونه حقي بر  به هرحال زمامداري كه آراء عمومي به او اعتراف مي«گويد:  مرجليوث مي

 ».جامعه ندارندضد رئيس موجود 
خ�فتي كه بدين شيوه به آن اعتراف صورت گرفته، نوعي از حكومت استبدادي ايست «گويد:  توماس ارنولد مي

خواهد بدون چون  كه حاكم در آن از سلطلإ مطلق برخوردار و مقيد به هيچگونه قيدي نبوده و از رعايايش مي
 ».و را از او اطاعت نمايند

 ».دانيم حاكمي قانوني به شمار رود  ممكن نيست كه امام با معنايي كه ما مياص�ً«گويد:  ماكدونالد مي

 .212تأليف د. محمد عبداالله العربي و دكتر محمد يوسف موسي ص  103ص  سلامنظام الحكم فی الإبه نقل از: 
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سِْك فِ  َّطلاَاعَةِ  َّسلاِمْعِ  عَليَكْ«كه  آن حضرتج) فرمودة 
سِْك رُ

رُ�َ   وَمَنشَْطِك 

ثرَْةٍ  وَمَكْرَهِك
ُ
بر تست شنيدن و فرمانبرداري كردن در سخني و آساني و خوشي و « »عَليَكْ وَأ

 .»ناخوشي و خودگزيني بر تو
 
 :عمل صحابه و تابعين -2

و فسـاد برخـي زمامـداران پـس از خلفـاي      اند كه فسق و فجور و جـور و سـتم    گفته
راشدين به وقوع پيوست، با اين حال بسياري از صحابه و تابعين از قيام بـر ضـد ايشـان    

 كنندگان بر امير و خليفه را ياري نكردند. پرهيز نموده و از فتنه دوري گزيده، و قيام
 معقول: -3

هـا   امت را برهم زده، رنج اند كه خروج و قيام بر خليفه در بسياري موارد وحدت گفته
 سازد. گرداند و آن را با سختي، مصيبت، و دشواري روبرو مي ها را دامنگير آن مي و فتنه

اي بـر بعضـي از زمامـداران امـوي و      آنچه بر اين امر گواه است، خروج و قيـام عـده  
 هاي شديد و مفاسد بسياري را سبب شد كه به اين هاي بزرگ و رنج عباسي است كه زيان

آوردن مصلحتي كه از قيام و انق�ب عايد  ترتيب دفع فساد با صبر و عدم قيام، از به دست
 شود، بهتر است. مي

گروه دوم: معقتدند كه قيام و انق�ب مسلحانه بـر ضـد خليفـه يـا رئـيس دولـت، در       
صورت فسق و خروج او از امر خداوند، و ستم بر رعيتش، و پافشاري اش بر گمراهي و 

روي و راست رفتـاري، و   دوري از حق، و نشنيدن نصيحت و ارشاد، ترك ميانهض�ل، و 
 بازگشت به راه خدا، و حكم طبق احكام الهي، واجب است.

در صورتي كه از امام جور «گويد:  يكي از اينان (كه در نظر من حق با ايشان است) مي
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(و ستم اندكي مشاهد شود
94F

ز آن كـار بازداشـته   بايد با او در اين مورد صـحبت شـود و ا   )1
شود... پس هرگاه حق را پذيرفت و از آن كار باز ايستاد، دليلي براي بركنـاري او وجـود   

اي از  ندارد و او همچنان امام است و خلع او جائز نيست. لـيكن هرگـاه در اجـراي پـاره    
واجباتي كه بر دوش اوست ممانعت ورزيد، و به راه صواب بازنگشت، بركنـاري و خلـع   

 ».باشد عيين فرد ديگري به جاي او واجب مياو و ت
او پس از آن كه نام تعداد بسياري از صحابه و تابعين را كه بر اين عقيده بوده اند، ذكر 

اين نظريست كه سخنان فقهايي مانند ابوحنيفه، حسن بن حي، شريك، «گويد:  كند مي مي
شان را يادآورد  كساني كه نامكند، و تمام  اد نآرب ناش ناراي و دواد ،يعفاش ،كلاللت مي

شديم از گذشته و حال يا در فتواي خود اين مطلب را بازگو نمـوده انـد و يـا آن كـه در     
(اند يدهبردن مفسد شمشير كش عمل براي از بين

95F

2(. 
 اند: گروه به كتاب و سنت استدلإل كردهاين 

ْ فََ�ٰ ﴿ فرمايد: شان از قرآنكريم: خداوند مي اليل -1 َ�َّٰ  ِ� َ�بۡ  َِّ� ٱ تلُِوا ٰ  ءَ تَِ�ٓ   مۡ  ِ�َٓ
َ
 رِ أ

ِ ٱ . »كند تا اين كه به امر خدا بازگردد پس بجنگيد با كسي كه سركشي مي« .]9[الحجرات:  ﴾َّ

ٰ ٱ دِيَ�هۡ  َ�نَالُ  َ� ﴿ فرمايد: مي و َّ عهد و پيمان من به ستمكاران « .]124: ة[البقر ﴾لمِِ�َ �

 .»رسد نمي
 آيه:شيوة استدلإل از اين دو 

كند كه با گروه ستمگر بجنگند، خـواه حـاكم    در آيلإ نخست خداوند مؤمنان را امر مي
 باشد يا محكوم، تا به امر خدا و رسولش برگشته حق را شنيده و از آن فرمان برند.

                                           
از رئيس يا خليفه سر زد، براي  شود كه هردو گروه متفق اند كه هرگاه لغزشي اندك و اشتباهي كم ديده مي -1

هيچكدام از افراد امت و يا براي گروهي از آنان جائز نيست كه از اطاعت او سرباز زنند، يا آن كه به فكر 
 انق�ب مسلحانه باشند و به عزل او نظر نداده اند، هرگاه به طور عام به احكام شريعت پايبند باشد.

 .102و  176و  175و  712ص  4 ابن حزم ج ملل والنحلـالفصل فی ال -2
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دهد كه نبايد به ستمگر هيچ  خبر مي ليكن در آيلإ دوم خداوند به پيامبرش ابراهيم 
 اي كسي شايسته نيست كه او را در ظلمش اطاعت كند.اي سپرده شود و بر وظيفه

ايـن كـه پيمـان و    «كند كه در معني اين آيه گفت:  روايت مي بعوفي از ابن عباس
 .)96F1(»عهده براي ستمگر در برابرت نيست، تا از او در ظلمش پيروي كني

 شان از سنت نبوي بسيار است از جمله: اد )ليل

ى مَنْ «فرمايد:  مي رسول اكرم -1
َ
ِّ�َغُيْلَهُْ  مُنكَْرًا مِنُْ�مْ  رَأ  �سَْتطَِعْ  لمَْ  فإَنِْ  �يَِدِهِ  

ضْعَف وذََلكَِ , فبَِقَلبِْهِ  �سَْتَطِعْ  لمَْ  فإَنِْ , فبَِلِسَانهِِ 
َ
يمَان أ ِ

ْ
آن كه از شما كار زشتي را ديدي « .»الإ

ت پس به دلش، و بايد آن را به دستش تغيير دهد، و اگر نتوانست، پس به زبانش و اگر نتوانس
 .»اين ضعيفترين درجلإ ايمان است

ي وأ ركنلعمن�م ـتو فورعلنهون عن الـلأمرون بال«فرمايد:  مي آنحضرت -2

و همانا به كارهاي خوب امر نموده و از كارهاي زشت منع خواهد « »االله بعذاب من عنده
 .»واهد كردنمود يا آن كه خداوند شما را به عذابي همگاني (فراگير) گرفتار خ

 «: فرمودة آن حضرت -3
َ
يةٍ  فِ  طَاعَةَ  لا حَـدُِ�مْ  عََ وَ  َّطلاعَةِ  فِ  َّطلاعَةُ  ِ�َّمَا مَعِْص

َ
أ

يةٍَ  يؤُْمَرَ  مَا لمَْ  َّطلاَاعَةُ  َّسلمْعُ  مِرَ  فإَنِْ  بمَِعِْص
ُ
يةٍَ  أ فرمانبرداريي در « »طَاعَةَ  وَلاَ  سَمْعَ  فلاََ  بمَِعِْص

ا يرادربناـمرف و ندينـش امـش زا كـيره رب و ،تسا تعاط رد تعاطلزم     معصيت نيست، همانا 
 .»اي كه به گناه امر نشود، و هرگاه به گناه امر شد شنيدن و اطاعتي وجود ندارد است تا لحظه

�ـَسٌ «فرمايد:  مي كه رسول اكرم حديث انس -4
َ
َّرلا ّسُـوْلَ  مَا رَوَاهٌ أ

َ
قـَالَ:  ن

خَاكَ ظَالمًِ 
َ
هُ ظَالمًِـا؟ رْنصُْ أ رْنصُُ


أ َفْيَكَف ،اًموُلًظَم ُهُتَْصرَن اَ         ذََه َِّ�ا َلوُسَر اَ 

   ُتْلُق ،اًموُلْظَم ْوَي   



إ َكُْصرَن َكِلَِياّهُ قاَلَ     ذَف ،ِمْلُّظلا َنِم ُهُعَنْمََ
      برادرت را خواه ظالم باشد يا مظلوم، ياري كن! « .»

گاه مظلـوم باشـد، لـيكن هرگـاه ظـالم باشـد چگونـه        دهم هر گفتم: يا رسول االله! او را ياري مي«
 .»دادن توبه او داري، اين است نصرت او را از ظلم بازمي«ياريش دهم؟ فرمود: 

                                           
 .167ص  1تأليف ابن كثير ج  القرآن العظيمتفسير  -1
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 وجه استدلإل از سنت:
بـودن انقـ�ب و    بودن امر به معروف و نهي از منكـر و واجـب    اين احاديث بر واجب

ز ظلمش باز ايسـتد و راه گمراهـي را   مخالفت با حاكم ستمگر و ايستادن در برابر او، تا ا
 كند. درگزاب لدع و قح هب و دنك اهداد ،للت مي

روي خويش ادامه داده و بر گمراهي اش پافشاري كـرد،   ليكن هرگاه به استبداد و تك
 راهي به جز بركناري او و تعيين ديگري به جايش وجود ندارد.

كننـد   به صبر و سازش امر مي اد نايم هك دوليل گروهي كه در ظاهر چنين تصور مي
 نمايند، تعارض و تضاد وجود دارد. و گروهي كه به انق�ب دعوت مي

 اكنون بايد ديد كه آيا واقعاً چنين تعارضي موجود است؟
 پذير است؟ و هرگاه چنين است چگونه ميان آنها توافق و همآهنگي امكان

رو اظهار نموده كه احاديثي ابن حزم معتقد است كه اين تعارض وجود دارد، و از اين 
كنـد توسـط احـاديثي كـه بـه قيـام و انقـ�ب فـرا          طلبي حكم مي كه به صلح و مسالمت

 خواند، منسوخ گرديده است. مي
ظاهر اين اخبار با همديگر متعارض است، پس «اينك به اصل عبارت او توجه نمائيد: 

ايـن امـر، راه ديگـري     صحت دارد كه يكي از اين دو عقيده ناسخ ديگري است و به غير
 وجود ندارد.

ا ور نيا زلزم است ديده شود كداميك ناسخ است، و ديديم احاديثي كه در آن جنگ 
و قيام ممنوع گرديده بدون شك موافق با حالتي است كه در صـدر اسـ�م مشـهود بـوده     

 است.
 ليكن اين احاديث بدون شك قانون زائدي را تشريع نموده است.

ارد كه معني آن احاديث (اولي) بدون شك منسوخ گرديده و حكـم  بنابراين، صحت د
آن از ميان برداشته شده است، و آنهم در زماني كه اين احاديـث ديگـر (دومـي) را بيـان     

 فرموده است.
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از اين رو محال و حرام اسـت كـه بـه منسـوخ عمـل شـود و ناسـخ متـروك بمانـد،          
 تروك گردد.همانگونه كه درست نيست به شك عمل شود و يقين م

كند كه اين اخبار پس از آن كه ناسخ بوده اينك منسوخ گرديـده   پس كسي كه ادعا مي
(است، بدون شك ادعاي باطلي نموده است

97F

1(. 
ام) كه نسخي در ميان اين دو مورد نيست،  برخي ديگر معتقدند (من هم به اين عقيده

روشي است كه بايد در هر اما هر نظريه حالت و مرحللإ خاصي را تمثيل نموده و بيانگر 
اد ،نياربانب .دوش يلمع هلحرلئلي كه به صبر و سازش فرا مي   خواند، به مرحللإ آغاز  

اي صبر و  گردد كه وظيفلإ امت در چنين مرحله انحراف خليفه يا رئيس دولت برمي
و آن هم به مصداق پايداري است و اين كه كار را با حكمت و اندرز حل و فصل نمايد، 

فضَْلُ «كه  آن حضرت فرمودة
َ
هَادِ  أ ِ

ْ
ٍّقَ  كَمَِةُ  جل برترين جهاد سخن « .»جَاِئرٍ  سُلطَْانٍ  عِندَْ  

كه در روايت  و فرمودة آنحضرت. »شود حقيست كه در برابر زمامدار سمتگر گفته مي

ِ  رسَُولُ  اَعَناَ«آمده كه فرمود:  عباده بن صامت َّ � َقَالَ ِ�يمَْا َ�باََ�عَنا�َ  
َ
نْ  عَليَنْاَ خَذَ أ

َ
أ

لى اَنْعَ�اعََ   ناَ وَمَكْرَهِناَ مَنشَْطِناَ فِ  َّطلاَاعَةَ  َّسلمْعَ   سِْ
ناَ رُعَ سِْ

رُ�َ  ثرََةٍ  
َ
نْ  عَليَنْاَ وَأ

َ
 ُ�نَازِعَ  لاَ  وَأ

مْرَ 
َ
هْلهَُ  الأ

َ
نْ  َِلاّ  قاَلَ  أ

َ
ِ  مِنَ  عِندَُْ�مْ  بوََاحًا ُ�فْرًا ترََوْا أ َّ ما را فرا  پيامبر« .»برُْهَانٌ  ِ�يهِ  �

خواند و ما با ايشان بيعت نموديم و در آنچه از ما پيمان گرفت اين نكته بود كه با ايشان به 
شنيدن و فرمانبرداري در خوشي و ناخوشي، دشواري و آساني و خودگزيني برما بيعت نموديم، 

آن كه كفري آشكارا را  و اين كه با صاحبان امر (خلفاء و اميران) كشمكش و منازعه نكنيم، مگر
 .»مشاهده كنيد كه در نزد شما از سوي خداوند در آن مورد دليلي وجود دارد

ليكن هرگاه نصيحت و اندر براي او سود نكرد و او برخ�ف ارادة خداوند همچنان به 
اد زا هدافتسا زا زج هب يهار ،داد همادا شيوخ زواجت و داسليلي كه به خـروج و قيـام و   

خواند، نيست. مشروط بر آن كه امت وسائل اين كار را تهيه نموده و تمـام   را ميانق�ب ف
ا تامدقلزم براي انق�ب را فراهم كند، بنحوي كه گمان جامعه بيشتر بر ايـن باشـد كـه    

                                           
 .173و  172ص  3ج  ملل والنحلـالفصل فی ال -1
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توانند وضع موجود را تغيير دهند، ورنه برايشان واجب است كه صـبر و دقـت و    آنها مي
ها گرفتـار   ها و مصيبت �كت نينداخته و امت خود را به رنجدرنگ نمايند، تا خود را به ه

 نسازند.
(اين نظريه نزديك است با رأي معتزله و زيديه و خـوراج 

98F

كـه معتقدنـد انقـ�ب بـر      )1
 حكومت ستمگر در صورت توانايي و قدرت واجب است.

 اي را براي عزل خليفه يا رئـيس دولـت،   جويانه برخي از دانشمندان معاصر شيوة صلح
و آنهـم بـه    –در صورتي كه مستحق بركناري باشد، پيش از آمادگي و اقدام بـه انقـ�ب   

هاي مسلحانه و جلوگيري از تفرقـه و   منظور حظ وحدت امت و پرهيز از عواقب انق�ب
(نمايند پيشنهاد مي –ها  ها و مصيب رنج

99F

2(. 
 طلبانه كه پيشنهاد گرديده به شرح زير است: شيوة اجراي اين روش صلح

اول تشكيل هيئت داوري (محكملإ عالي) از قانوندانان بزرگ و قاضيان برجستلإ دولت 
كه در قضاياي قانوني، كار بررسي و حكم را بر عهده داشته باشد كه ص�حيت آنان ايـن  

 است:
حل و فصل تمام مسائل اخت�في كه ميان رئيس دولت و نمايندگان ملت (مجلـس   -1

 گردد. سوي يكي از اين دو طرف به آن محول ميپيوندد و از  شوري) بوقوع مي
تواند از اجراي هر قانوني كـه مجلـس تصـويب و تائيـد نمـوده، يـا        اين هيئت مي -2

هرگونه دستورالعمل اداري رئيس جمهور، در صورتي كه با نصي قطعي از نصوص كتاب 
 و سنت برخورد نمايد جلوگيري كند.

                                           
تأليف  ةشرح أصول الخمس، و 189، 141ريال  311ص  4تأليف ابوالحسن اشعري ج  مقالات الإسلاميين -1

 مراجعه شود. 176ص  4ج  ل والنحلملـو الفصل فی ال 143قاضي عبدالجبار بن احمد ص 

 .106تأليف دكتور عربي مراجعه شود، ص  نظام الحكم فی الاسلام، و 145ص  منهاج الإسلام فی الحكمبه  -2
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اي قائم شده از سوي مجلـس شـوري   اين محكمه حق دارد در صورت ثبوت دعو -3
در مورد رئيس دولت و پافشاري او در اجراي كارهاي اداري برخ�ف حكم دادگاه عـالي  

 و مخالفت او با قانون اساسي، براي عزل رئيس دولت به آراء عمومي متوسل شود.

 دوم: اقدامات بركناري و عزل:
سوي رئيس دولت كـه   اين هيئت موظف است در هنگام صدور حكم يا فرماني از -1

اسـت، بـه رئـيس دولـت      را مخالف احكـام شـريعت تشـخيص داده   (مجلس شوري) آن 
 مراجعه و اشتباه بودن اين حكم را به او گوشزد كند تا آن را لغو يا تعديل نمايد.

هرگاه رئيس دولت از پذيرفتن حكم مجلس شـوري سـرباز زده و بـر گمراهـي و      -2
س وظيفه دارد اين موضوع را به محكملإ عـالي ارجـاع   انحراف خود پافشاري ورزد، مجل

اي مبني بر اجراي نظرخواهي عمومي در عـزل رئـيس    نمايد و از سوي آن خواهان فيصله
 شود.
هرگاه براي دادگاه عالي ثابت شد كه كاري كه رئيس دولت انجام داده يـا حكمـي    -3

ام قطعي شـريعت اسـت،   اي كه را كه وضع نموده مخالف احك ا اي هدرك رداص هك اليحه
 بودن آن قوانين و لوايح صادر نمايد. در آغاز وظيفه دارد دستورالعملي مبني بر باطل

اما هرگاه رئيس دولت حكم محكمه را در نظر نگرفت و بر اجراي دسـتورالعملي كـه   
محكمه آن را باطل اع�ن نموده، پافشاري ورزيد. محكمه وظيفه دارد درخواست مجلس 

 رفته و دستورالعملي مبني بر اجراي نظرخواهي عمومي صادر نمايد.شوري را پذي
هرگاه نتيجه آراء و نظرخواهي عمومي عزل او را تائيـد نمـود، بـر رئـيس دولـت       -4

 گيري كند. واجب است كه از مقام خويش كناره
زيرا ملتي كه او را زمامدار خويش ساخته، اعتماد خود را از او سلب نموده و وكالـت  

از او بـاز پـس گرفتـه اسـت. بنـابراين، او پـس از ايـن داراي وظيفـه و منصـبي           خود را
 باشد. نمي
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به فرض آن كه رئيس دولت، از برگزاري نظرخواهي عمومي كه دادگاه عالي بدان  -5
حكم نموده ممانعت نمود، محكمه وظيفه دارد از جانب خود دستورالعملي عزل و 

رتيب حق اطاعت و حق نصرت او كه بر همگان به بركناري او را صادر نمايد و به اين ت
 گردد. هاي دولتي واجب بود، از عهدة همه ساقط مي ويژه دستگاه



 
 

 

 خاتمه

را بـر ديگـر    خداوند انسان را گرامـي گردانيـده، مقـام و منـزلش را بلنـد كـرده و او      
 است. مخلوقاتش فضيلت داده

َّرَمۡ  وَلَقَدۡ ﴿  .»و همانا بزرگ ساختيم فرزندان آدم را« .]70[اةسراء:  ﴾ءَادَمَ  بَِ�ٓ  نَا

 همچنين زمين را براي اقامت و زيستن آماده نموده است.

لمَۡ ﴿
َ
 ٱ عَلِ َ�ۡ  �

َ
 .»آيا زمين را فرشي قرار نداديم« .]6[النبأ:  ﴾٦ ادٗ مَِ�ٰ  ضَ �ۡ�

ِيٱ﴿  ٱ لَُ�مُ  جَعَلَ  َّ
َ
آن كه گردانيد « .]53[طه:  ﴾سُبُٗ�  �يِهَا لَُ�مۡ  وسََلكََ  ادٗ مَهۡ  ضَ �ۡ�

 .»ها براي شما زمين را فرشي و روان كرد براي شما در آنجا راه
 و تمام آنچه را كه در آن وجود دارد براي وي مسخر گردانيده است.

َّخَسَرَ ﴿ ا لَُ�م  ٰ َّسَ�ٰ ٱ ِ�  َّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
و مسخر «. ]14: الجاثية[ ﴾هُ مّنِۡ  اَ�يِعٗ  ضِ �ۡ�

 .»ها و زمين است لإ آنچه را كه در اسمانگردانيد براي شما هم

َّخَسَرَ ﴿ ۡ ٱ لَُ�مُ   و مسخر گردانيد براي شما «. ]12[النحل:  ﴾قَمَرَ لۡ ٱوَ  سَ َّشمۡ ٱوَ  َهَّارَ ٱوَ  لَ َّ
 .»شب و روز و آفتاب و مهتاب را

ِيٱ وَهُوَ ﴿ َّخَرَ  َّ  .»نيدو اوست كه دريا را براي شما مسخر گردا« .]14[النحل:  ﴾رَ حۡ ۡ�َ ٱ 

َّخَسَرَ ﴿  ٱ لَُ�مُ  
َ
 .»ها را و مسخر گردانيد براي شما جوي«. ]32[ابراهيم:  ﴾رَ َ�ٰ نۡ ۡ�

خداوند انسان را طوري سرشته كه دوست دارد با همجنسان خويش يكجا زندگي كند 
و با ايشان همكاري و پيوند داشته باشد، و آنهم براي تأمين نيازهاي ضـروري و مصـالح   

 بقاي نوع و استمرار نژاد اوست.اساسي اش كه ضامن 
وجود غريزة اجتماعي انسان را به ارتباط با ديگران از راه همگاني «گويد:  مكدوگل مي
 ».دارد اجتماعي وامي
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او بـه تنهـايي   «دارد، ايـن اسـت كـه     دهد كه آنچه او را به ايـن امـر وامـي    او تذكر مي
و همـراه بـا وجـود ديگـران     تواند زندگي كند و از همنوعان خويش دوري گزينـد. ا  نمي

تواند آرزوها و اهـداف   سازد و مي كند و خود را با ايشان همآهنگ مي احساس آرامش مي
خود را در زندگي براساس وجود ايشان برآورده سازد. او بدون وجود افراد بسياري كه با 

از  توانـد  كننـد، نمـي   او پيوند دارند و براي تحقيق مصلحت او اجتماع با او همكاري مـي 
 .)100F1(»پيوندد، تفسيرهاي معقولي بنمايد محيط خود و حوادثي كه در آن به وقوع مي

شـدن، در   شدن بر ديگران و غريزة مالـك  ليكن غرايز انسان مانند غريزة دوستي، چيره
هـاي سـنگيني بـه مصـالح      گـذارد و زيـان   بسياري موارد به مصالح ديگران اثر منفـي مـي  

 سازد. اجتماعي وارد مي
رو انسان به تنظيم اين روابط اجتماعي، به شكلي كه خير و مصـلحت را بـراي    از اين

همه تحقق بخشد، حقـوق هـر فـرد را در اجتمـاع تضـمن نمـوده، وظـايف او را بـه او         
 رسانيدن به ديگران باز دارد، احساس ضرورت نمود. شناسانده و او را از تجاوز و زيان

اي  يين سلوك و رفتارش را در محدودهخ�صه آن كه انسان اهميت، بلكه ضرورت تع
معين درك نموده، از اين رو نياز به تشكي�ت و قوانين، نيازيست انساني كه وجود خـود  

گرداند. اين تشكي�ت و قوانين يا از  ا ار نآ شناعونمه رگيد اب وا دروخرب و ناسنلزم مي
امان آن، آن را يشـگ سوي خود انسان وضع شده و انديشـمندان جامعـه و دانشـمندان و پ   

 اند. پيشنهاد نموده
يا آن كه وحي الهي است كه به وسيللإ يكي از افراد اجتماع كه خداوند او را براي اين 
مأموليت برگزيده و به قوت و نيروي خويش او را تائيد كرده است، بـر انسـان فـرض و    

وضـعي   لزم گرديده است (كه اين واسطه پيامبر است). قـوانين نخسـت بـه نـام قـوانين     
شود كه هدف آن فقط برآورده ساختن نيازهاي دنيوي و امور  مي (ساختلإ فكر بشر) ناميده

 زندگي انسان است.
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 باشد. هاي تئوريكي استوار مي بنابراين، اين قوانين بر پايه
شـود كـه هـدف آن بـرآورده      و نوع دوم بنام قوانين ديني يا شريعت الهي ناميـده مـي  

انسان است كه اين قوانين بر اصول تئـوريكي و پراتيكـي    ساختن مصالح ديني و اخروي
 (نظري و عملي) استوار است.

از اين رو اين قوانين براي انسان مفيدتر بـوده و در تعيـين رفتـار او مـؤثرتر اسـت. و      
همين برتري آن را بس كه سعادت دنيا و آخرت انسـان در آن نهفتـه اسـت. خ�فـت در     

(يرا خ�فت در حقيقـت نيابـت از صـاحب شـريعت    اس�م نيز از اين جمله است، ز
101F

در  )1
 باشد. نگهباني دين و سياست دنيا مي

بنابراين، ضمن اين كه خليفه يا رئيس دولت در اس�م مؤظـف اسـت مصـالح دنيـوي     
ها و مفاسد را از ايشان بازدارد، در عين حال وظيفه دارد  افراد امت را تأمين نموده و زيان

 ساختن مصالح اخروي شان كار نمايد. برآورده كه براي نگهباني دين و
ساختن اين اهداف و اغراض نه تنها خليفه مسئول است، بلكه هـر فـرد در    در برآورده

هملإ «دولت اس�مي به اندازة طاقت و بر حسب مقام خويش در تحقق آن مسئوليت دارد، 
 ».شما شبانيد و هملإ شما از رعيت خويش مورد سؤال قرار خواهيد گرفت

شان ندارد، و جامعه هم جز اجراكنندة  از اين رو خليفه مقامي جز نمايندة اجتماع و نائب
دهندة ارادة خداوند در آفرينش انسان و آباداني زمين به  ارادة خداوند و نائب او، و تحقق
 باشد. وسيللإ او و خ�فتش بر زمين نمي

                                           
 .الرسول -1
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 ه ١٣٤٨طبعـة أولي مطبعـة الاسـتقلال بالقـاهرة  /يم عـثمانحققه وقدم له الدكتور عبد الكـر

 م. ١٩٦٥
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الطبعـة الثانيـة  /الـدكتور محمـد ضـياء الـدين الـريس /النظريات السياسـة الإسـلامية -9
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 .١٩٥٧بمطبعة الرسالة 

 بمطبعة بولاق الأميرية بمصر. ه ١٣٢١طبعة أولي  /ابن تيمية /نبويةمنهاج السنة ال  -10

 /ه ٨١٦توفى الــممجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز أبـادي  /حيطالـمالقاموس   -11

 م بمطبعة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده بمصر. ١٩٥٣ ه ١٣٧١طبعة ثانية 

ندلسيـ الظـاهري أبـو محمـد عـلى بـن حـزم الأ /لل والأهواء والنحـلالـمالفصل في  -12

 ثني ببغداد.الـمأعادت طبعة بالا فست مكتبة  ه ٤٥٦توفى الـم

طبعـة سـنة  ه ٣٥٨توفى الــمأبو يعلي محمـد بـن الحسـين الفـراء  /الأحكام السلطانية -13
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 .ه ١٣٨٨بيروت  /دار أحياء التراث العربي ه

الطبعـة الأولي دار الكتـاب الجديـد  /عـلي بـن احمـد الواحـدي /أسباب نـزل القـرآن -16

 م. ١٩٦٩بالقاهرة 

ي الطبعــة الثانيـة بمصرــ محمــد بـن جريــر الطـبر /جـامع البيـان في تأويــل أي القـرآن -17
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محمـود بـن عمـر الزمخشرـي طبعـة مطمعـة  /الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل -18

 .ه ١٣٩٣الاستقامة 

 –عروف بفخـر الـدين الـرازي الــمأبـو عبـد االله محمـد بـن الحسـين  /التفسير الكبير -19

 طبعة مطبعة البهية بمصر. ٦٠٦توفى الـم
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طبعة مطبعـة  ه ٢٦١توفى الـمم القشيري أبو الحسن مسلم بن الحجا /صحيح مسلم -20

 محمد علي صبيح وأولاده بمصر.
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 م.
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قدم له وعلق عليه علي الحسـيني  /وسويالـمالسيد محمد سعيد  /الإمام الثاني عشر -37

 .ه ١٣٩٣م  ١٩٧٣مطبعة القضاء بالنجف  /يلانيالـم
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 الطبعة الأولى بمطبعة دار الفكر. /باركالـم
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الإمام أبو الحسن بن إسماعيل الأشـعري  /صلينالـممقالات الإسلاميين واختلاف  -48

 م. ١٩٦٩حققه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى  ه ٣٣٠توفى الـم
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 نار بمصر.الـمطبعة مطبعة  /الأستاذ الشيخ محمد عبده /الإسلام والنصرانية -49

م دار  ١٩٧٣ /الطبعـة العـاشرة /عفيف عبد الفتـاح طبـارة /دين الإسلاميروح ال -50

 الكتب بيروت.

الطبعــة الأولى  /إحســان محمــد الحســن /عاصرالـــمجتمع الـــمدراســات تحليليــة في  -51

 م. ١٩٧٢مطبعة دار الإسلام ببغداد 



 
 

 

 :آثار ديگر مؤلف

 1973                  العقل عند الشيعة الأمامية                  مطبعة دار السلام -1

 (كتاب)       

 1973                جلد الثانيالـمورد، الـمالإجماع في الشريعة الإسلامية مجلة  -2

 العدد الأول(بحث)                                     

 العقل ومكانته في الشريعة مجلة الرسالة الإسلامية -3

 1973                          ٦٠، ٥٩، ٥٨د لأعدا(بحث)                الإسلامية     

 جامعة /مجلة كلية الآداب                  الإمامة والخلافة -4

 1974                            )١٨بغداد العدد ((بحث)                                   

 ديانة العرب قبل الإسلام        مجلة كلية الدراسات السلامية -5

 1974                                     »٦«العدد (بحث)                                   

 )٤صرية القديمة          مجلة الرابطة الأدبية العدد (الـمالديانة  -6

 1975                              من السنة الأولي(بحث)                                   

 )١مجلة الرابطة الأدبية العدد (                         أصل الدين -7

 1975                              من السنة الثانية(بحث)                                   

 )٢الديانة البابلية                     مجلة الرابطة الأدبية العدد ( -8

 1975                             الثالثةمن السنة (بحث)                                   

 1975                       الخلافة والإمامة                  من كلية أصول الدين -9

 العدد الأول(بحث)                                   
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 1976                             الصابئة                           مجلة كلية الآداب -10

 )١٩العدد ((بحث)                                      

 ملل مجلة الرابطة الأدبية العددين الأول والنحل العربيةـالصابئون في مصادر ال -11

 1976                     والثاني من السنة الثالثة(بحث)                                      

 )١٢٥بيان الكويتية العدد (الصابئون في القرآن الكريم مجلة ال -12

 1976(بحث)                           آب                                                       

 )١٢٤الديانة اليونانية                 مجلة البيان الكويتية العدد ( -13

 1976                                             تمويه(بحث)                                    

 1976                                 دراسة تاريخية دار الحرية بغداد –الأديان  -14

 مقارنة             (كتاب)            

 1976                      الإسلام والخلافة              مطبعة دار السلام بغداد -15

 (كتاب)           

 1976                 ومندائيين مطبعة دار السلام بغدادحرانين –الصابئون  -16

 (كتاب)           

 أصول الدين الإسلامي -17

 (كتاب)           



 
 

 

 آثار مترجم

 طبع شدهترجمه و شرح                                                  رياض الصالحين -1

 ((    ((رجمه                      ت   هاي پيامبران براي كودكان                 داستان -2

 ((    ((((                                                           سيرت خاتم النبيين -3

 ((    ((  ((                                                       فرهنگ دعوت اس�مي  -4

 ((    ((  ((                               جهاد افغانستان فرصتي ط�ئي براي امت اس�مي      -5

 ((    ((                  ((                                     گانه    شرح اصول بيست -6

 ((    ((((                                                       خشوع و نيايش در نماز  -7

 ((    ((((                                                               عقائد               -8

 ((    ((((                          گران                   راي دعوتا يالزم ب دانستني -9

 ((((          ((                                        خ�فت اس�مي  -10

 ((    (( ((                                  )     (زندگاني حضرت محمد الرحيق المختوم -11

 ((    (( (                       (     و دعوتگران                    مشك�ت دعوت  -12

 ((    ((  ((                           هاي نجات در زندگي دعوتگران            قايق -13

 ((    ((                         ((                                      اندرزهاي جاويد -14
 

 حق چاپ محفوظ است
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